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باگوان » 
۱ آیا زندگی در نهایت نها رنج و مصیبت لیست؟ 


اد به تو بسنگی دارد. زندگی فی نفه مانند یک بوم سفید نقاشی است! 
هر چه بر روی آن بکشی, همان می‌شود. می‌توانی رنج و محنت بر روی آن 
نقاشی کنی؛ از طرف دیگر می‌ترانی نقش شادی و خوشبختی بر آن بیفکنی. 

شکره و عظمت وجود انسانی تو در اين آزادی خلاصه می‌شود. 

نو می‌نوانی طوری از این آزادی استفاده کنی که زندگیات به جهنم تبدیل 
شود با طرری که زندگیات آکنده از زیبایی: نیگی؛ شادی و صفات بهشتی 
گر دد. این به تو نگ دارد. انسان دارای این آزادی است. 

دلیل اينکه در دنیا ايتهمه رنج و عذاب وجود دارد این است که آدمها نادان 
هتتند و تمی‌دانند بر روی این بوم چه نقاشی کنند. 

انتخاب به عهد؛ توست: شکوه و جلال وجود و در این اصل نهفته است. 
این یکی از بزرگترین هدایایی است که خداوند در وجود انسان به ودیعه نهاده 
است. هیچ جانوری از این موهبت بهره‌ای نبرده است. جانوران همگی دارای 
برنامه‌ایی از یی تعیین شده هستند! غیر از انساد, یک سگ به قید سرتوشت 
مجبور و محکوم است که برای هميشه سگ باشد؛ و هیچ راء و امکان دیگری 
غیر از ابن برایش وجود ندارد: او در انتخاب آزاد نیست. سگ موجودی از 


۱ -بالهان به معنای آقا: سرور و همچتین خدایگان است. لقبی است که در فند به عرفا و بیروان 
علریفت آلهیی می‌دهند و آنها را با این عنوان خطاب مي‌کنند. البته فسانطور که ذر صلانهه ذ گر شل, 
اوشوٍ در سال ۱۱۸۹ این بیشوند را از نام عویش حذف گرد. 


۰ هشق» ,قصي زثدلی ۱ 


پیش برنامه‌ریزی شده است و تنها کاری که اتجام می‌دهد این است که مطایق 
برنامه: همچون دی سگ رفتار می‌کند؛ حق انتخاب و گزینه دومی برای او 
وجود ندارد. او دارای موجودیتی کامللاً ثایت و بلاتغییر است. ح 

ابید امر در مورد همه مو جودات زنده؛ از گال رز و تیلوفر ابی گرفته تا برندها 
الدار و جانور چهاریا: صادق است. تنها انسان است که از این فاعده مستشی. 
هي باشد, ۱ 

انسان کامللاً آزاد است. آزادی گرهر وجود انسان و بزرگترین هدید الهی به 
اوست. انسان بدون برنامه‌ریزی قبلی قدم به این دنیا می‌گذارد و مجبور به ‏ 
بیروی از طرحی از پیش تعیین شده یست. انسان خود خالق خویشی است. 
انسان هر چه از آب درآید» به خودش بتگی دارد. ار می‌تواند موجودی الهی 
همچون بودا باشش یا یگ ذیکتاتور و آدمکش مانند هیتلر. 

تو می‌توانی تجلی شکوفایی شعور. خودآگاهی و وجدان انسانی باشی. ب 
همچون یک آدم ماشینی: بدون اراده و اختیار. 

ولی به خاطر داشته باش که خود مسوول اتتضابهایی که می‌کتی هستی 
فقط تو؛ و غیر از تو هیچ کس. 

آدم خوش‌بین شخصی است که صبح از خواب برمی خیزده به سوک 
پنجره می‌رود و می‌گوید: «صیح بخیر: ای پروردکار!» 

در مقابل, بدیین کسی است که پای پنجره می‌رود و می‌گوید: «خدای من؛ 
بازهم صبح شد!» ۱ 
ی انتخاب با تنوست. سبح برای همه یکی است؟ شاید حتی فرد ۱ 

۱ 


خوش‌بین و بدبین در یک اتاق نشسته باشند و از یک پنجره به بیرون نگاه 
کنند. پس می‌بینیم که این بستگی به خود آدم دارد. 
حکایتی قدیمی دربارد صوفی‌ها می‌گوید: 
دو مریدٍ مرشدی بزرگ در باغ خانٌ اسناد خویش قدم می‌زدند. آنها اجازه 


زتملی یک بو نقافی سفیم اسبت. ۸ || 


داشتند که هر روز صبح و بعدازظهر قدم بزنند. اين قدم زدن برای آنها نوصی 
ماقبه بشمار می آهد. آدم که ننی‌تواند تمام پیشت‌وجهار ات را چهار زاتو 
نمیند. پاها به قدری تحرک احتیاج دارند. به همین دلیل است که در هر دو 
مکتب ذن ر صوفیگری: چند ساعت را در حالت نشنسته به مراقبه می‌پردازند 
و بعد قدم زنان به اين کار مشتقول می‌شوند. ولی مرانبه همچنان ادامه دارد؛ 
چه نلسته چه در حال راه رفشن: 

در هر حال؛ آن دو مرید اهل دود و چپق بودند. بنابراین تصمیم گر فشند از 
م سل خورد برای چیبق کشیدن کسب اجازه کنند. گفتند: «فردا به صرافشی 
می‌رویم. نهایتش این است که بگوید نه؛ ولی ما در هر حال از او سوال 
خراهیم کرد. فکر نکنم چپق کشیدن در باغ توهین به مقدسات باشد. ما که 
نمی خواهيم در خانه‌اش این کار را بکنیم.! 

روز بعد دو مرید یکدبگر را در باع ملاقات کردند. یکی از آنها عصبانی 
بود - عصبانی؛ به خاطر اینکه دیگری داشت چپق دود می‌گرد. گفت: «بعنی 
چه؟ من از مرشد سوال کردم ولی او با سردی و بی‌اعتنایی تقاضایم را رد 
کرد و گفت نه. و حالا تو اینجا ایستاده‌ای و داری جپق می‌کشی؟ مگر از 
دستورات مرشد یروق نمی کی ؟۷ 

دبگری گفت: #ولی او به من اجازه داد.ا 

این راقعاً غیرعادلانه برد. اولی گفت: «من فوراً نزد او می‌روم و می‌پرسم 
که چرا به من گفت نه و به تو گفت بله.» 

دیگری گفت: «یک دقیقه صبر کن. لطفاً به من بگو که از او چه پرسیدی؟» 

ارلی گفت: (چه پرسیدم؟ من خیلی ساده پرسیدم آییا مسی‌توانم هتگام 
مرافبه چپق بکشم؟ ار هم قاطعانه گفت نه! و خیلی هم عصبانی شد,» 

دیگری شروع به خندیدن کرد و گفت: «حالا فهمیدم موضوع از چه قرار 
است. من از مرشد پرسیدم آیا می‌توانم هنگام چپق کشیدن مراقبه کنم: و او 


۳ ۱ عشق» رقصي زین 
گفت بله.» 
پس می‌بینيم که هر اتفاقی که در زندگی ما رخ مي‌دهد به طرز نکر و 
گر و اصعاییای ما یگ مارد طاوسی بسیار که باهمخا قاسرف: کل 
در زندگی می‌شود. 

تفاوت بین در سوال مطرح شده از مرشد بسیار بزرگ بود. «آیا می‌توانم 
هنگام مراشه چیق بکشم؟ا سر ال بسیار زشتی است. در صورتی که «آبا 
می‌توانم هنگام چیق کشیددن مرانبه کنم؟» هیچ ایرادی ندارده چرا که از این 
کار هم به عنوان فرصتي برای مراقبه استفاده می‌شود. 

زندگی فی نفسه نه رنج و مصیبت است: نه شادی و بهجت. زندگی یک 
بوم نقاشی سفید است؛ و انسان باید بسبار هترمندانه با آن برخورد کند. 


تبسلی شروعی بزرگ است 


باگوات؛ 

من از خودم خسته و کسل شدمام و نیرویی در خود احساس 
نمی‌کنم. تو می‌گوبی که ما باپستی خمودمان را آنطو رکه هستیم 
پپذ بریم. ولی من نمی‌توائم زندگی راء در حالی که می‌دانم از لذت 


درونی محروم هستم بپذ یرم. چه باید بکتم؟ 


می‌گوبی که کسل و دلمرده شده‌ای. 

این کشفی بزرگ است. بله؛ جدی می‌گریم. آدمهای اندکی وجود دارند که 
به انن نکته پی برده باشند که کسل هستند؛ و چنین آدسهابی واقعاً کسل 
هستند. هرکسی متوجه این حالت در آنها می‌شود غیر از خودشان. دانستن 
این امر که آدم کسل شدهه شروعی بزرگ محسرب می‌شود. ولی چند نکته 
هست که باید تقهیم شود. 

انسان تنها سوجودی است که احساس کسلی صی‌کند؛ این امتیازی 
انحصاری و بخشی از شأن و منزلت وجود انسانی است. آیا تا به حال بوفالو یا 
الامی زا کسل دیده‌اید؟ آنها کل نمی‌شوند. کسل شدن یعتی اینکه راه و 
روش زندگیات غلط است: به همین دلیل است که می‌گویم کل شدن 
اتفاگی درخور ترجه است؛! یعنی فهمیدن این نکته که امن باید کاری یکنم. 
یک دگرگونی لازم است» بتابراین فکر نکن که کسل بودن چیز بدی است؟ 
بلکه نشانه‌ای میمون برای شررعی نو می‌باشد. ولی به همین بستده تکن. 


۴ ! عشق, ,فص زلرلی 


آدمهایی که ظاهر و باطتشان یکی است هیچ وقت کسل نمی شوند. در 
مقابل آدمهای متظاهر محکوم به کسلی هستند برای اینکه زندگی خرد را به 
دو بخش تقسیم کرده‌اند. خود واقعی‌شان را سرگوت 
زندگی‌ای می‌کنند. که دروغین است. منتاکسلی+ همین زندگی دروغین است, 
اگر آدم کاری را انجام دهد که از ته دل می خر اهد: هیچ گاه کسل نمی شود, 
زماتی که خانه پدری‌ام را برای رفتن به دانشگاه ترک می‌کردم؛ والذیسم, 
بخصوص پدرم؛ و دیگر اعضای خانواده همگی می خواستند که مح داتشمند 
شوم -یا حداقل یک دکتر با مهندس -ا اينکه آینده‌ام تأمین باشد. می فاطمانه 
رد کردم و گفتم: «من آن کاری را انجام غراهم داذ که دلم می‌خواهد: برای 
اینکه نمی‌خواهم زندگی کسل کننده‌ای داشته باشم. شاید به عتوان یک 
دانشمند؛ موفقیت کسب کنم مورد ارام فرار یرم و از پول و قدرت و 
موفعیت اجتماعی بالایی برخوردار شوم ولی در درون خود. کل خراهم 
ماند چرا که این به هیچ وجه کاری نیست که دلم می‌خواهد.» 
آنها شوکه شده بودند: برای اینکه هیچ آینده‌ای در تحصیل قاسفه 
نمی دبل‌نل, ولی درنهایت با اگراه موافقت گردند» با این یقن که من دارم 
ایندهام را تباه می‌کنم» ولی در نهایت متوجه شدند که اشتباه کر ده‌اند. 
مسأله بر سر پول؛ قدرت و موقعیت اجتماعی نیست. بلکه چیزی است که 
واقعاً دلت می‌ خراهد و تو را ارضا می‌کند. اگر این کار را بکنی دیون تونة به 
لمزه و ماسحضل. از -کسلی از زندگی تو رخت برمی‌بندد. انجام دادن کار 
صحیح از دید دیگرات سنگ بتای دلمردگی است, ۳ 
کل انسانیت دچار کسلی * شده است! آنکه می‌بایست عارف سی شد 
ریاضیدان شده. آنکه می‌بایست ریاضیدان می‌شد به دنبال سیاست رفته. و 
آن کسی که بایستی شاعر می‌شد تاجر شده. هیچ کس سبر چای خرد نیست؛ 
بلکه جایی دیگر است که به آن تعلق ندارد. آدم در زندگی باید ریسک کند. 


می‌کنتند ر تظاهر به 


ای آدم آمادة زیسک کردن باشد؛ کسلی و دلسردگی در یک لحظه ناپدید 


و سس 7 

می گوس که راز ودم خته شد داع:. 

از خر دت خسنه شده‌ای» برای اینکه با خود روراست و صادی نبوده‌ای؛ 
باقه وجودات استرام فائل نبوده‌ای. 

می‌گوبی که «نیرویی احساس نمی‌کنم.» 

جاور توفم داری نیرو احساس کتی؟ نبرو هتگامی جریان پیدا می‌کند که 
ی فا را انجام دهی که دلت می‌خراهد حالا هرچه که می خراهد ؛ باشیك. 

بنسان ون گوگ؛ از اینکهفقط نقاشی می‌کردبیاندازه شاد و خوشبخت 
بود. حتی بک عدد از تابلوهایش به فروش نمی‌رفت؛ هیچکس از او قدردانی 
بیپ گر ۵+ تا سرحد مرگ هم گرسته بود» زیرا پولی که برادرش به آو می‌داد؛ 
فقط برای خرید اندفی غدای بخور و نمیر کقاف مي داد. او چهار روز در هعته 
روژه می‌گرفت و سه روز غدا می‌خورد. اگر آن چهار روز را روره نمی‌گرفت: 
آنوقت با چه پولی بوم نقاشی و رنگ و قلم مو تهیه می‌کرد؟ ولی او بی‌اندازه 
خوشبخت و آکنده از نبرو بود. 

هتگامی که عرده فقط سی‌وسه سال داشت. روزی که به دیرینه‌ترین 
رژوبش که نقاشی تابلوی «طلوع آفتاب» بود جامة عمل پوشانده نامه‌ای به 
بت همشمول نو شست: «کار من انحام شد. من راضی و خرمند هستم, من این 
دنیا را با رضایت خاطر کامل ترک می‌کنم.» او به طور تمام و کمال زندگی کرد. 
ار شمع زندگی‌اش را از هر دو طرف با شدت و حدت تمام سوزاند. 

تور شاید صد سال زنده باشی ولی زندگیات همانند. یک استخوان پوک 
داشد تنها یک حجم: آنْ هم حجمی مرده. 

می‌گوبی من گفته‌ام که «ما باید خودمان را آنطرر که هستیم پپذیریم ۰ ولی 

من لمی توانم زندگی راه در حالی که می‌دانم از ز لذت دروتی محروم هستم؛ 


ند برم. 


۴ / حشل. رقص زندلی 


وجود خویش را آنطور که هست پذیر و بدان که تر تتها در قیال خودت و 
خدای خودت مسوول هستی, نه در مقابل افکار و عقاید کسانی که فکر 
می‌کتند از تو بهتر می‌دانند, 

منظور هن از لغت «مسژول» در آرتباط با وظیفه و تعهد نیست. بلکه 
منظورم برخورد با وافیت و جوهر زندگی است. 

تو در قبال خودت زندگی غیرمسوولانه‌ای داشته‌ای و فقط آنچه را انجام 
داده‌ای که دیگرات از تو اتظار داشته‌اند. برای همین کسل و دلمرده هستی و 
نیروبی در خود احساس تمی‌کنی. ابا برای خللاص کردن خود از این زندات 
دلایل بیشتری می‌خواهی؟ بپر پیرون و پشت سرت را همم نگاه نکن. 

آنها می‌گویند: «قبل از اينکه بپری: خوب فکر کنن.» من می‌گویم: «اول بس 
بعد تا دلت می‌خواهد فگر گن.! 


حزوربای بودایی» 


باگواث» 

گاهی اوقات از صحبتهایت اینطور دستگیرم می‌شود که آدم 
بساید سل زوربای یسونانی زندگی کند - بضوره بنوشد و 
خوشگفرانی کند و راه درست زندگی چتین است, 

دیگر اوقاتا بنطور متوجه می‌شوم که نو می‌گویی راه صحیح 
زندگی به مراقبه نشستن» نظاره‌گر بودن و هدم تحرک است. مانند 
بگ راهب بودا س. 

الا ما کدامیک از اینها باید باشیم - زوربا با راهب؟ ترکیپ 
ين دور چگونه امکان‌بذیر است؟ من اصاس می‌گلم که تور هودت 
ترانسته‌ای این دو قطب متضاد را تلفیق کنی, ولی آیا ما می‌توائیم 
هم مانند زوریا شاد باشیم و در هین سال همچون بودا بر هوی و 


هرس خود غلیه کتیم؟ 


ترکیب غایی همین است -هنگامی که زورباه بودایی می‌شود. من 
تمی‌خراهم از شما زوربای یرنابی بسازم؛ بلکه می‌خواهم زوربای بردایی به 
و جرد باررم. 

زوربا شسخصیتی است بسیار جذاب؛ ولی یک چیزی کم دارد. زمین از آن 
رست؛ ولی از آسمان محروم است. او زمینی است؛ ریشه‌دار همچون یک 
رو متیر ولی فاقد بال است. ار نحی تواند به آسمان پر بکشد. او ريشه دارد؛ 
دلی یال ندارد. 


۸ ۸ عشق: ,قض نمی 

خوردن و نوشیدن و از لذات دنیوي بهره بردن فی نفسه کامل" خوب است 
و کار تادرستی بشمار نمی آید. ولی کافی نیست. این نوع زندگی بزودی خسته 
کننده می‌شود. آدم که نمی‌تواند برای هميشه بخورد و بنوشد و عیاشی کند. 
چیزی نمی‌گذرد که این خوشگذرانی‌ها جای خود رابه «غمگذرانی» 
می‌ دهد : چونکه تگراری مبی‌شود. کسی که از ادامه این نوع زندهی داشماً 
خر ستا باشد: سیار مک ‌مقز است. 

اگر آدم حتی حتی اندکی هم هوش و قوه درک داشته باشد. دیر یا زود به پوچی 
این نوع زندفی پی می‌برد. ادم تا چه مدت می‌تواند فقط بخورد و بنوشد و 
خوشگذرانی کند؟ بالاخره خواء ناخواه بعد از مدتی این سوال مظرح 
مي شود: «چه فایده؟ که چی ؟* این سوال در دراز مدت اجتناب تاپذیر است. 
بخصوض اگر آدم باهوش باشد این سژال هميشه برایش مطرح است و در 
جستجری جواب. دلش می‌نید. 

یک نکته را باید به خاطر داشت: آدمهای فقیر و گرسنه نیستند که از 
زندگی مایوس می‌شوند -نه. آنها تمی‌توانند مایوس باشند. کسی که هنوز 
طعم زندگی را نچشیده: چطور می‌تواند نومید و دلسرد باشد؟ یک مرد فقیر 
همیشه امیدوار است. یک مرد فقیر هميشه آرزو و امید دارد که اتفافی پیفتد _ 
!گر امروز تشد فرداء اگر فردا تشد پس‌فردا. 

آدمهای محرومی که طعم زندگی را در این دنا نجشیده‌اند؛نمی‌توانند از 
زندگی مایوس و بیزار شرند؛ برای اینکه آدم زمانی از چیری دلسرد می‌شود 
که آن را به صورت کامل تجربه می‌کند و از آن اشباع می‌شوت آنگاه است که 
همه آ چیزها در نظرش پوچ و بی‌معنا جلوه می‌کند. آدم تا زوربا نباشد 
معتای پوچی زندگی صرفا دنیوی را درک نخواهد کرد. 

بودا خردش همچون زوربا بود. شاهزاده‌ای بود که تمام دخترهای زیبای 
مملکت در اطراقش بودند -پدرس ترتیب این کار را داده بود. او در زیباترین 


روربای مورایی ۶ ۱۱ 


ز؛ 


۳ بروه عس رذاهی زمان خویش نی تا بود. او مانند رای 
ندگی می‌کرد. با این وجود؛ نت تنها و ضال داشت 


تفه 


برتاتی و 
بو ود کر تسه سا , او هرد بسمیار ؛ 


1 9 نوم ناگرا اذایه می داد ی سیر ق) 
زندگی‌اش تکراری است و تحولی در آن رخ نمی‌دهد؛ هر روز می‌خورد و 


امه هرز بای جدید ماه مین و آخر تاکی؟ چیزی 


گذشت که بودا از این زندگی بیزار شد 
تبجریهٌ زندگی بسیار تلخ است 
راقعیت: بیار تلع می‌باشد. 
و ۱ و از قصر و زنها و ثروت ر ناز ر نعمت و هر چیز دیگر گویخت. 


رای را رف ماقم زا بای ها لت و رت 
بای بردایی است. از تجربه ژوربا است که بودا سربر می 
در این دنا زندگی کن؛ براي اینکه به و پختگی وت 
می‌بخشد. جالاهای این دنیا برای تو تمرکز و آگاهی به ارسفان می‌آورد. این 
آگاهی برای تو به نردبانی تبدیل می‌شود که می‌توانی به وسیلة آن از زوربا ب 


یساس تانق 2 


زور 


ای 

بست را بد 
و و ی اسان :ی 

نگذرد - 
باشیش. یو قر آبی قبل از شکوفا شدن. باید از ز میان لجن مرداب زر 2 لججن 
به مخابه همین دنیاست. راهب چرن از لجن گریخته هرگز نمی‌تواند به نیلوفر 
آبی تبدیل شود؛ درست ماندد این است که تخم نیلوفر آبی از افتادن در لجن 
مرداب. مکانی که باید در آن رشد کند؛ بترسد. شاید تخم از روی هدر د 


۰ ! خشنی: رقف زلرلی 


تکبر که «من تخم نیلوفر آبی هستم و به هیچ وجه وارد لجن نمی‌شوم؛ این کا 


شکوفا نخواهد شد. اگر بخواهد به شکل تبلوفر آبی شکوفا شود باید در | 


لجن بیفتد؛ باید اين درگانگی و تضاد را تجربه کند. بدون تجربه این دوگانگو 
و زندگی در لجنء نیل به قراسو ممکن نیست. 

من می‌خواهم به شما کمک کنم تا هرجا و در هر وضعیتی که هستبد, به 
صورت تمام و کمال باشید تا پتوانید به درجات بالاتر ترقی کنید. 

ابتد! مانند زوریا باش, گلی متملق به زمین» و از این طریقی ظرفیت بودا 
شدن را به دست یاور: گلی متعلق به آن دنا. آن دنیا از این دنیا دور نیست؛ آن 
دنیا ضٍ این دنیا نیست؟؛ بلکه آن دتیا در این یکی پتهان است. این دنیا تجلی 
آن دثئیاست و آن دنیا جزء تامتجلی این دنا 


۱ 


اندوه زیبایی خاص خود را دارد 


اگوانه 


آیا می‌شود اندوه را جشن گرفت؟ 


در اندوه غرق تلو بلکه نظارهء‌گر آن باش و از آن لذت ببره زیرا اندوه 
زیایی های خاصن خود را دارد, 

نو تا یه حال نظاره‌گر نبوده‌ای, تو بقدری در اندوه غرق می‌شوی که به 
زبایی‌های لحظات غم و اندوه پی نمی‌بری. اگر یک بار توجه کنی؛ متوجه 
خراهی شد که تا به حال چه گنج گرانبهایی را از کف دادهای. وقتی که ادم شاد 
است؛ هیچ گا» مانند زمانی که غمگین است» همیق نیست. اند ه عمق دارده 
در حالی که شادی: سطحی است. برر و این آدمهای به ظاهر شاد را تماشا 
کن! شمیشه لبخند به لب دارند و دارند از خوشحالی بال درمی آورند. 

مترجه خراهی شد که آنها همیشه سطحی و کم‌مایه هستند. آنها هیچ 
همقی ندارند. شادی ماندد موج درباست که بر روی سطح آب روان است. در 
حالیی که اندره. عمیق همجن افیانوس است. 

به درون این عمق گام بردار و نظاره‌گر آن باش. شادی؛ شلوغ و پرسر و 
صدا است. ولی غم دارای سکوتی خاص است. شادی مبانند روز است» و 
اندوه ماتید شب. شاد همچو تور است: اندوه به مثابه تاریکی است. نور 
می‌آید و می‌رود؛ ولی تاریکی می‌ماند؛ تاریکی ابدی است. روشنایی گاهی 


تفای می‌افتد: ولی تازیگی همیشه هت. 


۲ ۸ عشق, رقصي زدالی 


اگر به وادی اندره قدم بگذاری همة این چیزها را احساس خواعی 
ناگهان درمی‌یابی که اندره همچون شیثی است که تر شاهد و نظاره‌گر 
هستی؛ و یکدفعه احساس شادی می‌کنی. چه اند وه ژیبایی| ارسغان تاریک ؟ 
همچر گلی برآمده از همق لایتناهی! همانند ررطه‌ای بدون بستره خاموش 8 
آکنده ۱ از سکوتی موسیفیایی در آنجا از سرو صدا خبری نیست؛ 
بسن وجرد ندارد. آدم می‌تواند در همق بی‌انتهای آن فرو رود؛ و 
کاملا شاداب از آن سربر آورد؛ همچون استراحتی جانبخشی, 
لیته این به نگرشی آدم بستگی دارد. تو وقتی غمگین می‌شوی: فگر 
می‌کنی که اتفای بدی برایت رخ داده است. که در حقیقت چیزی جز بر داشت ۰ 
شخصی تو از اندوه نیست. آنگاه سمی می‌کنی که از آن بگریزی. هیچ گاه با 
آن به مراقبه نمی‌پردازی؛ بلکه ترجیح می‌دهی به ات ادوس خی ] 
مهمانی بروق» به رستوراد بروی» تلویزیون تماشا کنی رز زوزنامه بخوانی 
یت پتوانی از طربق آن اندوه خود را فرامرش کنی, ولی این نگرشی ۶ 
است. به نو گفته‌اند که اندوه چیز بدی است؛ در صورتی که هیچ بدی در آ 
وجو د ندارد. اندوه یکی از قطبهای زندگی است. 
شادی یی فطب است. اندوه قطب دی‌گیر: لت نک قنظب اه دنا 
قعطب دیگر. زندگی متشکل از هردوی این فطبهاست. زندگی‌ای که تهالذ 
در ان جای داشته باشد. دارای گستر؛ سطحی است؛ ولی عمق ندارد. زندگی 
آکند, از اندوه تیز نقط عمق دارد؛: ولی گسترده نیست. در حالي. که زندگی ۱ 
متشکل از هر دی یعتی غم و شادی, چند بمدی است؛ و همزمان در هر دی 
مد سطحی و همقی گسترش می‌یابد. به مجسمٌ بودا یا گاهی اوقات بدا 
چشمهای من نگاه کن تا هردوی این حالات را پیدا کی -حالت شادی و 
آرامش و در عین حال اندوه! تو شادی‌ای خواهی یافت که اندوه را نیز ۱ 
دی یوش یرارق 8 کی | 


انروه زیبایی قاس طور را رلرر ۶ ۲۳ 


دی ۳۳ ر که اتفاق بدی رخ داده 

ست؛ ولی اپن چیزی جز برداشت شخصی خود آدم نیست. 

در نظر من زندگی در کل مطلوب و خرشایند است. رقتی زندگی را در 
کلیت خویش درگ کنی, آنگاه می‌توانی جشن بگیری؛ در غیر این صورت 
عر. جدن گرفتن مشروط به حالتی خاص نیست؛ مثلا «اگر خرشحال باشم 
سنسه می گیرم» یا هاگر غسگین باشم جشین نمی‌گیرم.» جشن گرفتن باید بی فید 

شرط انجام پذیرد, فین زندگی را ججشنن: می‌گیرم: اگر با خود عم و اندوه 
مآیره سالی نت ن را جشن سی‌گیرم. اگر شادی می‌آورده چیه 
خو با آن را جشن می‌گیرم. جشن گرفتن درحقیقت نگرش من نسبت به 
زندگی است: بدود توجمه به اپنکه زندگی چه ارمغانی می‌آورد. 

مشکلی که در اینجا پپش می آید: استفاده از لفت «جلس)» و تداهی‌ای 
است که این لغث در ذهن شما ایجاد می‌کند, هروفت می‌کريم شین 8+ شما 
حتباً نکر می‌کنید که آدم باید شاد باشد. حتماً از خود می‌پرسید آدم چطرر 
می‌تواند موفعی که فمگین است جشن بگیرد؟ من نمی‌گویم که شما 
باید خوشحال باشید تا جشن بگیرید. جشن گرفتن بعنی شکرگزاری بابت 
ه رآنچه که زندگی؛ هرآنچه که خداوند؛ به تو اعطا می‌کند. جشن گرفتن یعنی 
مق شتا تم ۷ یعتوع سپاسگزاری. من این را بارها گفته‌ام و بازهم می‌گويم. 

روزی یک عارف صوفی بسیار فقیي گرسنه؛ از همه جا راند» و خسته از 
سفره شب هیگام به دهکده‌ای رسید؛ ولی مردم دهکده که آدعهای بسیار 
منخصبی بودنده او را نپذیرفتند و سریناهی به او ندادند. 

آن شب هوا سرد؛ و او گرسنه و خسته بود» لباس کافی هم به تن نداشت؛ 
از این رو از سرما می‌لرزید. ار بیرون دهکده زیر درختی نشست. شا گردان و 
مریدانش هم با حالتی غمگین؛ افسرده و بعضی حتی خشمگین آنجا نشسته 
بو دتد. 


۳ / عشق, رغص زلدلی 

در این هنگام صرفی به دها کردن پرداخت و خطاب به خداوند گفت: «تر 
عالی هستی! تر همیشه هرآنچه که احتیاج دارم به من اعطا می‌کنی ٩.‏ 

این دیگر فیر قابل تحمل بود. یکی از مریدان گفت: «صبر کنید» دیگر 
دارید زیاده‌روی می‌کنید: مخصرصاً در چنین شبی. این حرفهای شما کذب 
است. ما گرسنه و خسته هستیم؛ لباس کافی نداریم و شب سرد هم دارد فرا 
میی ز سسل, حیوانات درنده اين اطراف پرسه می‌زنند. مارا از دهکده بیرون 
رانده‌اند. سریناهی هم نداریم, پس برای چه خدا را شکرگزاری مم کنید؟ 
منظورتان از اینکه 
جیست ؟۱ 

عارف گفت: امتظورم دقیقا همین است: بازهم تکرار می‌کنم: خداوند 
ه رآنچه که احتیاج دارم به من اعطا می‌کند. من امشب به فقر احتیاج داره؛ 


تور همیشه هرآنچه که احتیاج دارم به من اعطا مب کم " 


محتاجم که رانده شوم. امشب احتیاح دارم که گرسنه باشم؛ در خطر باشم .دور 
غیر این صورت؛ خدارند امشب این چیزها را به من نحی داد. حتماً نبازی 
وجود دارد. من محتاجم و باید شکرگزار باشم. او هميشه مراقب نبازهاي فن 
است, او عالی است!؛ 

این همان نگرشی است که از آن صحبت می‌کنم؛ نگرشی که ربطی به 
رضصعمیت موجود ندارد. 

هر رخدادی را جشن بگیر. اگر غمگین هستی» اندوه خود را جشن بگیر. 
صعی کن. یک بار سعی کن و خواهی دید که می‌توانی. غمگین هستی؟ پس 
پرقصی» چرا که اندوه بسیار زباست: همچو گلی ضاموش که در نهادتب 
شکوفا شده است. پرقص و لذت بر و تاگهان احصساص می‌کتی که اندوه 
بتدریج ناپدید می‌شوده و فاصله‌ای بین ثو و اندوه به وجود می‌آید. گام به گام 
اندوه فراموشی می‌شود و جشن باقی می‌ماند. تر درواقع اترژی موجود در 


اندوه وا دگرگون کرده‌ای. 


انروه زیبایی ای ظوز ,! لین ۶ 


۱ بر. کار بعنی کیمیاگری: تبدیل فلزی پست به فلزی برتر همچون طلا. 
ندوه: خشم : حسادت -اینها فلزهایی هستند که می‌توانند به طلا تبدیل 
درند؛ زیرا اجزای تشکیل دهنده آنها از طلا مسفاورت شستد. بین طلا و آهن 
یس ندارد؛ برای اینکه مراد تشکیل دهنده آنها بکسان هد شمان 
زک ونها. آبا تا به حال به اين موضوع فکر کرده‌اید که یک تکه زغال و 
#ران‌قیمت‌ترین الماس دنیا هردو از یک جنس هستند؟ آنها فرقی با هم 
دارند. روافع زغال‌سنگی که طی میلیونها سال در دل زمین تحت فشار قرار 
گیرد به الماس تبدیل می‌شرد. تتها تفاوت بین آنها در فشار وارده به آنها بوده 
است» در حالی که هر دو از جنس کربن هستند. ) 

ی ان ۱ ی 
کم ندارد. تنها ناید تر تب ارایه بش اجزای آن را تغییر داد. کیمیاگری هم دقیقاً 
هنین: وی که غمگین هستن جسن بگیر؛ وب دوه خود آرایشی تازه 
بخش. با این کار چیزی به اندوه اضافه می‌کنی که آن را دگرگرن می‌کند. 
خشمگین هستی؟ بدن خود را به حرکت بینداز. حرکاتت در ابشدا حاکی از 
خشم و غیظ و خشونت خواهند بود؛ ولی بتدریج این حرکات نرمتر و نرمتر 
خواهتد شد و ناگهان متوعه می‌شوی که عصبانیت را به فراموشی سپرده‌ای. 
انرژی موجود در خشم به سماع تبدیل شده است. 

چرا هنگامی که غمگین هستید آواز نخوانید؟ آواز تو در ابتدا فمناک 
خواهد برد. ولی هیچ اشکالی ندارد. آیا تا به حال صدای فاخته‌ای که جفت 
خویش: معشوق خویش را مي طلبد شنیده‌اید؟ آراز فاخته در ابتدا بار فم 
دارد, ولی بتد ریج آکنده از شادی می‌شود؛ زیرا جفتش به ندای ار پاسخ 
می‌دهد. زمانی که معشوق پاسخ دهد همه چیز تغییر می‌کند. 

اک غمگین هستی شروع کن به آراز غراندن, دعا کردن؛ رقصیدن؛ 
هرکاری که می‌ترانی بکن: و خراهی دید که بتدریج عنصر پست به صنصر 


1 


۲ ۶ عفل: ,قص زندلی 


زندگیات بکلی دگرگون خواهد شد و هیچ گاه مانند سابق نخواهد برد. با 
کلید می‌ترانی هر دری را بگشایی. 

و این شاه کلید چیزی جز ۱جبشین) نیست. 

روایتی از سه عارف چینی شنیده‌ام. هیچ کس اسمشان را نمی داند. اه 
یقت سر شین با نکب ۱ ] 
اتجام نمی دادند. آنها فقط می خندبدند... خندان از شهری به شهر دیگ 
مین ‌رفتند... در بازار شهر می‌استادند ند.و قهقهه .مر می‌دادند: ری که حنمم 
فردمی که در بازار حضور داشتند؛ از فر وشندگان و سفازه‌داران گرقته تا 
خر بدازان: کار خرد را رها می‌کردند و دور آنها جمع می‌شدند. این سبه نه 
وافعاً زیا بودند -طوری می خندیدند که شکمهایشان بالا و بایین می‌رفت. 

آنوقت این حالت مسری می‌شد و دیگران هسم شروغ به خندیدنا 
می‌کردند. کل بازار می‌خندید. آنها کیفیت بازار را تفییر داده بودند. اگر کسی 
می‌گفت: «چیزی به ما بگویید.» آنها جرا می‌دادند؛ «ما چیزی برای گفتن 
نداریم. ما فقط می خندیم و کیفیت را تغییر مي‌دهیم.» بازاری که تا دفایقی فء 
از اين؛ مکانی زشت برد و مرده حاضر در آن فقط به بر فکر صی‌کردند ۱ 
برای آن حرص می‌زدند - در چنین مکانی تاگهان سر و کله سه محجنون پیلا 
می‌شد که با خنده‌های خود ماهیت حاکم بر بازار را مححرل می‌کردند. 

حالا دیگر هیچ تج کس در فکر خرید و فروش نبود؛ هیچ کس دنر سر مس( 
نمی‌زد؛ طمم از ذعن مردم رخت برسته بود. آنها می خدیدند و اطراف این 
سه مجترن پایکوبی می‌کردند. برای چند لحظه درهای دنیایی نو به روی [ 
کشوده می‌شد. 

آن سه هارف همه جای چین را زیر با گذاشتند» از شهری به شهری» از 
دهکده‌ای به دهکده‌ای. فقط برای اینکه نه مردم کمک کنند تا بخندند. مرد؛ ۱ 


برتر: یعتی طلا تبدیل می‌شود. هنگامی که رهز و کلید این کار را 1 
۱ 


آنروه ژزپبایی طاخی فرح با رلرر ۷ ۳۴ 


خرگین: مردم خشمگین؛ مردم طماع؛ مردم حسود؟ همه همراء با آن سه 
محنون می خند بد ند و بسیاری از آنها رمز و کلید دگرگونی را اهساس 
می‌کردند. 

تا ایگه در دهکده‌ای یکی از آن سه نفر مُرد. مردم دهکده جمم شدند و 
گزید: اخب؛ کارشان مشگل شد. ببیئيم حالا که دوستشان مرده: سطور 
می خندند ؟ الاان دیگر باید اشک بریزند.» ولی وقتی به سراغ آن دو تفر رفتنده 
دیدند که آن دو نفعر در حال خنده و پایکوبی و جشن گرفتن مرگ دوستشان 
هستند. مردم دهکده گفتند: #اين دیگر زیاده‌روی است. این کار ببه دور از 
اخلاق است. رقصیدن و خندیدن عنگام مرگ کسی فبیح است,» 

آن دو گفتند: «شما که نمی‌دانید چه اتفافی افتاده. ما سه نفر همیشه از 
خودمان می‌برسیدیم که کدامیک از ما ال می‌میرد. این عرد برتده شد: ما 
شکست خوردیم. ما در تمام طرل زندگی مان با او می‌خنديديم. آبا با چیزی 
فیر از اين؛ می‌توانیم به او بدرود بگوییم؟ ما پاید بخندیم, باید خوش باشیم: 
باید جشن بگيريم. این تنها وداع درخور مردی است که تمام زندگی‌اش را با 
خند, گذ رانده است. اگر ما نخندیم: از به ما خواهد خندید و به خرد خواهد 
گفت: ای احمقها! بازهم در تله افتادید؟ برای ما ار نمرده است. مگر خنده 
می‌میرد؟ مگر زندگی می‌مپرد؟» 

خنده ابدی است : زندگی لابتناهی است: جخثس و شادی متمر است. 
#ترپیشه‌ها عوضی می‌شوند: ولی تمایش ادامه دارد. موجها نرو می‌ریزند 
رل اقیانوس پابرجاست. تو می‌خندی: دگرگون می‌شوی؛ پس از تر دیگری 
ی حندد؛ خنده همچنان پابرجاست. تو جشن می‌گیری کس دیگری جشن 
و و و وا ای 
هک خلا و وق در آنبه وجود نمیآید. ولی مردم دهکده ین موضوع 
را درگ نمی گردند و نمی‌توانستند در آن روز در خنده آن دو شر کت جوبند. 


۸ ۶ عطل, ,قی زلدلی 


بدن متوفی باید سوزانده می‌شد, مردم دهکده گفتند: «همانطور که سنت 


مقرر گرده است. باید ابتدا ار را سل دهیم.» 


ولی آن دو نفر گفتند: «نه؛ دوستمان وصیت کرده که نه مراسمی برایش! 


برگزار کتيم؛ نه لباسش را صوض کنيم و نه او را فسل بدهيم بلکه آو را 
همینطور که هست در تا هیزه قرار دهیم. ما هم باید به وصیت او عما کتیم.؛ 

این کار را کردند و ناگهان اتفاق عجیبی رخ داد. وقتی جسد را در آتش قرار 
دادند: آخرین حقه آن بر مر د هتوفی برملاشد. او در زیر لبامش مقدار زیادی : 
ترقه و نشفشه پنهان کرده بود؛ و آنش‌بازی په راه افتاد که ببا و ببین. 

آنگاه همه مردم دهکده خنده سر دادند. دو مرد مجنون می رقصیدند؛ و 
هر دم دهکده شم به دنبال آنها شروع به رقصیدن گردند. مرگی رخ نداده برد 
یلکه رندگی جییدی افاز شده بود. 

هیچ مرگی درحقیقت «مرگ» نیست! مرگ دری جدید می‌گشاید -پس 
مرگ یک شروع است. زندگی پایان‌تآپذیر است: هميشه شروعی جدید 
و جعر ۵ دارد. از مرگ زندگی برمی خبزد. 

اگر اندوه خود را به جشی تبدیل کنی: انگاه خواهی توانست از مرگ خرد 
نیز حیاتی دوباره بیافرینی, پس تا وقت هست. این هنر را فرا بگیر. نگذار قبل 
از اینکه هتر تبدیل عنصر پست به عنصر برتر را فرا نگرفته‌ای, مرگ نو را 
برباید. ۱ گر بتوانی ماهیت اندوه را تغییر دهی؛ ماهیت مرگ را هم تغییر 
خواهی داد. اگر بتوانی بی‌فید و شرط جشن بگیری و پایکوبی کنی؛ هنگامی 


که مرگ نیز به سراغت بیاید می‌توانی بخندی: جشن بگیری و با شادی از دنیا, 


بروی. هنگامی که با جشن و شادی بروی, مرگ تمي‌تواند تو را بکشده 
برعکس؛ این تو هسنی که مرگ را کشته‌ای. اين کار را شروع کن؛ امتحانش 
کن. چیزی برای باختن وجود ندارد. ولی بعضی از مردم با اينکه مس دانند 
چیزی برای از دست دادن وجود ندارد: سحتی زحمت امتحان گردن را هم 
خوذ نمی دهند. واقعاً چه چیزی برای از دست دادن وجود دارد؟ 


لذح نبردن از زندگی. گناه است 


وان 
لطفاً هتر زندگي گردن را برای ما توضیح دهید. 


انسان برای این متولد می‌شود که «زندگی» کند. ولی این کامللا به خودش 
بستگن ژازق, 

ار می‌نواند زندگی را از کف بدهد؛ می‌تواند نفس بکشد؛ بخورد؛ پیر شود 
و روانه گورستان گردد -ولی اين» زندگی نیست. بلکه مرگی تدریجی از 
گهر"ره تا گور است. مرگی تدریجی که شاید هفتاد سال به طول پینجامد. 

و چرن میلیونها تفر در اطراف تو هستند که پتدریج و به آرامی می‌میرند؛ 
تر هم شروع به تقلید از آنها می‌کنی. بچه‌ها همه چیز را از اطرافیانشان یاد 
می‌گیرند. 

خرب. اول باید برای شما روشن کنم که منظورم از «زندگی» جیست. 

زندگی کردن به معتای پیر شدن نیست» بلکه رشد کردن است. 

این در کا ملد با بکدیگر تفاوت دارند. پیر شصدل خحتیصا اي است حیرأتی؛ 
در صورتی که رشد کردن خصیصه‌ای صرفاً انسانی است؟ منتها ده بسیار 
تلیلی استحفاقش را دارند. رشد کردن یعتی اینکه انسان هر لحظه بیش از 
بیش عم جوهر زندگی را درک کند؛ رشد کردن یعنی از مرگ دور شدن؛ نه 
* سرق مرگ پیش رفتن. هرچه بیشتر در عمق زندگی فرو روی؛ ذات 
اودانگی ساکن در باطن را بیشتر درک خواهی کرد و از مرگ فاصله 


۳9 ۱ عشق. ,قص زندلی 


می‌گیری. لحظه‌ای فرا می‌رسد که تور درمی‌یابی مرگ چیزی جز تغییر لیا 
تمویض خانه و تغییر شکل نست .هیچ چیز نمی‌میرده دررافع هیچ 
نمی ته آند بعیر د, 

مرگ بزرگترین توهم موجود است. 

برای رشد کردن: کافی است به یک درخت نگاه کنی. هنگامی که درخن 
رشد می‌کند؛ ربشه‌هایش در همق پیش می‌روند. ایتجا تعادل بی‌فرار امد 
هرچه درخت باندتر شود ریشه‌هایش عمیق‌تر می‌شوند. درختی پم 
نمی‌کند که مثلا ۵۰ متر ارتفاع و ریشه‌هایی کوچک داشته باشد؛ این ریشه 
از عهد؛ نگهداشتن چنین درخت غولپیکری برنمی‌آیند. رشد کردن بعم 
اينکه در عمق وجودت فرو روی» جابی که ریشه‌هایت فرار دار ند. 

به نظر من: اولین اصل و پابةُ زندگی: مراقبه است. 

هر چیز دیگری؛ در مرتیه بعد قرار دارد. 

کودگی بهترین دوره زندگی اتسال برای عراقبه است, غر چنه من آدم با ۰ 
برود؛ به مرگ نزدیکتر می‌شود و به مراقبه نشستن برايش دشوارتر می‌گردد 

مرافیه بعنی در وادی جاردانگی گام نهادد؛ یعنی بیشروی در ابد: 
درون؛ بعتی درک الوهیت باطن. 

کودک باصلاحیت‌ترین موجود برای این کار یشمار می‌آیده برای اينکه با 
دانش؛ تحصیل و چیزهای دیگر بر وجودش سنگینی نمی‌کند. او معصو 
آسستا. 

ولی بدبختانه این معصومیت او نادانی تلقی می شود. معصومیت و نادانی 
به هم شیاهت داز ند ولی بکسان نیستند. شبات بین انها در سور 
است. ولی تفاوت بزرگی بین اين دو وجرد دارد که توسط انسانها تا به ام 
نادیده انگاشته شده اسست. 


یک گو دک جاه‌طلب انسسمتا ا آرزویی ندارد, او مج وب له هی شود 


نات تبررین لز یه اسبت ۶ ۳۱ 


ی 
نف مخاهده بروانه‌ای زیبا و رنگارنگ کافی است تا ار را به وجد 
آورد. رنگین‌کمان را در آسمان می‌بیند و تصور چیزی چشمگیرتر و غني‌تر از 
بن رتگین‌کمان برایش امکان‌پذیر نیست؛ همچنین شبهای پرستاره و .-. 

معصو میت غتی است؛ بربار است؛ ناب است. 

نادانی ذاتاً فقیر است؛ گدایی می‌کند -اين را می خواهد: آن را می خواهده 
در بی نضل استرام» ثروت و قدرت است. 

ناداتی در مسیر یل و ارزو گام بر می دارد. 

معصومیت وضعیتی است که در آن عدم آرژو حکمفر ماست. 

ر چون هردوی آنها از دانابی بی‌بهره‌اند از اين رو ما انساتها در شناخت 
اهیت آنها سردرگم بوده‌ایم؛ و برای ابنکه خودمان را راحت کنیم؛ آن دو را 
کسان بنداشته‌ایم. 

اولین قدم در فراگیری هنر زندگی؛ کشیدن خط سرزی بین ففلت و 
مصومیت استد معصومیت باید زیت شوده محافظت شوذ, ففضونیت 
نجی بس گرانبهاست که توسط کودک به ارمغان آورده می‌شود کنجمی که 
خردمندان و فرزانگان پس از تحمل مشقات بسیار به آن دست صی پایند. 
خردهندان گفحه‌اند که آنها در تهابت دوباره به کودک تبدیل شد‌اند تولدی 
دوباره بافته‌اند. 

در هند یگ تاضل وافعی؛ و د را «دویج» می‌نامد بعتی کسی که دو باز 
متولد شده است. چرا دو بار؟ بر سر تولد اول چه آمده؟ چه احتیاجی برای 
توند دوم وجود دارد؟ دستاورد تولد دوم برای او چیست؟ در تولد دوم او آن 
رک را به دست می‌آورد که در تولد اول در اختبار داشستهد دلی اجتماع۱ 
الدین ر اطرافیانش آن را مر د و نابود کرده‌اند. 

هر کودکی با دانش و اطلاعات انباشته می‌شود. 


۳۲ * عشل, ,قص زلدلی 


سادگی کردکانه باید به طریقی برطرف شوده برای ایتکه سادکی 
ذنیایی که اسل رقابت در آن حاکم است. به درد نمی -عو ر د. سادگی در 
مردم دنیا ساده‌لوحی به چشم می‌آید. معصومیت از هر طربق ممکن سور 
سوه استفاده قرار می‌گیرد. ترص از اجتماع و ترس از این دنیا از سا جبنیر 
زرنگ و مطلم بار بیایند؛ تا در جرگة آدمهای قدرتمند قرار گیر ند نه در طبقه 
آن‌انهای ضعیف و مظلوم. بمحض اینکه کودک در اين مسیر غلط گام برداردق 
و در آن پیش بروده تمام زندگی‌اش نیز بدان مسو سوق داده سلده و تباها 


می شود. 
4 زمانی که هتم که سصد نل زندگی را تا یبد حال از کفب دادهاند) ارلین اصلی کا 
بابل میج وا ره آنْ بازگر دید مج سیت اسبت. 

دوباره ساده: همچون یک کودک باشید, 

وقوع چنین معجزه‌ای تنها از طریق مراقبه ممکن است. 

مراقبه صرفاً روشی شگرف و بسیار دقیق است که تو را از هرآنچه 
تعلق به تو نیست دور می‌کند و نها چیزی که برجای می‌گذارد خود واقعی وا 
باطتی توسنتث ‌ 

دومین ال ژندگی, زاثر بودن است. 

زندگی پوباست؛! پوبا نه از روی آرزو؛ بلکه صرف یاقتن؛ پوبا نه از 
جاهطلبی برای دستبایی بهمقام و متزلت؛ بلکه جستجو برای با 3 لاس 
که هستم ؟؛ 

خیلی میب است؟ آدسهایی که هنوز خودشان را نشتاختها: ۱ 
می‌خواهند برای خرد کسی باشند. آنها با وجود خویش بیگانه هستند؛ و ۱ 
هد اسان #اکسی شدل» است. 

«شد نا توعی بیماری است که روح را می آزارد. 


لزت ثبرریی لز زئملی .گنه است ۸ ۳۳ 


مهم درک «بردن» است. 

را وجودی خویش را کشف کردن؛ شروع زندگی است. . آنگاه هی لمحظه 
ررگی, با کشقی جدید همراه است؛ هرلحظه, شادی نو به ارمفان می‌آورد 
ازی جدید درهایش را به رویت می‌گشاید؛ عشعی نو در وجردت می‌روید - 
7 که نا به حال هرگز آن را تجربه نکرده‌ای؛ حساسیتی نو در قبال 


زیبایی و الرهیت. 


بقدری حساس می‌شوی که کوچکترین پر هلف برایت آهمیتی عطیم 
می‌یابد. از طریق این حساسیت درک می‌کتی که اين پر علف همانقدر در 
نات اهمیت دارد که بزرگترین ستاره‌ها؛ بدون این پر هلف هستی از انچه 
که هست؛ کمتر خواهد بود. این علف در نوع خود متحصر بفرد است؛ هیر 
تابل جایگزینی است. شخصیت خاص خود را دارد. 

این حساسیت؛ رابطه دوستانه جدیدی در تو تست به دیگر موجودات به 
و د می‌آورد! تست به درختان بر نده‌هاا حیوانات؛ کوههاه رو دخانه‌ها: 
قیانرسها و ستاره‌ها. همراه با افزایش حس عشق و دوستی» زندگی نیز غتی‌تر 
می شود. 

در زندگی «فرانیی»" قدیس, اتفاقی رخ داده که بسیار جالب است. او 
الاغی داشت که همیشه با آن مسافرت می‌کرد و آن الاغ در همه فراز و نشیبهاه 
همراه وی بود. روزی که فرانیی قدیس در بستر مرگ افتاده بود؛ همه 
مریدانش اطراف او جمم شدند تا آغرین سخنان او را بشنوند. آخرین سحنان 
مردی از این جرگه هميشه مهمترین آنها هستنده زبرا تجربُ یک همر در آنها 
نهفته است. ولی آن چیزی که مریدان در آن روز شنیدند؛ آنها را مبهوت کرد... 

فرانسیس قدیس بجای اينکه مریدانش را مورد خطاب قرار دهد الافش 
زا مورد خطاب فرار داد و گفت: #ادوست من من بی‌اندازه مدبرد تر هتم. 


مساو ات 
۱ ویر اد : یکی از عارفان مسیحی: عهروف به جراتسیس ی آمدیزی! 


تو همیشه مرا از جابی به جای دیگر حمل می‌کردی: بدون اينکه هرگز لب پ 
شکوه بگشایی با زم بکتی. تنها چیزی که قبل از ترک دنبا می‌خواهم؛ اء 
ابیت که مرا عفو کنی؛ رفتار من با تو اتسانی تبو ده است. 
اینها آخرین سبفنان فرانسیس قدیس هستند, ۱ 
هرچه انسان حساس‌تر بشود: زندگی برایش ابعاد بزرگتری بیدا می‌کندق 
زندگی دیگر نه همچون برکه: بلکه همچون اقیائوس است. زندگی. دب 
محدود به خودت و همسرت و فرزندانت نیست؟ محدودیتی و جر د تخر ا 
داشت. تمام هستی تبدیل به خانواد؛ تر می‌شودد؛ و تأ زمانی که این اتفاق 
تیفتد تو معنی زندگی را درک نخواهی کرد. زندگی؛ جزیره نیست. همه به 
مرتبط هبتند. ما همچون قاره‌ای پهناور حاری ملیرنها راه ارتبای هتم 
زندگی 9 از کف هی 3 ظیم - ۱ 
مراقبه برای تو حساسپت و حس تعلق به دنیا به ارمغان می آورد. ما حعلق 
به این دنا هستیم. ما در این دا غر ره تستتیم . ما ذائا به هستی تعلق داریم! 
جزئی از آن هستیم؛ درحفیقت ما قلب هستی می‌باشیم. 
: دون ارمفان مر‌اقیب سکوتی باشگوه است 9 سکوت در بی دور 


اسیعت: ید ستا می‌آید. بر اثر مراقبه؛ افکاری که بر اثر وجود این اطلاعات در 
مغزمان به وجود می‌آیند از بین می‌روند... آنگاه سکوتی صظیم را تجربه 
می‌کتی! و موسیقی دلنشینی در اینجا به گوش می‌رسد که همان سکوت. 
اسیت. | تم 

مرسیقی واقعی: لاش برای متجلی کردن سکوتی است که در مرافبه 
تجربه می‌شود. فرزانگان و حکیمان شرق باستان همگی بر این نکته تأکید. 
داشتند که کلیه هنرهای زیبا ءموسیقی؛ شمی رقص, نقاشی» مجسمه‌سازی - 
از مرافیه بر خاسته‌اند. این هنرها تلاشی هستند تا به طریقی ناشتاخته‌های 


بفرنت رجف ترندلی: تاه اسات. / ۳۵ 


ویای درون را به دنیای شناخته‌ها: برای آن دسته از افراد که امادگی زبارت 
دنبای دروت را ندارنده انتقال دهند. 

چاید شیدنا یگ آهنگ: اين میل را در انسان به وجود بباورد که در پی 
مسا آن برود؛ با شاید دیدن مجسمه‌ای و ... 

گر یکبار وارد معبد بودایی‌ها یا هندرها شدید در سکوت بنشینید و به 
براشای مجیه‌ها مشفول شوید. این مجسمه‌ها طوری ساخته شده‌اند که 
نگاه کردن به آنها شما را در سکوت فرو می‌برد؛ فرقی تمی‌کند که مجسمه 
دا با «مهاویر»" [ ماهاویر! | باشد. 

همه مجسمه‌هاپی که در ممابد فرفه‌ها و سذداهب مختلف مشاهده 


مي‌کنید؛ از نظر حالت شبیه بکدیگر هستند. در دوران کودگی همیشه این 


سوال برایم مطرح بود که چرا این مجسمه‌ها ابنقدر به هم شبیه هستند؟ با را 


یافتن به دیای مراقبه؛ جواب این سال را بدون کمک گرفتن از کسی یافتم. 
حالت این فجسمه‌ها نمایانگر حالتی است که به انسان هتگام مراقبه دست 
مي‌دهد . همانطور که بدن انسان هنگام خشم پا شادی حالت خاصی به خود 
می‌گیر د؛ در مرافبه نیز چنین انقافی مي‌افتد. در حقیقت اين مسسمه‌ها برای 
پرستش و عبادت ساخته نیده‌اند! آنها برای انتقال تجربه ساخته شده‌اند. این 
معابد بیشتر به مثابه آزمایشگاههای تحقیقاتی هستند و ربطی به مذهب 
ندارند. در آنها از علمی خفیه استفاده شده است تا از طریق آن» همه نسلهای 
آتی بشری بتوانند با تجربیات معتوی گذشتگان تماس پیدا کنند؛ نه از طریق 
کتاب و لغات, بلکه از طریق روشی که همق وجود انسان را می‌کاود: بهنی 
صکرت, مراقبه و آرامش. 

۷ افزایش درک تو از سکوت درون: اصاس عشق و دوستی در تو نیز 
۵٩٩ . 3۲۷۲( ۸‏ ق, م طیق روایت سنت خی؛ ۵۲4-۴۷۷ ق.م طبق تحقیقات علسی 
و به معسای پهلوان بررگ. بنبانگنار آیین بحبن» (عاعادان) رایج در هنبوستان. 


! عشق, ,قص زتدلی 


1 


بود. 
ایا تا به حال فکر کرده‌اید که در همه جای دنیا؛ در هر فرهنگی و: 
جامعه‌اي: فقط چند روز انگشت شمار در سال را به جشن اختصاصی دادها 
جشن واقعی باید از زندگی تو از درون تو سرچضشمه بگیرد. زند/ 
بایستی جشتی مستمر باشد آتش‌بازبی که تمام طول سال ادامه می بابد. ۶ 
در این صورت است که اسان رشد. می‌کند و شکوفا می‌شود. هر اتفاقی را 
چشن تبدیل کن. 
در ژاپن: نوشیدن چای طی مراسمی خاص صورت می‌گیرد. در هر معم 
«ذنه با در منزل هر شخصی که استطاعتش را دارد؛ مکانی به مثابة یک سا 
کوچک برای نوشیدن چای در نظر می‌گیرند. آنها توشیدن چای را که امر؟ 
روزمره و پیش پاافتاده بشمار می آبد تبدیل به نوعی جشن کر ده‌اند. 
این «چایخانه؛ را معمولا در باغی زیبا و پرگل که برکه‌ای در آن وبعود 
و یک قر در آن شنا می‌کند» می‌سازند. میهماتان هتکام ورود به معبد کقشها؟ 
خود را درمی آورند. زمانی که وارد معبد شدی دیگر اجاز؛ صست کرد 
نداری؛ همانطور که کفشهایت را بیرون معبد می‌گذاری باید هرچه فکرا 
حرفب هم در عفزت جاری است؛ بیرون معبد رها کی. آنگاه در سالتو 
مراقبه‌وار روی زمین می‌تشیتی و مهماندار معبد؛ فتجان و استکان را با احتر 
جلوی تو فرار می‌دهد. چای در سماوری که قل‌قل آن همچون موم 
کوشنواز است: دم می‌کشد. همه در سگوت نشسته‌اند و گوش می‌دهند۷ 
آواز برندگان در باغ به صدذای سماور... به آهنگ چای به آرامشض. 
وفتی چای دم کشید. آن را در فتجانت می‌ریزند. ولی تر چای را آنطور کا 
در دیگر حاها معمول است؛ تمی‌نوشی. فتجان را در دست میگیری و ابتل 


عطر جای را استشمام می‌کنی. آنگاه چای را مزمزه می‌کتی انگار که هدیهاغ 


لت لمرچین از زتبلی :تاه است. ۸ ۳۷ 


سا عدا بان است. همه این کارها را سر قرصت انجام می‌دهی: هیچ 


و ۱ ساز کي با 
سای درا بات شاید در این حين یک نفر شروع به نواختن زر ها 


نوا دلنشین همچون فلوت کند. 

ید که آنها چطور از چیزی چنین پیشپاافتاده نوشیدن چای -مراسمی 
زیا به وجود آورده‌اند؛ به طوری که هر کس از این چابخانه بپرون سیآید؛ 
احساس طراوت؛ جوانی و نیرویی دوباره می‌کند. 

کاری راکه با جای می‌توان انجام داد؛ با هر چیز دیگر هم می ترآ به انه‌هام 
رساند؛ مثل لباس یا غذا. اگر حساس باشی؛ متوجه می‌شوی که مثلا لباس 
صرفاً برای پرشاندن بدن نبست؛ بلکه نشانگر شخصیت» سلیقه, فرهنگ و 
در نهایت وجود توست. 

کار که ح رگن بید نگ تسیک و نان غونا اضف بل 
اسطلاح باید امضای تور را داشته باشد. آنگاه است که زندگی به جشنی مداوم 
تبدیل می‌شود. 

هنگامی که تاخوش می‌شوی و در رختخواب می‌افتي؛ آن لحظات 
استراحت در رختخواب را به لحظاتی زیبا و مسرت‌بخش تبدیل کن؛ لحظاتی 
برای آرامش و استراحت؛ برای مراقبه؛ پرای گوش دادن به موسیقی یا شمر. 

ناخوشی دلیلی برای غمگین بودن تیست. آدم باید خوشحال هم باشد؛ 
زهانی که همه سر کار هستند» تو مانند یک پادشاه در تخت خود لم داده‌ای ر 
امتراحت می‌کنی» یک نفر برایت چای سرو می‌کند؛ دوستت به ملاقائت 
م ی آید و ,, 

این چیزها از هر دارویی مژثرتر همتند. 

هنگامی که مریض می‌شوی؛ دکتر خبر کن. ولی از آن مهمتر؛ آنهایی را 
بر کن که دوسحت دارند؛ چرا که هیچ داروبی مهمتر و سژلرتر از هشسق 
نیست. آنهایی را خبر کن که می‌توانند زیبایی؛ مرصیقی و شعر پیافربنند؛ زیرا 


۸ ۸ هشق. رقعي) زلرلی 


هیچ چیز همچرن حال و هوای جشن و زیبایی شغابخش نیست ۱ 

خوردن دارو؛ پست‌ترین روش معالجه است. ولی به نظر می‌رسد که م 
همه چیزها را فراموش کرده‌ايم و فقط وایسته به طب و دارو شده‌ايم بنایرا 
هنگام ناخوشی؛ عبوس و بدخلق هستیم 

همیشه خلاق باش و از بدترین؛ بهترین را بساز؛ این در تظر من یحنیم 
#هنر ۷ ۱ 

اگر آدم تمام لحظات و مراحل زندگی‌اش را صرف خلق زیبایی» عشق 
شادی بکند؛ مرگ به لفعه اوج زندگی او تبدیل خواهد شد. 

مرگ او زشت. آنطرر که هر روز برای همه اتفاق می‌افتد؛ نخواهد بود. اگن 
مرگ زشت باشد: بدین معنی است که تمام زندگی بیهرده و تلف شده بوده 
است. مرگ بایستی پذیرشی همراه با آرامش؛ ورودی صاشقانه به ددیای 
ابدی؛ رداهی شادمان از دوستان و دنیای قدیمی باشن. غم و اندوه نبایستی 
در آن جای داشته باشد. 

بگ استاد ذن به نام الين شیء در بستر مرگ افتاده بود. هزاران تس از 
مربدان جمم شده بودند تا به آخرین موعظه استاد کوش فرا دهند. ولی لین 
شی شادماد» با تیسمی پر لب دراز کشیده و کلمه‌ای بر زبان نمی آررد. با 
مشاهده این رضعیت»؛ یکی از دوستان قدیمی وی که در مفام خویش استاد 
بود؛ رو به ین شی کرد و گفت: #فرآموش کر ده‌ای که باید آخرین مسخنانت را 
به زبان بیاوری؟ من همیشه می‌گفتم که حافظه‌ات هیب دارد. نکند فراموش 
کرده‌ای که داری می‌میری ؟» 

لین شی گفت: «فقط کرش کن.» بر روی سقف دو سنجاب در حال دویدن 
و جیغ کشیدن بودند. لین شی گفت: «قدر زیباست» و مرد. 

برای یک لحظه؛ هنگامی که لین شی گفت «فقط گرش کن» سکوت مطلق 
حکمفرما شد. 


نت لپرریه لز زلرلی »ناه اصت ۸ ۳٩‏ 


ری فکر می‌کردند که او اکنون سخناتی بی‌نظیر بر زبان خواهد آورد؛ ولی 

بر ؛ تیها اتفاقی که افتاد ان بود: دو متجاب در حال دعوا و دویدن و چیم 
ومردن بر روی سقف بودنه لین شی لبخندی زد و مرد. ولی پیام خود را به 
حاضنز ان رساند: بین هیچ چیز فرقی از قبیل کوچک و بزرگ یا پیش‌پاافتاده و 

مهم نگذارید. همه چیز مهم است. لحظه مرگ لین شی همانقدر مهم است که 
آن در سنجاب بر روی سفف؟ تفارتی بین آنها وجود ندارد. در هستی 
مه چیز یکی و یکسان است. فصارءٌ کل فلسفه و تعالیم ار چنین بود: بزرگ و 
کر چگ و مهم و فیر مهم وجرد ندارد؛ ابی برداشت و تعبیر انسالهاست که به 
آنپا مرجودیت می‌بخشد. 

با مراقیه شروع کن؛ و شاهد رشد ر شکوفایی سکرت, صفا: بهجت و 
حساسیت در درونت باش, هرچه از مراقبه به دست می آوری؛ سعی کن که به 
زندگی روزمره انتقال دهی. آنْ را با دیگران تقسیم کن زیرا هرچه را که تفسیم 
کنی. بسرهت فزونی می‌یابد. 

و زمانی که به نقطه مرگ رسیدی؛ بترجه خراهی شد که سرگ وجود 
ندارد. تو می‌توانی با اين دنیا وداع کنی؛ بدون اينکه نیازی به اشکي عم باشد - 
شاید اشک شادی: ولی نه اشک غم. 

ولی برای رسیدن به چنین سرحله‌ای: باید معصومیت را هنران نقطة 
شروع قرار دهی. 

زندگی زندان نیست: زندگی محجازات تیست. زندگی یک پاداش است؛ ر 
به آنهابی تقدیم می‌شود که لیاقتش را دارند. این حق توست که از زندگی لذت 
ببری! اگر این کار را نکنی: گناه کرده‌ای. 

اگر جهان هستی را همانگونه که یافته‌ای ترک کنی و آن را زیباتر نسازی» 
بر صلیه آن کار کرده‌ای. 

قبل از اينکه آن را ترک کنی؛ آن را اندکی شادتره زیباتر و دلپذیرتر ساز, 


وضعیثی بسیار خطر لالب 


با گوان : 
من خسانطور که یک تطعه آهن جلب آهتریا مسی شود 


ار اسنیشضص پررام» در آمریکا جلپ کموت تو شدم ب سا 


دروسی به من می‌گفت که در دسا هیچ جايی دیگری وحود نیارد 


درآ انسان بتواند زندگی را بلایت تجربه کند. من ه میج یک !۷ 
کابهای تو را خموانده بودم نه کتابهای دیگر سربوط به مباحث 
مفري مرن یافتن صفقیفت.. حور و ارتقای رد گاهی 


تعجب می‌کنم که چطور به سوی چشمُ تو مي‌آیم: در حالی کا 


تشنه بستم. با حداقل ایتگه این تشنگی را هنوز تجربه نگرده‌ای ‏ 


زندگی یک معباست؛ و یافتن توضیحی معقرل درخصوص آنچه کا 
برایت اتفاق می‌افتد و چرا اثفاق می‌افتد؛ هميشه ممکن نیست. در وعله او 
الا چرا در این دنبا بسر می‌بری؟ جوانی برای این پرسش وجود ندارد. جرا 
انسان ناگهان و بدرن هیچ گرنه اطلاع قبلی عاشق می‌شود؟ جوابی ستعلقو 
برای آن وجود ندارد. جراگل رز زیبا به نظر می‌آید؟ نمی‌توانی توضیح دهی, 

تو می‌گویی بدون ايتکه بفهمی, همچرن آهن که جذب آهنربا می‌شود 
جذب کمون من شدی. در حفیقت؛ هیچ کس نمی‌فهمد. تو نکر می‌کنی 


۱ - نگارنده از سال ۱۹۸۱ تا اواخر ۱۹۸۶ به عسراه بسياري از مریداتش در آمریکا بسر برد آنها 
اراضی بزرگی را خربداری کرده و برای خوذ شهری ساخته بودند که به راجتیش‌پورام معروف بود 


وضمیتیبعهر غفرناگ ۶ ۳۱ 


رمی آدم که اینجا (کمون) می‌بینی؛ می‌فهمند که چرا اینجا هستند؟ فکر 
بر کبی که حتی من می‌دانم که چرا اپنجا هستم؟ تنها چیزی که می‌توانم 
ریم این است: من به"حاطر شنما اینجا هستم» ر شما به خاطر سن ایینجا 
ده که این حرف هم به نوی خود هیچ گونه توضیحی ارائه نمی‌دهد. 

اگر همانطور که می‌گویی این احساس در تو به وجود آمده که در دنیا هیچ 
رعان دیگر ی وجود ندارد که بتران در آن زندگی را بغایت تجربه کرد: از آنچه 
که احتیاج داری بیشتر بدست آورده‌ای -همین که همچون آهن جذب آهنربا 
شده‌ای؛ کافی اسمت, 

مرک باطناً خواهان آن است که زندگی را تمام و کمال تجربه کند, 
اطراف تو انسانهایی هستند که متافعشان در این نهفته است که نگذارند شو 
طعم واقعی زندگی را بچشی! زیرا در غیر اینصورت نمی توانند تو و امثال تو 
را استشمار کندد. 

کسی که زندگی را بقایت تجربه می‌کند: هیج گاه الکلی با معتاد نمی‌شود. 
طبیعی است آدمهایی که میلیونها دلار از بابت مشروبات الکلی و مواد مخدر 
جیب می‌زنند: نمي‌تواند اجازه دهند که تو طعم واقعی زندگی را بچشی. 
زندگی در نفس و کلیت خویش بقدری زیبا و لذت‌بخش است که تر هیچ گاه 
حاضر تنخواهی بود این لذت را با نوشیدن الکل خدشه‌دار و نابود کنی. 
نوشیدن الکل کار آدسهای ضمگین است. پا آدمهایی که دجار مشسکلات 
فستند و می‌خواهند از طریق نوشیدن؛ حداقل براي چند ساعت هم که شده؛ 
شکلات و دغدغه‌های خود را فراموش کند. الکل هیچ چیزی را هوض 
سمی‌کند -با ایین حال» نوشیدن آن برای همین چند صاعت فراموشی: 
*ردرتی محض برای میلیونها انسان بشمار می‌آید. 

اگر آدمها تمامیت زندگی را درک کرده بودند, هیچ گاه برای دیدن فیلمهای 
۲ جلوی سیتماها صف نمی کشیدند و به تماشای برنامه‌های مبتذل در 


۷ ۶ مدوء رت زذی 
تلویزیون نمیپرداختند. وقتی که آدم خودش می‌تواند عشق بورزد 
احنیاجی به تماشای عشغبازی دیگران بر روی برده سینما دارد؟ زمانی: 
کشغب معنا و مفهرم زندگی همچرن معمایی بزرگ و چالشی عظیم در 
روی تو قرار داردء چه احتیاجی به تماشای خر عبلات تصویری وجود دار 

انسانی که به طور تمام و کمال زندگی کند. حس جاه‌طلبی را از دمل 
می‌دهد. او بقدری در لحظه شاد و خشنود است» که امکان وجرد شادی با 
از آن در نصورش نمی‌گنجد. جنون روزمر؛ انسانی؛ یعنی مبل و آرژو و 
به خلت دم درگ مفهرم زندگی است؟ هميشه خلائی رجود دارد؛ 
ایتک هستند: باشند. از درون این زندگی دوگانه -واقعیت گس 
ارزو در سوی دیگر -حس جاء‌طلبی و زیاده‌عواهی برمی‌خیزد و بازا 
همیشگی جامعه انسانی ادامه پیدا می‌کند: ارزوی ثروتمند شدن کت 
شهرت؛ صاحب نفوذ و فدرت شدن و ساطه‌طلبی؛ ده انس‌آنها را ! 


می ساز د. 

انسانی که زندگی را به طور تمام و کمال تجربه کرده و به مسرتبه رقا 
انسانیت دست يافته است؛ انسانی که هرلحظه زندگی برای او همجن به؛ 
است و ذات الهی زندگی را دریافته است. نیازی به برستش منمه‌های فا 


حیات تدارد. 


دل به دریا بزن 


زندگی کردب دل ر جرات غی خر اهد, آدمهای تررسو فقط نفس عی‌کشند» 
زندگی نسی‌کنند: چبرا که بیم و دلهره پر زندگی آنها حکمفرماست؛ و 
زندگی ای که ترس در آن جای داشته باشد. از مرگ بدتر است. چنین آدمهایی 
در حالت بارانویا بسر می‌برند و از همه چبز می‌ترسند؛ نه فقط از چیزهای 
راقعی: بلکه از چیزهای خیالی و قیروافعی هم واهمه دارند. از جهتم 
می‌تر سل از ارواح می‌ترسند؛ از خدا می‌ترسبند؛ آنها از هزار و یک چیز که 
زاید؛ خبال خردشان يا دیگران است می‌ترسند. درنهایت ترس طوری در 
زندگی آنها رخنه و رشد می‌کند که زندگی برایشان فیرممکن می‌شود. 

زندگی کار آدمهای باشهامت است. اولنن اصلی که در زندگی باید فرا 
گرفت؛ جرأت و شجاعت است. با وجرد همه ترسها و دلهره‌ها؛ آدم باید به 
زندگی ببردازد. حالا چرا شهامت برای زندگی کر دن لا زم است؟ برای ابتقه 
زندگی: فی‌نقسه ناامن و بی‌ثبات است. اگر هميشه نگران اهتیت و آسایش 
خاطر باشی: درحفیقت خود را در زندانی که با دستان ضودت برای خویش 
ساخته‌ای محبوس می‌کنی. چنین مکاتی شاید امن باشد ولی قطماً زنده 
نیست. در آن از ماجراجویی ر سرمستی خبری نیست. 

زندگی عبارت است از اکتشاف؛ سفر به وادی ناشناخته‌ها؛ دست پیش 
ردد به سوی ستاره‌هاا شججاع باش و همه چیز را پیش پای زندگی قربانی کن! 
۴ که هیچ چیز از زندگی باارزش‌تر یست. زندگی خرد را رقف چیزهای 
بش‌پاافتاده مثل پول؛ امنیت و آسایشس خاطر نکن؛ اینها ارزشی ندارند. آدمی 


۳ ۲ عشق, ,قصي زلدلی 


بایستی زندگی را بغایت ممکن تجربه کند. فقط در آن صورت است که شاه 
واقعی را تجربه می‌کند؛ تنها در آن هنگام است که وفرر نعمت و برکت به 
رلوع می‌پر نله 

آنهایی که می خواهند طعم واقعی زندگی را بچشند. بايستي دل به در 
بزنند؛ بایستی. قدم به وادی ناشاخته‌ها بگذارند. بنیادی‌ترین درسی ک 
بایستی در این راه فرا گرفت. اين است: خانه‌ای وجود ندارد؛ زندگی همچو 
زیارت است -بدون آغاز: بدون پاپان. البته جاهایی هستند که می‌ترانم 
استراحت کتی؛ ولی آنها تا به منابه استراست‌گاههای شبانه هتند و صیح ک 
سر زده باید مجدداً به راه بیفتی. زندگی جنبشی است مستمر که هیچ گاه ب 
بایان نمی رسد؛! زندگی جاودان است. 

شروع و پایان؛ ویزشی مرگ است. 

ولی تو مرگ نیستی؟ تو زندگی هستی. 

هرگ توهم است. این مردم هستند که به مرگ موجودبت می‌بخشند براو 
اينکه در آرزوی امنیت هستند. آرزو برای اسیت و آسایش خاطر مرگ 
می‌آفریند آده را از زندگی می‌ترسانده انسان را در راه قدم نهادن به دنپاي 
ناشتاخته‌ها دجار شک و تردید می‌کند. 

تنها خوراک زندگی؛ خطر کردن است. هرچه بشتر ریسک کنی؛ بیشتر 
زنده هستی, رقتی این موضوغ را درک کردی که ریسک کردد اس 
روک یأس و هجز, بلعه از ری آگاهی و عشیاری درون صورت پدذیرد؛ 1 
از زبایی محض امکاناتی که ریسک کردن پیش روی تو می‌گذارد به وج 

و 

آدسی که بی خانمانی را از روی باس و نوعیدی قبول کتد؛ مطل 
دست‌گیرش نشده است. اگزیستاتسیالیسم هم در یک چنین جایی به بیراه 
رفت. آنها خیلی به حقیقت نزدیک شده بودند: همانقدر که بودا نزدیک شا 


رل به زریا بریي ۲ ۴۵ 


بوی ولی به بیراهه رفتند. بجای آنکه به سمادت و خوشی برسند, از ایتکه 
زرگی هیچ معنایی ندارد؛ هیچ هدفی ندارد و هیچ امنیتی تدارد بسیار غمگین 
شیدند. این تحر به آنها را بشدت تکان داد و متزلرل کرد. 

بر دا هم به تج مشابهی رسید. ولی بجای اینکه قمگین شود خود را به 
دای تاشتأفته ها سیر ۵ او همه موانه را پشت سر گذاشت. او زندگی را 
آنطور که هسست پذیرفت. قبول کرد که طبیعت زندگی چنین است و دلیلی 
ندارد که انسان احسامی یأس و نوعیدی کند. او ترجه شل که عدم امنیت: 
رندگی را زیبا می‌سازده برای اينکه مسیر کاوش و خلاقیت را به روی انسان 
می کشاید و از طریق آن انسات می‌تواند به تجریباتی نو و شگرف نایل آید. اگر 
در زندگی همه‌چیز امن؛ مطمئن و تضمین شده بود: دیگر شور و هیجان و 
سماغی وجود تذاشت. 

بدا با مشاهده اتفافات غیرقابل باور و نمحزه آسا در اطرافش به وجد 
مساو لاتم یفاقیسن فمیقه هب ولش(ض گت #تاد بایه عا 
باشید باز هم می‌گویم که شاد باشید. 


موسیقی درون 


لس انسان همچون آلت موسیقی است. موصیقی بالقو؛ عظیمی در اد 
رده است؟؛ منتظر لحظهٌ مناسب است تا نواخته شود ابراز وجود کنده 
آهنگین شوده به سماع برخیزد. و اين لحظه فرا نمی‌رسد مگر با جاری شدن 
میز. انسانٍ عاری از عشق هیج گاه نخواهد دانست که چه سرسیقی 
شکوهمندی درون قلیش جای داشته است. فقط از طریق عشق است که این 
موسیقی زنده می شود: بیدار می شود. متجلی و ملموس می‌شود. 

هشق اين جریان را به راه می‌اندازده عشق در این میان همچون واسطه‌ای 
است که وجود آن ضروری است. و اگر عشق؛ موسیقی درونت را بیدار و 
مترتم نسازد: پس باید چیز دیگری باشد که به جامة عشق درآمده و خود 
عشق نیست؛ شاید شهوت, هوای نفس يا میل جنسی باشد. من آنها را نفی 
نمي‌کنم. ولی عشق نبستند. آنها معمولاً به لباس عشق درمی آیند و تر را فریب 
می‌دهند, معیار تشسخیص عشق این است؛ اگر موسیقی درون تو به جریان 
درآمده آتگاه پای عشی در کار است. ناگهان احساس هارمونی و هماهنگی 
محیقی به تر دست می‌دهد. دیگر همچرن اصوات ناموزرن نیستی؛ بلکه 
تدای خوش اصوات موزون در تو جریان پیدا می‌کند. هرج و مرج و آشوب از 
من می‌رود و جای خود را به نظمی همچرن نظم کیهاتی می‌دهد. آنگاه 
تعرلی کیفی در زندگی‌ات رخ می‌دهد؟ کیفیت جئین و شادعاتی کیفیت 
۳ 

هن تنها مک برای تشخیص عشق است: به جستجو بپرداز هرچه بیشتر 
7 در عشق فرطه‌ور شو و روزی خواهد رسید که مرسیقی درونت بیداز 


۵ ۸ مشق, رقعر زگ 


می ضو د وتو را مترمست: سم کند:پی از آله.زندکن دیگر فانتد 
نخو اهد بو د. 
در حقبقت. زندگی تازه از آن لحظه آغاز می‌شود. 


عشتام چیست ؟ 


باگوان؛ 
عشق چیست؟ چرا من اینقدر از هش مي‌نرسم؟ سرا عشستشی 
همچون دردی تحمل نا بذبر به نظر می‌رسد؟ 
می‌پرضی که عطق چیست؟ 
عشق شوق وافر درونی برای یکی بودن با کل است میل باطنی برای فتا 
شدن در وحداتبت, متشاً عشق» جدایی است؛ ما از منشاً خود جدا شده‌ايم. 
این جدایی باعث بیدایش میل و اشتیاق در ما برای بازگشت به کل و یکی 
شدل با آن می شود. 
اکن فزختیی را از حاکن بیرون بیاوری و آن را از ریشه بکنی؛ شرت 
اشتیافی عظیم برای بازگشت به خاک و ريشه گرفتن در آنْ احساس خراهد 
کرد چرا که زندگی واقعی اش در خاک معنا پیدا می‌کند. ولی اکنون که از خاک 
جد! شده, می‌هیرد. درخت به تنهایی نمی تواند زنده باشد. زندگی درخت در 
خاک با خاک و از طریق حاک ممکن می‌شود. این یعنی عشق. 
*ردر و خودخواهی همچون مأنعی بر سر راه انسات و خاک مورد نیازش - 
بعضی کل -است. انسان دارد خفه می‌شود. نمی‌تواند نفس بکشد؛ انسان 
نبسه‌هایش را از دست داده اس ست. او دیگر تغذیه تمی‌شود. عشق یعنی میل 
* تقذیه شدن, عدق در هستی ریشه می‌دواند. 
رک و رسیدن به این پدیده؛ از طریق قطب مخالف آسانتر است -به 


له ۸ عشق, رف نی 


همین دلیل است که مرد به سوی زن و مسقابلا زن به سوی مرد جذر 
می شود. مرد می‌تواند خاک مورد نیازش را در زن بیابد. مرد می‌تواند از طری 
ژزن به هنسفی متصل شود وازن نیز از طریق مردادرهستی ریشه می دواند, آ 
مکمل یکدیگر هستند. مرد به تتهایی یک تمه است: بشدت محتاج آنکا 
کامل شرد. زد نیز به تلهایی بک تیمه است. وفتی که این دو نیمه به ه 
می‌رسند و در یکدیگر ادغام می‌شونده برای اولین بار احساس ریشه داشتن؛ 
و متصل بودن می‌کنند و لذتی بزرگ وجود آنها را فرا می‌گیرد. 

ار صرفا فقط در ر زد ریشه‌دار نمی‌شود: بلکه مهمتر از ز آ : از طریق زد 


زیشه‌های مرد به خدا متصل می‌شوند, زن به متابه یک دروازه است. مرد هم ۱ 


همینطور. زن و مرد به مثابه دروازه‌هابی هستند که به درگاه خداوند کشوده! 
سی شوند . هی به عشی؛ میا به خداوند استت شاید سهمی ؛ شاید هم نعهمی ] 
دلی عیل به شا قاطعانه تر بن تشانه برای اا .ات وجود خداوند انیسته اه 
دیگری وجود ندارد. چرن انساد عشق می‌ورزد» بس خدا وجود دارد. چون 
اتسال بدون عشی نمی تراند زندگی کند: پس خدا وجود دار د. 

در میل به عشق ورزیدد: پیامی بسیار ساده تهعته است: در تنهابی؛ رن . 
می‌کشیم و می‌میریم؟ ولی در کنار هم: رشد مي‌کنيم تغذبه می‌شویم: ارضا . 
می شریم: مسمادتمند می شویم. 

یک نکته را باید در نظر داشت: انسان فقط زماتی می‌نواند در کا, ریشه ۲ 
بدواند که خودش را در آن رها کند) سرت ام نت 
کل جدذب عی‌شوده برای اننکه اخساس تهی بودلد می‌کند .ولی وقتی که لحظة . 
حل شدن و یکی شدن با کل فرا می‌رسد ناگهان ترس بزرگی وجودشی را فرا ‏ 
می‌گیرد؛ زیرا بایستی متیت خویش را زیر پا بگذاره و خودش را در آن ریم 
کند. در این لحظه اتسان عقب‌نشینی مي کنل. دروافم؛ دوراهی و مشگل . 
اسلین هسین:هاست:.عر کسن,باید.با آن رویز شود با آن مقانله کعدن آنا را۲ 


عشق چیحت؟ ۸ ۳ 


عز بر آن را درک کنده و در نهایت از آن فراتر رود 


احداس یکی شدن با کل بسیار زیبا به نظر می‌رسد -در آنجا از نگراني» 
یی و مسوولیت خبری نیست. . تو همچون درختان و ستارگان؛ جزئی از کل 
ی می‌شوی. چه تعموز فوق‌الماده و شگفت‌انگیزی! درهاي جدیدی به 
رو ت تر گنرده می‌شونلب در رهایی مر موز و اسرار آمیز که راه به دنبای درون 
تسو دارنشل, در آنیجا شعر محولد می‌شود. در آتسجا فضای عاشقانه 
حیگیفر ناست. ولی وفتی این تصور: صورت وافعی به خود سی‌گیرد؛ تبزيي ان 
وجودت غلبه می‌کند: ترس از محو شدن در کل ترس از اینکه چه پیش 
خر اهد امد 

حالت را می‌توان به رودخانه‌ای تشبیه کرد که بیابان در مسيرش فرار 
دارد. رودخانه به نجوای بیابان گرش قرا می‌دهد... مردد است: می خواهد از 
یابان فراثر رود» در جستجری اقیانوسی است. احساسی ظریف آکنده از میل؛ 
اطمینان و اعتقاد قلبی» به ار می‌گوید که سرنوشتش فراسوی بایان است. 
دلیلی اشکار و قانم کننده وجود ندارد: ولی اعتفادی قلبی وجرد او را فا 
گرفته که : «ابنجا پایان مر یست. من باید به جستجوی چیزی بسزرگتر و 
مطیمتر بروم.ه ندایی در درونش باتگ سرمی‌دهد: «بکوش, سخت بکوش! و 
از پیاباد فراتر رو.» ۱ 

و پیابان می‌گوید؛ #به من گوش کن؛ تنها چاره تو این است که در بادها 
تبحیر شوی, آنها تر را با خود به آنسوی یابان می‌برند.» رودخانه می‌خراهد 
از بیابان فراگذرد؛ ولی طبیعتا از خرد می‌برسد؛: +چه مدرگ و تضمیتی رحود 
دارد که بادها یگذارند من درباره به رودخانه تبدیل شوم؟ بمحض اینکه 
ابدید شوم, دیگر کنترل هیچ چیز در دست من نخواهد بود. چه تضمینی 
دجرد دارد که من دوباره تبدیل به همان رودخانه با شکل و صورت و نام قبلی 
صرم؟ وقتی خود را تسلیم بادها کردم چطور می‌توانم به آنها اعتماد کنم که 


۳ ۲ ۳ مقر زندلی 


بگذارند دوباره از آنها جدا شوم؟» این همان دلهر؛ مشق است. 

تو می‌دانی؛ در واقم معتقدی که بدون هشن شادی و لذت وجود ندارو 
بدون هشق: زندگی معنا ندارد؛ بدون عشق؛ احساس تشنگی ناشناخته‌ای. 
تو دست می‌دهد؛ احساص پوچ بردن و به ثمر نرسیدن. بدون عشق؛ انسال 
تهی است؛ هیچ چیز تدارد! همچرن مد وقی است بدون محتوا. نو اپ 
بوچی و تهی بودن و نارضایتی ناشی از آن را احساس می‌کتی. از طرفی 
معطمثنی راههایی وجود دارند که می‌توانند تر را سعادتمند و راضی کنند. 

ولی وقتی که به عشسن نزدیک می‌شوی: ترسی بزرگ بر تو سایه 1 ند 
شک و تردید ظهور می‌گند؛ آیا اگر خودت را در عشق رها کنی و به ۳ ۲ 
بسپاری: امکان بازگشت برایت وجود خواهد داشت؟ آپا خواهی ترانست 


هسویت و سخصیت خرد را حفظ کنی؟ آباگام نهادن در چسین راد 
پررمخاطره‌ای؛ ارزششی را دارد؟ اینجاست که ذهن لو تصمیم می گر د که 
۱ ریسکی دکند با این استدلال که حدافل؛ مت تر سفظ می شرد -بدرن ترچها 
به اینکه تور تشته: تاراضی و بدبخت هستی. محو شدن در رادی ناشتا 
غشسی -کسی چه می داند؟ چه تضمینی وجود دارد که ۳ 
لذت: بهصت و در نهابت به خدا بر سد؟ : 
است که یک بذر هنگام مدفون شدن و حل شدن در خاکا 


این همان ترسی 
احساس می‌کند. این حل شدن؛ برای بذر به مثابة مرگ است. ولی با 
نمی تواند تصور کند که از مرگ زندگی برمی‌خیزد. 


عشق,. رقص زندگی است 


زندگی یک مرهبت است: 
خاکی است که گلهای سرخ عشق در آن شکوفا می شوند. 
عشق قی نفسبه بیار گرانبهاست - ها.فی ندارده متصودی ندارد؛ ۳ 
تایری شگرفب دارد: لذت‌بخش است؛ سرعمستی خاص خود را دارد. منتها 
ایبها هیج کدام مقصود عشق نیستند. هشق: تجارت نیست که در آن هدف و 
مقصدی نطرح باشد, 
مشق دیرانگی خعاص خود را نیز دارد. 
این دیرانگی چیست؟ دیرانگی این است که شرجیهی برای اینکه چرا 
فلس می‌ورزی نداری! جوابی منطفی رجود ندارد. در رندگی روزمره؛ هر 
گاری که انجام می‌دهی هدفی را در پی آن دنبال می‌کنی و دلیلی منطقی برای 
تجام آن داری؛ مثلاً معامله می‌کنی؛ چرن به پول احتیاج داری. به پول احتیاج 
داری؛ چون می‌خراهی خانه بخری. به خانه احتیاج داری چون که زتدکی 
دود خانه و سرپناه ممکن تیست, 
دای در مورد عشق. قضیه فرق می‌کند! عشق ورزبدن و عاشق شدن 
مبرفایل توجیه است. تنها چیزی که می‌توانی بگویی این است: #نمی‌دانم. 
۳ می‌دانم که مشق ورزیدن تجریه‌ای است پرای مناهد؛ کمال زیبایی در 
اون بان ۷ ولی این نیز, هدف عشق نیست, فضای باطن ارزش مادی 
"9 نمی توا در قبال آن کالا یا متاعی دریافت کرد: ولی در عين حال مانند 
نج کر ری استت که قطره‌ای شبتم بر روی آن همجرن فتر وآزند 


طج ۶ هشق» رقص زلدلی 


صی درخشد؛ و در نسیم سحرگاهی و پرتو افتاب این غنچه به ر 
درمی آید. 
عیی؛ رفص زندگی است. 
بتایر این آنهایی که عشی را درف نکر ده‌اند؛ از ان ر ققس مر و۲ ماندها 1 ۱ 
آنها #یسیت) تدد ره کار سرخ و از کف داده‌اند. نی اسان دلیل است که ۱ 
دینگاه مادی و حابگرانه و صیرفاً منطقی: همچتین از نظر ذهتیت یگ 
یاشفا تساه دا اسآ عقق لوف قنوانگین تفاوافی آبلز ۲ 
ولي برای آنها که عشق را شناخته‌انده سلامت عقل تنها در دنبای عش 
بافت می‌شود. آدم بدون عشق شاید ثروتمند؛ سالم و مشهور باشده وی 
هرگز سلیم‌العقل نیست؛ جرا که هیچ چیز دربار؛ ارزشهای باطنی نمی‌داند 
ان انهای عاشن به روان درمانی احتیاج ندارتد. در واقع عسن فظیم 7 
نسم و کل درمانگر در زندگی است؛ آنها که عشتّ را تعجر به نکر ده‌انده تهی و از 
غایت انْانست به دور شستد, دیوانگی معمولی؛ فاقل بر نا هه ۷ ولی ای 
دیوانگی که آن را عشق مي‌نامتد؛ برنامه‌ای دارد؛ ثر را شادمان سیک 
زندگی‌ات را آگنده از آهتگ و برنمی دلپذیر می‌سازد؛ به تو وفاری با 
وقتی کسی عاشق می‌شود احنیاج ندارد که آن را اعلان کند. توه 
چشمان وی عمق و ژرفایی مشاهده می‌کسی که از دلش برغبامقه اسست.. 8 
چهره‌اش وقار و زیبایی بدیعی به چجم می‌خورد. راه رفتنش همچود رلعر 
پروانه است: او همان آدم همیشسگی است؛ ولی در عين حال دیگر آن آدم گ 
کته ر گلهای جان و دلثن شکوفا شده‌اند. 
هشن باعث دگرگرنی فوری می‌شود. 
کسی که نمی تواند عشت بورزده باهوش هم نمی‌تواند باشد باوقار هه 


مشق, ,قمن زنرگی لست ۸ ۵۲ 


بر نوندباشد؛ زیب هم نمیتوانذباشد. زندگی چنین کسی؛ تراژدی است. 
نز نکن مشق بررزه چرا که زندگی منفیر است و هیر لحظه دگرگون 
ی شود وقتی که راره ین سالن" شدی یک کسی بودی؛ وقتی که اینجا ر 
ی‌کنی کس دیگری خواعی بود. نفط در ظاهر همان شخص قبلی هستی. 

در ایرد دو ساعتی که در این سالن بسر می‌بری؛ خیلی چیزها در تو تغبیر 
بی‌کند؛ این در ساعت مانند آبی است که رود گگ طی در ساعت کیلومترها 
در مسیر خود جابجا مي‌کند... با اینکه گنگ در ظاهر همان رود است؛ ولی 
آبی که در آن ربا دارد با آب دو ساعت پیش متفاوت است. 

«هرا کلیتر سا فیلسوف بونانی می‌گوید که زندگی جریانی است مستمر؛ 
همچرل رودخحانه. «و به یاد داشته باش؛ تر نمی‌توانی دو بار در یک رودخانه پا 
بگذاری -برای اینکه بار دوع رودخانه آن رودخانة قبلی نخراهد بود؛ ۱ 
آنسانهایی که رمز و کلید خوشبضتی را می‌شناستد انسانهایی که با زندگی 
در حالن دگرگونی: سازگاري و تفاهم دازند: نی به این زندگی که هستچون 
حباب کف صابون است هم هشق می‌ورزند؟ همین حباب صابرن در پرتو 
آفستاب مس درخشد. و رنگین‌کمانهای کوچک به وود می‌آورد. چنین 
انسانهایی معنی خرش‌ختی را بیش از دبگران می‌دانند. 

تماشاي حبابهای کف صابرت. تماشای بروانه‌ها. تماشای غنچه‌های گل 
که در وزش باد می‌رفصند . اینها هستند که اشک شوق و ترا زندگی را به 


کود میآورند. 


تخس اس رش سم 


ور مکانی است که اوشو در آن به سخنراتی می پر داخت. - م. 


چهار گام به سوی عشق 


عشت ملاقات مرگ و زندگی است؛ ملاقاتی در نفطه اوج. فقط در صورت؛ 
صورت؛ به دنیا هی آهی ) زندگی می‌کنی» و هی میری - ولی در حصفیفت 


مهمترین تعجربه زندگی را از دست داده‌ای؛ تجربه‌ای که با هیج چیز جایگزین 
نمی شور د. تو تجر به سول نا صصل برگ ۲ زندگی را از دست داده‌اي. تجر به ایس" 


حد فاصل: نقطةٌ ارج و حد نهایی تجریبا.ت آدمی است. 

برای رسیدن به آن؛ چهار مرحله وجود دارد که بابستی همیشه به خاطر 
داشت. مرحله ارل: حضور در لحظه است - زیرا عشل تنها در سال؛ ممکن 
است. عشق ورزیدن در گذشته ممکن نیست:, بسیاری از آدمها کل در گذشته 
هقی .کسانی هم هبتند که در 


آینذ شی ی زرزند؛ این شم اسک تیان جد گ اگر « بخ اه از کی اسحتنات 


کند دو راه برایش وجود دارد: زندگی در گذشه با آينده. ولی عشت تنها در 
زمان حال ممکن است. زیرا ملاقات مرگ و زندگی فقط در لحظه حال به 
وئوع می‌پیوندد؟ در حد اصلي نهان در درود تو. آين حدعاهیل تهان؛ ققط وا 
فقط در زمان حال وجود دارد+ هرگز در گذشته با آینده نیست. 

اگر زیادی فکر کنی -فکر کردن هم هميشه مربوط به گذشته با آینده 
است -اترژی تو بجای اینکه به قره احساس معطرف شود: متحرف شده و 
صرف فکر کردن می‌گردد؛ در چنین وضعیتی: عشق نمی‌تواند وجرد داشته 
باشد. احسامن در لبحظه معتا پیدا می‌کند. 


یار لاع به سری عشق ۶ 2٩‏ 


ییا این اولین قدم در نیل به هشق؛ حضور در لحظه است. آینده و گذشته 
یب فکر کرد می‌گردنده و فکرکردن احساس را نبود می‌کند . انسانی که 
1 ز حد به فکر کردن بگذراند؛ بتدریچ کاملً فراموش می‌کند که 


۱ 
۹ ۹ آن: احساسی 


تلی هم دار رش کین آدمی رفته رفته به وضعیتی می‌رسد که در 
نی برای گفتن ندارد. با گرش نکردن به دای دل» احساص به سرور از 
زندگی السان معحو مي شرد: . میلیو نها نشر از زاين قماش, که اصلاً نمی دانند دل 
ییبی چیه: در دنیا وجود دارند. . بر ای آنها قلب فقط در حکم یک تلمبه است و 
تمام تمر گزشان مترجه کله است. الیته مغز وسیلة خوبی است و آدم به آن 
احتیاج دارد؛ رلی مقز بایستی غلام انسان باشد نه سرور انسان: .زمانی که مغز 
1۳ آدمی گردد و قلب مورد بی‌توجهی قرار گیرد: انسان دیگر به شناخت 
دا نایل نمی آیده زیرا از شناخت عشق محعروم شده است: چنین انسانی فقط 
زندگی می‌کند. و می میرد. 

آن حدفاصل نهاد؛ در اولین تجربه و تماس به صررت عم درگ 
می‌شرد... و زمانی که در آن غرق و جذب سوی ؛ الو فیت را در آن مباهد اه 
می‌کنی. عشتی شروع شناخت خداوند است؛ و شناخت خداوند به نوبه خود 

د( هی قدم در راه رسیدن به عشق این است که یاد بگیری چگونه سموم 
اجودت را به شهد تبدیا کنی. خبلی از مردم عشق می‌ورزنده ولی عشق آنها 
با سمومی همچون تفرت حسادت؛ خشم و احساس مالکیت آلوده شده 
ست. هزار و یک سم؛ عشق را احاطه کرده‌اند. عشق بسیار ظریف و شکننده 
بسر و؟ 

اکلریت مردم فقط به مخز روی می آورند و قلب را به فراموشی می‌سپارند. 
اقلیت باقی ماند» اندکی به قلب می بر دازد؛ دلی این اقلست هم مر تخب اشتاه 


۰ ۲ مشق رقص زلدلی 


می‌شود: نور * سیف عشق آنها: توسط ابرهای سیاء حسادت. تنفر ‏ 


هزار و یک دیور دیگر تهدید می‌شرد. آنگاه است که عشق تبدیل به سفری 


می‌شود. عشن به مثابة تردبانی مایین بهشت ر جهنم است. تردبان و 
است دوطرفه؛ هم می‌توانی از آل بالا بروی. هم پاپین بیایی. 
اگر عشق تو مسموم باشف نردبان تو را به قعر به داخل جهنم 


می‌کند نه به سوی بهشت, بحای رسیدد به ترنم بهشتی؛ زندگی تو اک 


هبپمه‌ای نامرزود و عیر قابا تحمل هی نود؛ همحجرد سر وصدای ناشن 


جنگ و کشمکش يا شلوفی ترافک؛ سروضدایی دیوانه کتنده که تو 
استانة جنود عي کشاند. 
بنابراین دومین اصلی هه بایستی به خاطر بسپاری» تبدیل سمرم وجو 
به شهد است. حالا سوال ابن است که چخونه؟ روشی بسیا. ساده برا ۱ 
کار + جود دارد. درحقیتت صحت از ی تدیل در میات نیست: برای | 
تو فی‌الوافع لازم نیست کاری انجام دهی. نها چیزی که احتیام داری ه 
است؛! این کی از بزرگترین اسراری است که مین برای شما فاش می5 
امتحانش کنید. وقتی که خشمگین می‌شوی نبایستی هیچ کاری بکنی؛ لا 
در سکوت بنشین و نظاره‌گر باش. علیه خشم نباش: پر له آن هم نباش. # 
همکاری نکن آن را سرکوب هم تکن. فقط نظاره کن صبرر باش. و بیبن 
چه پیش می‌آبد... بگذار این احساس اوج بگیرد. 
یک نکته را به خاطر داشته باشی: هرگرز زمانی که حال و هواي مسمي 
تو غلبه کرده: کاری انجام نده» فقط صبر کن و یگذا ۲ 
تبدیل شود... این یکی از قوانین و اصول بابة زندگی است که همه چیز م 
در حال تغییر به غیر خود است. مرد حصلت زتانه و زن حصلت مردانه ۵ 
می‌کند. هرکس دچار تغییرات ادواری می‌شود؛ آدم بد؛ خرب می‌شود. ۲ 


حور لب : بل عپی شو د, آده در این ارقات باید فقط صسرر باسش. 


چی ملع به سوی مق ۶ ۲۱ 
که خشم بهنقطة لوچ خودرسیده است. از انجام هرکاری حذب ند جذرکت: 
و این صورت پشیمان می‌شوی: و اين کار تو پاعث به وجود. امد 
۳:۳0 از عکس السلهای منفی می‌شود و تر وارد زنجیره کارما هی ش رتیه 
"7 که ره دیا ل انجام صملی متفی ناشی از حال ر هوای مسحوم» در 
نس پابانتاپذیر گرفتار عی‌شوی, چا که از متفی؛ متفی سه وود 
مس آیدا آتهم با سیر تصاهدی. خنم باعث ای‌جاد شنم فزورنتر می‌شوده 
وشمن کردن: دشمتی مضاعف به همراهمیآورد و این روند همینطور دام 
داد بل ین تر تسس است که اتسانها ماية گر فتاری و دردسر یکدیگر می‌شونده 
و از اي" .کار دست هم نمی کشتد. 
شکیبا باش. وفتی که خشمگین هستی» 7 ین 
فرصت را از دست نده؛ زیر خشم انرژی بسیار عظیمی در وجودت تولید 
مي‌کند. ای انرژی نخریب‌کننده به تظر می‌آید. ولی انرژی فی‌نفسه خندی 
است؛ همان اترژی نابودگن خلاق هم می‌تواند پاشد. . هیان انرژی که 
می‌تو اناد زندگی را متلاشی کند. در عین حال می‌تواند آن را همچون باران 
بهاری آکنده از طراوت سباژد ‏ فقط باید هبر گرد. اگر صبور باشی و هیچ 
کاری را با عجله انجام ندهی: از مشاهده تغییری که در درونت رخ می‌دهد 
تمجب خواهی شد. ابندا خشم ثمام وجودت را فرا می‌گیرد: سپس این 
خشم بتدریج افزایش بافته و به نعطه اوج می‌رسد. . اتگاه فسیر وغل 
می‌شود. خملمم تو آرام می‌گیر ده انردی آن آژاد می‌شود و حال و هوایی ۰ منت 
و خلای به تر دست مي‌دهد. آکنون موقع آز ست اه مسبت هن نوی فا 
فعالیت فرا رسیده است. همیشه متظر فرا رسیٌدن حال و هوای مئیت باش. 
ابته منظور من؛ سرکوب کردن احساسات منفی تیست؛ بلکه بایستی 
نظاره‌گر اسساسات متفی بود. در اینجاً تفاوتی عظیم نهفته است. من 
نهی‌گویم که بر احساس منفی دزپوششن بگذا آن را فراموشی کن و کاري علیه 


۳ 1 مفع: رفن تن 


آن اتجام بد» -نه» من چنین چیزی نمی‌گويم. من نمی‌گویم که وقتی خشمگ 
هستی؛ لبخد برد؛ چتین لبخندی دروفین است؛ کربه است؛ قلابی اس 
وقتی که خشمگین عستی, به هیچ وجه لبخند نزن؛ بلکه به اتافی برو؛ در وا 
روی خرد بند؛ یک آینه جلری خودت قرار بده و چهر: خشمگینت را تما 
کن. هیچ لزومی ندارد که اين چهره را به کس دیگری نشان بدهی, این مب 
فقط مربوط به توست جزئی از زندگی و حال و هوای توست. و تو بای آنق 
صبر کنی تا لحظه مناسب فرا برسد. به تماشای خود در آینه ادامنه بدا 


صورت و چشمانت را که از فرط خشم فرمز شده‌اند تگاه کن؛ انچه در از 


می‌بینی» صورت یک قاتل است. 

آیا تا به حال به این موضوع فکر کرده بودی که در وجود هر کس؛ یک قفا 
تهقته است؟ تور هم از اين امر مستثنی نیستی. فکر نکن که فاتل: کس دیگر؟ 
است و در جای دیکری بسر می‌برد؛ با ابکه عاتل فقط کسی است کد 
میادرت به قتل نماید. هرکسی بالقوه می‌تواند مرتکب قتل ضود. در وجود م 
کس» طریزه خودکشی تهفعه است. ۱ 

به تضویر خوذ در آینهنگاه کن: حال و هوای مزاجی خود را مشاهده کی 
با آن اشنا شو, این کار جزئی از رشد و پیشرفت تو در مسیر خحودشناسم 
اسیت. ِ 

تا به حال بارها و بارها از زمان سقراط تا به امروزه این جمله به وشن 
رسیده است: #خودت را یشناس.» عنتها حوذشتاسی به این هعتی نیست ۱ 
دز سکوت بتشیتی و تزد خود تگرار کنی: #سن روح جاودانی همتم. سن ۱ 
الوهیت پیوند دارم. من ابن هتم و من آن هستم.» همه‌اش مزخرف اس 
خودشناسی به این معنی است که تو با کلیه صورتهای حال و هوای مزاج 
خود آشنا بسوی -از قاتل و گناهکار و جنایتکار گرفته تا قدیس و فاضل!1 
خدا گرفته تا شیطان. تمام کسترهُ حال و هوای درونیات را بشناس + پا 


چچا لام به سوی عشل ۶ ۸۳ 


بیاعت آنه کلید گدایش رمز و رازهای درونت را بدست می آوری. 

سيم نمی تواند دائمی باشد. اگر صبور باشی و به انتظار بنشیتی» به این 
تسه خواهی رسید. هیج چیز دانمی نست. شادی می‌اید و می‌رود؛ عسم 
می‌آید و می‌رود. آیا متوجه این قانون ساده می‌شوی؟ همه چیز تفییر می‌کند؛ 
مییم چیز به یک صورت بأقی نمی‌ماند. پس برای چه عجله کنی؟ خشم آمده 
است -و می‌رود. ثو فقط قدری صبر داشته باش. به آینه نگاه کن و معظر باش. 
خیم را به حال خودش بگذار؛ بگذار چهره‌ات زشت و جنایتکارانه شود - 
بر دافته با و خماشا کزن. 

خشم را سرکوب نکن و در عين حال عملی هم از رری خشم انجام نده. 
بز ودین مشاهده خواهی کرد که چهره‌ات از هم باز می‌شوده چشمانت حالعی 
متین و آرام به خود می‌گیرند» انرژی دگرگون می‌شود؛ و چیزی نمی‌گذرد که 
آکنده از طراوت و نشاط می‌شوی. زیبایی خاصی در چهره و چشمانت 
بدیدار می‌شود. اکنون وقت آن رسیده که قدم به دثیای بیرون بگذاری و به 
فعالیت پرداز گی. 

ولی بدان که حال و هوای مثبت به زور بدست نمی آید, بلکه باید بگذاری 
خودش بیاید؛ کلید رمز در اين تکته تهفته است. منظور من از تبدیل سسموم 
وجودت به عسل: همین است. 

مرحلة سوم تقسیم کردن و بخشیدن است. چیزهای منفی را برای 
رت دایعا ای رمرم دق قفوم سیر 
اغلب مردم عکس این کار را انجام می‌دهند. چنین انسانهاعی واقعا ابله 
هستند, وقتی که شاد هستند خت به خرج می‌دهند و آن را با کسی تقسیم 
نمی‌کنند. برعکس وقتی غمگین هستند» ولخرج و دست و دلباز می‌شوند و 
دوست دارند همه در غم و درد با آنها ضهیم باشند. وقتی که لبخند می‌زنند؛ 

ار صرفه‌جویانه عمل می‌کنند در حد یک تبسم خفیف. ولی خدا نکند که 


۳ ! فش رقصي زنرگی 


خشمگیی شوند؛ آنگاء در آستانه الغجار قرار می‌گیرند. سومین قدم در نیل به 
عسن؛ تقسیم کردن خوبی‌ها و زیبایی‌هاست. این کار باعث جاری شدن عشق 
همچون رودخانه می‌شود؛ رودخانه‌ای که سرچشمه آن قلب ترست. شریک 
شدن: باعث بر طرف شدن تنکتاها و معضلات نهفته در دل تو می‌گر دد. 0 
سخنی از #خورخه لولس بورخس1 شنیدهام که بسیار جالب است: 
آنچه را که برایت مهم است به سگها بده؛ 
مرواریدهایت را به پای خوکها بیفکن؛ 


ما همیشه خلاف این حرف را شنبده‌ايی از اين قرار که چیزی به سگها و 
خوکها ندهید برای اینکه آنها نمی فهمند. ۱ 

مسأله بر سر این نیست که جه چیزی می‌بخشی و به چه کسی می‌بخشی؛ 
یلکه سر این است که سخشی. شین بختبدن است که ارزش دارد. آدم وقتی 
دارد؛ باید بخشد. 

«گورجیف» می‌گفت: همه آنچه که جمم کردم بر باد رقت؛ و همه آنچه که ۱ 
بخشیدم مال من ماند: آنچه که بخشیدم هدوز با من است. و آنچه که جمم 
کردم از دست رفت.» درواقم؛ انسان جر آن چیزی که با دیگران تقسیم ] 
می‌کند, چیزی ندارد. عشق, پول و مال نیست که بتوان آن را جمع کرد. عشق . 
. هطر و طراوتی است که باید با دیگران تقسیم کرد. هبرچه بیشتر ببخشی» ۱ 
پیشخر بدست می‌آوری؛ هرچیه کمتر ببخشی؛ کمتر داری. هرچه بیشتر ‏ 
ببمخشی؛ به همان نسبت عشق فزوتری از هسته وحودت به بیرونٌ می‌تراود -. 
منبع آن نامحدود است. کشیدن آب از چاه باعث می‌شود که آب تاز ییشتری ! 
به چاه جاری شود. ولی آگر از چاه آب نکشی؛ آن را ببندی و خست به حرح ‏ 
بدهی؛ چشبه‌ها از فعالیت بازمی‌ایستند. بتدریج چشمه‌ها می میرند. مسدود ۱ 


۱ وم مدا »و10۳ ۱ از مشهور ترین نوسندگان آمریگای لانین؛ اهل مگزیگ. 
۲ - ع[۳۵) ؛ عار ف ر#اس 


بهار لام به سوی مشق ر جه 


سوند؛ آب مرجرد در چاه نیز می‌میرد؛ راکد می‌شود. مي‌گندد. ولی آت 
تج اسبنت..: یه تاره شقم است که سار آن باشد 

ار ی تازه | عشق تازه هم عشفی است که جاری و روان باشد. 

بتابراین خوبی‌ها را تفشیم کن؛ زيبايی‌ها را نقسیم کن: زتدکی را تسم 
گن مرجه را که داری تفسیم کن. زیبایی‌های زندگی را هسرگز برای خو: 
ریرود+ خرده نبایش» عشی؛ شادی؛ خوشبختی -همه را در این زیبابی‌ها 
نهیم کن. اگر کسی را نداری؛ مهم نیست؟ آنها را باسگها و تخته‌سنگها نقسیم 
ک. مهم این است که ببخشی و تقسیم کنی. اگر مشتی مروارید در دست 
داری: آتها را برتاب گن؛ فرق تمی‌کند به پای چه کسی؛ ازیرا آنچه که مهم 
است؛ بختسلال استت. ۷ 

جمع کردد و دخیره کردت قلب را مسموم می‌کند. احتکار از هر نوع که 
باشد» سمی است. اگر ببخشی» وجودت از سموم پالرده می‌شود. وفتی هم 
که می‌بخشی: در انتظار عمل متقابل یا پاداش نباش. حتی متظر تشر هم 
نیاشی ۲ بدکه از کسی که به تو اجازه داده چیزی رابا او تقسیم کنم ؛ سی‌سگزار 
باش. در دل به خود نگو که چون چیزی را با کسی تقسیم کرده‌ای: حالا او 
بایستی از تو تشکر کند. نه تو باید از اینکه آن شخص آمادء گرش فرا دادن به 
نو وتسیم اترژی با تر بوده, متشکر باشی. باید از اینکه با اغوض باز پذیرای 
و بوده و تو را از خود نرانده است؛ ممنون باشی. 

بخشیدن و تفسیم کردن یکی از ارزشمندترین فضایل سعنری و الهی 
ات 

راما چهارمین گام در راه رسیدن به عشق» هیچ بودن است. بمحض اینکه 
"داد کسی به بیرون جاری می‌شود که «کسی» نباشد. عشق در نستی خانه 


دارد. 


هنگامی که خالی باشی؛ هشق نیز در تو جای خراهد گرفت. 


۶ ۸ عشق, رقص زلدگی 


وقتی آکنده از غرور باشی: عشق ناپدید می‌شود. 

همزیستی عشق و غرور ممکن نیست. این دو جایی در کنار بکدیگ 
ندار نك, 

عشن و الوهیت می‌توانند در کنار یکدیگر باشند؛ زرا عشن و الوهیخ 
مترادف هستند؛ ولی همجواري هش و غرور امکان‌پذیر نست. بودن مشق 
غرور با هم غیر ممکن است. بنابراین؛ #هیچ! باش. هیچ مش همه چیز استله 
هیچ منشأ بی نهایت است... هیچ همان الرهیت تیه تفیت ی مرا را 0 


هیچ پاش در هیچ بودن است که به کل سی‌رسی. اگر خود را 
بپنداری» راه را گم می‌کنی, اگر خود را هیچ بپنداری: به مقصد می‌رسی. ب 


۱ ۷۳۳۳۵ (در گیش هنده و بونایی): آرامش ناشی از وجدت با روح جهان عستی. 


عشق ورزیدن در واقعیت 


مردي در حال بتودریزی بر روی سطح پیاده‌رو بود. هنوز پشعش را 
بر نگردانده؛ عد دای بچه دوان درا از روي بتون نرم گذشتند و جای پایشان بر 
روی بتون بافی ماند. بکی از همسایگان با شتیدن داد و فریاد و دشنامهای آن 
مرده به ار نزدیک شد و گفت: «من فکر می‌کردم که تو بچه‌ها را دورست 


دار ق .ا 
آن مر د جوات داد: «معلوعه که دوست دارم ولی فقط در خیال» نه در 
وافعیت .۱ 


دوست دأشتن مردم در ذهی و خیال بسیار ساده است؛ ولی در واقعیت؛ 
مشکلات بروز می‌کند. به خاطر داشته باش: تا زماتی که نتوانی به انسانها - 
انساتهاین واقعی و عیتی - عشج بورزی: علن تو رای درختان و برندکان و 
طبیعت, متظاهرانه و قلابی است. 

قط در ضورت عثبق ورزیدن به انسانهاست که شمور و هشیاری لاز 
برای عشق ورزیدن به پرنده‌هاه درختان و کرهها را نیز پیدا می‌کنی. بدون 
ی؛ درمی امکانپذیر نیست. اگر نتوانی واقعیتی را که چنان ملمرس و 
یی است درک کنی؛ چطور فادر به درگ واعمتی چان دوردست خراهی 
جطور می‌توانی با یک سنگ ارتباط برقرار کنی؟ زبان مشترکی بین تو و 

"* وجرد ندارد. برای اين کار: یا تو باید تبدیل به سنگ بشوی؛ یا اینکه 
سک تیدیل به انسان شود. فاصلةٌ ین تو و سنگ بسیار عظیم است: فاصله‌ای 
۳ قیر قابل گذر. پل ارتباطی بین تو و سنگه از طریق ارتباط با اتسانها به 


پل ۳ ۳۱ ۱ قاس ثرگی 


ححو 3 می‌آید. 


و می‌دانم که عشت ورزیدد به یگ درخت کاری اسست عمن ) ۷ ۳ ۱ ۱ 


در صورتی به وقوع می‌بیوندد که تو چنان از ته دل و با تمام وجود به اسانها ۱ 
هش بورزی که درخت را در وجود انسان بیابی؛ در مورد حیوانات و برند ان ۱ 
هم به همین صورت است - فقط در صورتی می‌تراتی به آنها عشی بورزی ۰ 
این موجودات را در وجود انان یافته باشی. انسان همه این مراحل را پشی 
سر گذاشه و در قالب همه ابن موجودات عی‌زیته و هنوز نتانه‌ها و 


علایمی از آنها را در تاخودآگاه شخصی: با ناخوداگاه جمعی ؛ حمل می‌کنلا ۱ 


نبا عبه فلا درعت: بر ند ها حیوان و سنگ بوده‌ابد. شما همه چیز و با ۱ 
میلیونها شکل بوده‌اید: و تجارب ناشی از آن موجودیتهاء هدوز در درون شم 
وجود دازد. تنها راه برفراری ارتاط با درخت موجود در دنیای ۳ 
است که اتدا با درخت دروت انان ارتاط برقرار کنی. ۱ 
به انسانه! عشق بورزه و در این راه شجاع باش و شهامت به خرج‌بده. ۴ 
درد و رنج تاشی از عشق و سرستی رابه جاد بخر. به عمق وجود انسانها 
رسوخ کن؛ چیزی تمی‌گذرد که متوجه می‌شوی هیچ انسانی» صرفاً نقط یک 
انسان نیست؛ بلکه مجموعه‌ای از انان وکل جهان هستی است؛ چرا کل 
اتسان؛ نقطه غايي تکام است. آثار کلیه موجودیتهای قبلی: هنوز به صوره ۱ 


لابه لا به در اشال موجود است. 


۱ - مقهوم ناخوداگاه جمعی (عه‌تمعدمه نات یکی از مفاهیم ابتگاري و بحشاه ی 
تلور ی شخصیت «بونگ» است.: تاخودآگاه جمعی انبار خاطرات نژادی است که فرد از اجداد 3 
یه ارث می‌برد. ابن گدشته نه تنها نامل تاریخ نراد لسان به عنوان يکي از ازواع عجراتانة ‏ ۲ 
معل ‏ اسیت. بلقه شامل آجداد پایسن‌عر از انسان. نعشی حیوانات نیز هي‌گرند. به سبارت دیص 
ناخودآگاه جمعی مخرزن تمام تجاربی است که طی تکامل اتسان و طی فرون و اعصار یه 
نسلها تکرار شده است. این ناخودآ گاه جهان‌شمول است و از تجارپ فردی اتسان جدلستد ۱ 
افراد لنسان تاخوداگاه جمعی مشابهی دارند (فب «+گ جامع رواتشناسی - روانیزشکی انتشار 
گر هنگ معاس . ۱۳۷۳  -‏ 1 


خی ور بدین ور واعیات ۲ ۲٩‏ 


تایه حال با مشاهدة یک زن. با نگاه کردن در چشمان اوه اين احساس 
تا نداده که در وجرد او یک گربه می‌بیلی ؟ بدون گربه بودتن» بک زن 
نمی تواند رن باشد., بسیاری از رفتارها و صفات زن؛ ناشی از وجرد صمس 
به است. در مورد مرد هم؛ مشابه ان وضعیت صدق می‌کند -منتها چیزی 
که در برد پید! می‌کنی؛ گرگ است. 

اسان سیر تکامل را در فالب همه چیزهایی که در دنیا وجود دارد گذرانده 
قفا ماو که اکس ان لول تچ اضباق بقل نله رانا موی ر 


شرد؟ 

آیا در صنورت پیر شدد. جوانی به همین سادگی ناپدید می‌شود؟ جوانی 
ست؟؛ منتها لابه‌ايی دید رو آن را پوشانده است. اگر یک درخت را قعطع 

ی لایه‌هایی راکه به ترتیب بر روی یکدیگر فرار گر فته‌اند مشاهده می‌کنی. 
ن درخت را از روی همین لابه‌ها تخمین می‌زنند؛ اگر درخت شصت ساله 
شلد شصبت لابه در تده درخت وجرد دازه: با قذاشتت هر ساله درختب 
پرست می‌آندازد و لایه‌ای جدید به آن افزوده می‌گردد. اگر نخته‌سنگی را هم 
شعنی» درون آن نیز لایه‌هایی مشاهده می‌کنی. 

ب» همین صورت اگر به همق وجود انان راه بدا کنی: همانند درخت و 
منگ لایه‌هایی در آلْ مشاهده خواهی کرد. هرچه عمیل تر بیش بروی» 
کیزهای عجیب و شگفتاتگیز بیشتری می‌بینی. هنگام عنن ورزیدن به یک 
گر خود را کاملاً رها کنی و از خود بیخود شوی: متوجه خواهی شد که 
" فط به آن زن, پلکه به حیوانات: درختاته سنگها و در مجموع به کل جهان 
نی عشق می‌ورژی. 

* لرد به تنهایی به مثابٌ یک دنباست عالم صغیری که دربرگیرند؛ همه 
گت است, دربرگیرنده کل که همان عالم کییر اسیت. ولی تو نمی‌ترانی با 


۷ مشو: ريز 


استناد به اين امرء از انسانها دوری کنی. و نمی ترانی بگویی: مس در 
دوست دارم؛ رلی ان‌انها را دوست ندارم.» این دوست داشتن درو ۱ 
خواهد بود؛ زیرا شیوه تماس تو با درختان صحیح نیوده است. اين در 
بایستی ابتدا در وجود انسان کشف شده و مورد هشق و محبت قرار ۱ 
فقط در آن صورت است که زبان آنها را خواهی فهمید و می‌توانی به درخع 


دنیای بیرون نیز هشن بورزگ. 


عشت, ثلی بسیار قریف و شکننده است 


باگوان؛ 


چرا سا از هشل ورزیدن عاجزیم! 


هر کودک با حداکثر عشقی که انسان ظرفیتش را دارد -و با حتی بیش از 
آن ‏ متولد می‌شود؛ وجود کودی از هشق لبربز است. دروافع کردک تجلی 
سق است؛ کو دک از جنس عشن ساخته شده است. 
عدق: گلی بسیار ظریف ر شکننده است؟ باید محافظت شرد؛ تقویت 
شرد. آیاری گردد. ففط در آن صورت است که فری و محکم می‌شود. عشق 
کودک نیز بسیار شکننده است. این طبیعی است؛» زیرا غود کودک نیز بسیار 
شکنند» است. آیا نکر می‌کنید اگر یک کودک رابه حال خودش رها کنند زنده 
می‌ماند؟ انسان موجودی بسیار ناتوان و بی‌دفاع است. اگر یک گودک را رها 
کنند: شاتس زنده ماندنش نقریباً صفر است. او می‌هیرد. ایسن دفيقا هسمان 
اتفاقی است که برای عشق می‌افند. عشق را تنها گذاشته‌اند. 
خطر طرد شدن توسط والذین همیشه وجود دارد. بعضی والدین همیشه 
کودگ را تهدید به طرد گردن و ببرون انداختن می‌کنند: «اگر حرف شنو 
باشی: اگر درمست رقتار نکنی: می‌اندازیمت بیرون!ه طبیعتا کودک هي تر سد. 
یرون انداختن؟ آن هم در اين دئیای وحشی؟ ایتجاست که کودک شروء به 
سازش و کنار امدن می‌کند. او بتدریج تبدیل په آدمی کلک و حقه‌باز می‌شود. 
او در جهت منافع خویش» شروع به تقلب می‌کند. 


۸ عشن, رفض زنرلی 


او نمی خواهد بخندده: ولی وفتی مادر را می‌بیند و دلش شیر می خواهد: 
مي خنذ د. اینجا دیگر وارد دنیای سیاست می‌سریم الغبای میاست از 
همینجا آموخته می شود. رفته رفته احساص انزجار در دل کودک ریشه 
می‌دواند؛ زیرا مورد احترام قرار نمی‌گیرد. در دل احساس یاس و نرمیدی 
هی کتال؛ زرا به اوه آنطرر که هست؛ عشق نمی‌ورزند. فقط در صورت انجام 
کارهای خاصی که مورد نظر والدین هستند مورد لعف و محبت آنها قرار 
می‌گیرد. پس تتبجه می‌گیریم که هشق؛ شرط و شروط دارد. کودک به همان 
صررت که هست: مستحق عشق نیست. ابندا باید لباقت خود را ثابت کنده 
آنگا» بهرهمندی از عشی پدر و مادر ممکن می‌شود. 

بنابراین برای اینکه شایستگی خمود را ثابت کنه شسروع به رفتارهای 
تصتیي و دروغین گرده و ارزشهای ذاتی و باطنی خویش را از دست می دهد. 
عزت نفی ار بتدریح از بین می‌رود و احساس بی‌لیافتی و ناشایستگی به وی 
دست ی دهشد. شاید ححی گاهی اوقات این فک به سر کودک برند: «ايا اینها 
والدی, وافعی من هستند؟ نکند من را از سر راه آورده باشند؟ احتمالا دارند 
فیلم بازی می‌کنتد) زیرا به نظر هن عشق و علاقه‌ای موجود یست.» هزاراد 
بار صورت کریه خشم را در چشمان و چسهره والدین می‌بیند: آنهم برای 
اتفاقهای ناچبز, در نظر او؛ بروز چنین خشمی کاملا بی‌هررد و تاتناسب 
است. نمی تواند باور کند. آن را بسپار غیر متصفانه می‌پندارد. ولی در نهایت 


باید تسلیم شود؛ باید سر خم کند و آن را به عنران چبر و ضرورت: پدیرد. . 


بتدریج گنم‌جایش او برای عشي از بین می‌رود. 


هنن فقط در عشق رشد می‌کند. عشق محتاج بستری عاشفانه است این 


زا تایف به عتو ان مهسمتر بن و بباذی رین اهیا به خاطر داشت. عسشق؛ تنها در 


ستری عاشقانه فادر به رشد و سزونی است. عشسق تحت تأثیر اسواج د 


بازتابهای عاشقانه در محیط؛ پرورش می‌یابد. اگر پدر و مادر هر در هشی 


هش ,گلی بسیار ظریف و گنه است ۲ ۳ 


ررزند» آنهم نه ففط به کودک بلکه با یکدیگر نیز روابطی عاشقانه داشته 
باشند: اگر عشق در فضای خانه جاری باشد: آنگاه کودک نیز همچون 
موجودی از خمیره عشق رفتار می‌کند و هیج شاه اسن سوال که: اعشق 
یست؟ برایش پیش نمی آید. او معتی عشق را از همان ابتدا درمی‌یابد» زٍیرا 
عدن تبدیل به شالرده و خمیره وی می‌شود. 

من تمي توانم عشق را تعریف کنم؛ برای عشن: تعریفی وجود ندارد. هشق 
همجون تولد؛ مرگ خدا و مراقبه؛ یکی از آن چیزهای تر صیف‌ناپذیر است. 
ی را نمی‌شود تعریف کرد - حدافل من که تمی‌توانم. 

مردم فکر می‌کنند فقط زمانی می‌توانند عشق بورزند که شخمی مورد نظر 
خویش: بعنی شخصی که از نظر آنها سزاوار هشقشان باشد, را یافته باشند - 
چین طرز فکری چرند استا مطمین باشیدکه هرز چین شنضصی را پید! 
نمی‌کنید. مردم می‌گوبند فقط زمانی حاضرند عشق بورزند ته مرد یا زن 
بفایت کامل را پيابند این هم مزخرف است. هرگز چنین مرد پا زنی را پید! 
نضواهی رده زیرا مرد یا زن کامل اسلا وجود تدار2, اگر هم رجرد داشسسته 
باشد: مطمتن باش که پرای هشق تر اهمیتی فاثل نخواهد شد و زحمت درگیر 
شدلن با ان را به خر د تخواهد داد, 

داستات مردی را شیدم که تمام زندگی‌اش مجرد ماند برای اینکه در 
جستجری زنی در متتهای کمال برد. وقتی که هفتاد سالشی شده یک تفر از او 
برسید: «تو تمام این سرزمین را در جتجوی زد کامل زیر پا گذاشتی؛ آبا 
دقع تترانستی چنین زنی پیداکنی؟ حتی یک نفر؟؛ 

برمرد بسیار غمگین شد. گفت: «چرا. یک بار به چتین زنی برخورد کردم: 
بک زن کامل به تمام معنا.ع 

آن شخص پرسید: «خب. پس چی شد؟ چرا با او ازدواج نکردی؟» 

*هره پیرمرد از قبل هم قمگین‌تر شد. گفت: «والا چه کنم؟ او در 


۳ ۲ عشق, رفس زندلی 


ستصو ی مرد کامل بود.ه 
براک جاری شدن و رشد کردن در بستر هشق. نبازی به کمال مطلوم 
نست. عشق هیچ ربعطی به این مقوله ندارد. انسان عاشق صرفا عشق 
هی ورز د؛ همانطرر که یک انان زنده نفس می‌کشد: می‌نوشد؛ می خورد و 
می خوابد. انسان زنده به معنای واقعی: انسانی است که از صمیم قلب عشو 
می‌ورزد. تو هیچ وفت نمی‌گویی: «فقط در صورتی حاضرم نفی بکشم 
هرا تمیز و حاری از هرگونه آلردگی باشد». تو حتی در لوس آنجلس و بمیئی و 
هر جا دیگری که-هوایش کفیف و مسموم است به ققشس کلتبیدن انا 
می‌دهی و تمی‌توانی به این دلیل که هوا آنطور که دلت فی خواهد نیسنت 0 
این کار اجتناب کنی, زمانی که گرسنه باشی: هرچه گیرت بیاید. می خورک. ۵ 
بيابان اگر از تشنگی در حال مرگ باشی؛ تقاضای کوکاکولا نمی‌کنی: بلکه ۵ 
آشامیدنی که دستت بیابد می‌نوشی -حنی آب کثیف. 
انسان زنده به معنای وافعی نیز صرفاً هشن می‌ورزد, عشق ورزیدن جزئم 
از اعمال سیانی ری می‌شود. ۱ 
بتابراین همیشه به خاطر داشته باش: هیچ وقت در پی کمال مطلرب نباش 
در غیر این صورت؛ عشق در زندگی تو جربان پیدا نخواهد کرد و تبدیل » 
موجودی سرد و عاري از احساس می‌شوی. آدمهایی که تنها به دنبال کمام 
مطلوب می‌باشنده بسیار بی‌احساس و رواذارنجور هستند. حتی اگر عاشن ! 
معشوقی بيابند؛ توقم دارند که طرف مقابل؛ از هر لحاظ کامل باشد -چنیم 
توقعی, به نابودی هشن می انجامد. 
بمحض اينکه ردی عاشق یک زن یا بالعکس زنی عاشق یک 
می‌ شوده توفعات شروع می شوند. ژن توقع دارد که سالا چون مرد ها ت 
شده: پس بایستی بغایت کامل باشد. انگار که سرد بیچاره مرتکب 3 


شده است! مرد عم برای اینکه خواسته زد را اجابت کنده به نا گهان 


عقق, ای مار هریتت نکن بسن ار خ۷ 


حدود خریش را رها کرده و نادیده می‌گیرد. او دیگر نمی تواند انسان باشده با 
پابد #سوپرمن» شود یا اینکه راه تظاهر و تقلب را دربیش گیرد. طبیعتاً از 
نجایی که سوپرمن شدن کاری است بس دشوار بنابریین همه راه دوم را 
تخاب می‌کند. آنها شروع به تظاهر و نقش بازی کردن می‌نمایند, به نام و 
نابراین هیچ گاه توقع کامل بودن از کسی نداشته باشید. شما اصولاً حت 
نداربد هیچ توفع و اتظاری از کسی داشنه باشید. اگر کسی تو را دوست دارد 
ز ار متشکر باش؛+ ولی چیزی از وی مطالبه نکن -زیرا او هیچ اجبار و الزامی 
ندارد که تو را دوست داشته باشد. هشن ورزیدن همچرن معجزه است؛ 
مشاهده این معجزه کافی است تا تو را : 1 سور و یجان شتد, 
دلی بیشتر مردم تحت تاأثیر این ععب رار نمی‌گیرند. آنها عشسق را در 
برابر جیزهای کوچک و ناقابل فربانی می‌کنند. آنها درحقیفت علاقه‌ای به 
عشن و طرّب آن ندارند. آنها پیشتر در پی ارضا کردن غرور ر خردخواهی 
ویس هستند. در صورتی که شادمانی و طرب هشق, از همه چیز مهمتر و 
ارزشمنلءتر است. 
"سک می‌ورزی» نباید از او ترقع داشته باشی و چیزی مطالبه کنی؛ با این کار 
درها را به وروی < ۳1 ند . اسطا ۶ 8 مب 1 
۴ نم سپ ی اتظفاری نداشته باش. اگر چییزی گیرت 
1 وش ۱ ۳ را کو ۳ ۳۳ 1 
برس س و شعر رباش. اگر هم نیامد. پس حتماً نیاز و اقتضایی براي 
دود تداشته است. 
ای مردم را نگاه کن؛ بیین که چطور هسه چیز را حق بدیهی شوه 
"یبندارند و ور یب ِ ْ ذ ۳۳ 
تشک ای (حسست ششکر گردن هم به خود نمی‌دهند. من نمی‌گویم که 
را باید حتما در قالب کلمات ادا کنی؛ ولی بایستی حداقل در چشمانت 


ت‌ِ 
تِ 


مشهود باشد. اما خیلی‌ها زحمتی را که همرشان برای آنها می‌کشد: حو 


بدیهی خود می‌پندارند. چه کسی چنین چیزی به شما گفته؟ 

وقتی شوهر دنبال کار می‌رود و برای امرار معاش خانواده پول درمی آورد] 
زن بندرت از او تشکر و قدرشناسی می‌کنده زیرا ابنطور می‌پندارد کمه این 
کاری است که مرد باید انجام دهد. در چین محبطی عشق چگونه می‌تواند 
رشد کند؟ هشق نیازمند محیطی عاشقانه است: محیطی که در آن قدرشتاسم" 
ر سپاسگزاری و خشنودی حکمفرماست. مشسن نیازمد فضایی عاری از 
توقع و انتظار است. 

و حالا آخرین نکته: پهتر است بچاي اینکه فقط به فکر گرفتن باشیده ب 
بخشیدن و بهره‌مند کردن دیگران از آنچه که برایتان ارزشمند و خوشایند 
است» بردازید. اگر بدهید؛ می‌گیرید؛ راه دیگری وجود ندارد. مردم کل 
بیشتر در پی این هستند که چگونه بقاپند و به چنگ پاورند. همه می‌خوا ل 
بگیرند و به نظر می‌رسد که کسی از دادن و بخشبدن لذت نمی‌برد. مردم ز 
اکراه می‌بخشند؛ اگر هم ببخشند برای این است که در ازايش چیزی گیرشانل 
بیاید, انگار که دارند معامله می‌کنند. آنها هميشه حواسشان جمم است کنه" 
بیش از انچه که می‌دهند. گی رشان بیاید .از دیدگاه کاسبکاراته: روش درستی 


اسستا. 
ولی عشی, معامله نیست بنابراین با عشق کاسب‌کارانه برخورد نکنید. در 

غیر این صورت زندگی را همراه با عشق و دیگر زیبایی‌های آن از کف 

می‌دهید - هیچ کدام از زياي هاي واقعمی دتیا با داد و ستد بدست نمی یل 

معامله و کاسبی با عشق» یکی از زشت‌ترین چیزها در دنیاست. ولی جهان 

هستی ؛ هیچ چیز دربارهء معامله و داد و ستد نمی‌داند. شعرفه دادن در ختهاه" 
ذرخشیدن ستاره‌ها, اینها هیچ کدام ربطی به کاسبی ندارند+ نه لازم استا 
بولی مرا آنها بدهی ند کی از تو چیزی مطالیه مي‌کند, پرنددای که بع؟ 


خشق. کلی بسیار فریضه و فانثره امش ار ۷ 


در خانه تر هی‌نشیند و نغمه‌ای خوتی سر می‌دهد, از تو تقاضای دریافت 
بقد یر نامه يا چیز دیگری نمی‌کند. پرنده نخمه‌اش را می‌خواند» سپس با 
رضایت و شادمانی بر می‌کشد و می‌رود: بدون اینکه رد و تشانی از خود بر 
جا بگذارد. عشق نیز این گونه رشد هی کند ! سخش, و منعظر پاداش در ازای 
بخشیدد عشتی نباش. 

عشق می‌آید, عشق هزاراد برابر می‌آیده ولی بایستی خودش بیابد. 
بابستی أت را مطالبه کنی» زیرا در این صورت هرگز نمی آید. اگر عش را به 
زور صلبی: ‏ آن را کین و از بين می‌بری, بتابراین بخش. در ابتدا این کار 
سخت خواهد بوده زیرا در طول زندگی به تو آموخته‌اند که بگیری نه اینکه 
بسخشی, در ابتدای کار بایستی به مصاف با زره درون خویش بروی! 
عضللانت سخت شدهاند: سرما بر قلیت سابه افکنده است» بی‌روح و 
بی‌احسام شده‌ای, ولی هر قدم که در اين نبرد به پیش بگذاری» راه برایت 
هموازتر می‌شود و تدریج یخها ذوب شده و رودخانه عشن در تور جریان 
ی باب . 

انسان بالغ در تنهایی خویشی شاد است -تنهایی او همچون ترانه‌ای خوش 
است؛ تنهایی او به مثابه جشن است. انسان بالغ کسی است که می‌تواتد با 
خودشر شاد و خوشبخت باشد. تنهایی او به معنای غرییی و بی‌کسی نیست. 
شهایی او به مثابه خلوت کردن با خویش و مراقبه است. 

پسر در وله ار یاد بگیرید که شخصیتی مستقل و متحضر بفرد داشته 
باشید. در وهلة د۳ هیچ گاه در پی کمال مطلوب نباشید و از توقعات و 
مطالبه کر دن دوری کنید. به مردم صادی عشق بورزید. مردم عادی هیچ چیز از 
دبگران کم ندارند. در حقیقت غمه اید مردم به ظاهر عادی» استشنایی هستند 
برا هر انان به نوبه خویش متحصر بفرد و بی‌بدیل است. که شایسته احترام 
باسید, 


۸ ۸ عفق, ,نس زلگي ۱ 

ببخشید؛ بدون شرط و شروط ببخشید ‏ آنگاه هشق را درک خواهید کرد 
من نمی‌توانم عشق را تعریف کنم؛ ولی می‌توانم راهی که هشق در آن پرورش 
می‌یابد را به شما نشان دهم+ به شما نشان می‌دهم که چگوته یک بوته کل رز 
را بکارید. چطور آن را آییاری کنید: چطور به آن کود بدهید و چگونه از آن] 
محافظت کنید. آنگاه روزی خواهد رسید که گل رز ناگهان و بی‌خبره شکوفا . 
و متجلی می‌شود و خانه تو آکنده از عطر می‌گردد. عشق نیز به همین منوال 
شکوفا می شود. 


دشمن واقعی عشق 


بجای تزسیدن از عشق, با آن زندگی کن. ترس و عشق دو قطب متضاد 
هتند. مردم معمولاً تصور می‌کنند که عشسق و نفرت دو قطب مخالف 
بگدیگر هستند؛ این تصور اشتاه است. عحشق و نقرت دروافع از یک نوع 
نرژی سرچشمه می‌گیرند. عشق می‌تواند تبدیل به نفرت؛ و بالعکس نفرت 
مي‌تواند تبدیل به عشق شود؛ آنها قابل تبدیل شدن به یگ:دیگر هستند, 
ابرابن عشق و نقرت متضاد نیستنده بلکه مکمل بکدیگر هستند. 

دروافع ما از کسی که عاشقش هستیم: می‌توانیم متفر هم باشیم. عشق و 
نفرت همیشه در کتار یکدیگر هستند, آنها دشمن یکدیگر نیسشند: بلکه با هم 
ده شتا فالیسنتتا . 

نضاد واقعی؛ پین عشق و ترس وجود دارد. آنها هیچ وقت در کنار یکدیگر 
نستند. اگر ترس پیش از حد در وجود تو رخنه کند, عشق نابدید می‌شود. 
ترس نمی‌تواند به عشق تبدیل شود؛ و عشق نیز هیچ گاه به عصورت ترص 
دنم ی آید. آنها قامل تبدیل شدن به یکدیگر نیستند. 

لفط عشی است که اتسان را غنی و ثروتمند می‌کند. ترس انسان را علیل 
می‌کند: فلج می‌کند, و انسان هرچه پیشتر زمینگیر شود به همان نسبث ترس 
*خرگ بر وجودش سابه می‌افکند؛ و بتابراین در یک چرخ باطل فرار 
#اگیرد. عشق به تو پر و بال می‌بخشده به تو کمک می‌کند که در زندگی 
لامش داشته باشی: به تو شسجاعت می‌بخشد تا زندگی را از جنبه‌های 
"تلف تجربه کنی. عشق گسترةٌ کامل زندگی را در پیش روی تو می‌نهد. 


۸ عشق» رقعي زترلي 


عشق چند عدی است. عشق همچرن رنگین‌کمانی استِ که کليُ رنگهای 
زندگی را دریر می‌گیرد. پس قبل از هر چیزه ترص را به دور پینداز و هرچبه ۱ 


پیشتر و بیلتر جدذب هش شو؛ + ترس را با حشق جایگزین کن. ۲ 
به آسمان فکر کن؛ به گستره پهناور آن؛ به آزادی فکر کن» به بیکراتی ال 


ذهن خود را با چیزهای کوچک و پیش‌پاافنتاده مشفول نکسن. ترصی همیشه 


مشغول و گرفتار مسائل شرد و جزئی است. در مقابل علق آماده است تا . 
۱ اندایگد, ۱ 
همه چیز را قربانی که ود و یوت ح 


سی رو د. 


عشق ولور نهمت است 


با وا 
اگ ر کی نباشد که عشق 
بر سر عشق چه می‌آید؟ 


را شناخته و از طعم آن بهره‌مند شود 


ان‌آن زماتی بالغ می‌شود که بجای اينکه محتاج عشق باشد: خود شروع 
به عشق ورزیدن کن لبریز از هشق باشد آن را با دیگران تفسیم کند؛ یعنی 
در حقیفت شروع به ببخشیدن کند. در حالت اول؛ تکیه و تأکید بر گرفتن هرجه 
بیشتر است؟! در صورتی که در حالت دوم تأکید بر بیه بیشتر دادن و بشنیدن: آن 
هم بدوت شرط و شروط است. این یمنی پا گذاشتن به مرحله رشد و بلوغ. 

احتیاج؛ ربطی به هشق ندارد. عشق: وفور تعست است. فراواتی است. 
عشق یعتی اينکه تو بقدری سرشار از شور زندگی هستی که نمی‌دانی با آن 
چه بکنی و بتابراین شروع به شریک شدن آن با دیگران می‌کنی. مشق یعنی 
اینکه بقدری ترانه در قلب تو جاری است که تو ناخودآگاه آنها را می‌خوانی؛ 
بدون توجه به اينکه شنونده‌ای حضور داشته باشد یا خیر. 

حال» یکی از عشق بهره‌مند می‌شود؛ دیگری آن را از کف می‌دهد. ولی 
یتیس نو تن رودخانه‌ها برای تو جاری نحی شوند! 
ا هت پاک جهفاقی در مرسات ور جر ان ی آنها برای فرو 
شاندن تشتگی تو یا آیباری مزارع جاری تیستند؛ آنها فقط جاری هستند. تو 
ی‌توانی تشتگیات را با آب آنها فرو بتشانی؛ یا اينکه این فرصت را از کف 


۳ ۲ عشق» رقص زتملی 


بدهی -اين به خودت بستگی دارد. رودخانه صرقاً برای تو جاری نی 
بلکه برای خودش جاری است؛ و حال بر حسب تصادف: تو از آب آن بر 
مزرعه یا دیگر استیاجات خویش استفاده می‌کنی. 
وقتی تر از عشق بی‌بهر» هستی؛ از دیگری می‌خراهسی که آن را به ت 
بدهد؛ در واقع تو گدایی می‌کنی. دیگری نیز متقابلا از تو عشستق می‌طل 
حال دو گدا دستهایشان را بر روی یکدبگر گشوده‌اند و هر کدام امیشوا 
است که دیگری آنچه را که او بدان محتاج است؛ به وی بدهد. طبیعی | 
که در نهایت هر دو احساس سرخوردگی خواهند کرد. ۱ 
مطلب شهه‌انگیذ در اننتجاست! آنهایی که عاشق می‌شونده: از 9 
بی‌بهره‌اند و به همین دلیل عاشق می‌شوند. از طرفی چون از عشن محرو 
هستند؛ نمی توانند آن را به کسی ارزانی دارند. نکتة دیگر این است که يد 
اتستان ناپالغ؛ هميشه عاشق انسانی از نوع خوده یعنی موجود نابالغ دیکر 
می‌شود؛ زیرا فقط آنها هستند که زبان یکدیگر را می‌فهمند. به همین منوا 
یک انسان بالغ تیز عاشق انساتی بالغ می‌شود. 
مشسکل اصلی عشق این است که ابتدا انسان بایستی به کمال محنوی لا 
برسد. آنگاه می‌تواند همدمی صاحب کمال برای خویش بیابد و افراد تابال 
به هیچ وجه نظرش را جلب نخواهند کرد. مثلا یک آدم بیست و پنج ساله 
گاه در دام عشق یک بچه دو ساله گرفتار نمی‌شود -کلمة گرفتار را درا 
داشته باشید. وفتی تر به بلوغ روانی و معنوی رسیده باشی؛ هیچ گاه گر ۲ 
عشق یک کودک نمی‌شری. وقوع چنین چیزی غیر ممکن است: زیرا ایمم 
موضوع در نظر تو کاملا پوچ جلوه می‌کند. ۱ 
در حشقات یک انسان صاحب کمال مج گاه گرفتار عشق نمی‌شوده پاک 
از طریق هشق: به رهایی و آزادگی نابل می‌آید. گرفتاری تنها از آن انسانهاق 
ابالغ است؛ آنها پایشان در دام عشق گیر می‌کند و گرفتار می‌شوند. تا قل! 


فشل وفور یت اسات ۱ ار 


تا شدن آنها خودشان را به ژور سر پا نگه می‌دارند؛ ولی وقتی که عاشق 
پدند: دیگر کارشان تمام است و نمي‌توانند سر پا بایستند! بمحض اینکه زن 
ات دلبتو اه خویش را پیذا کنند؛ آب از سرشان گذشته است. درواتع آنها 
یه آناده بوده‌اند تا در دام بیفتند و اسیر شوند. آنها کمر ایستادن در عشق 
رانسجام لازم برای تنها و ستقل بودد را ندارند. 

رلی یک انسان بالع از چنین انسجامی برخوردار است. وقتی چنین کسی 
عشق می‌ورزد؛ این کار را بدون قید و بند انجام می‌دهد؛ او صرفاً عشق خویش 
را می‌بخشت. وفتی یک انسان صاحب کمال عشق می‌ورزد از اينکه تو عشق 
ار را قبول کرده‌ای سپاسگزار خواهد بود و نه برعکس. او از تو انتظار ندارد 
که برای عشقی که به نو اعطا کرده است متشکر باشی -به هیچ وجه. او اصلا 
احتیاجی به تشکر تو ندارد. درواقع او از تو برای پذیرش عشقش تشکر 
ی گند. 

وقتی دو اتسان بالغ عاشق یکدیگر می‌شونده یکی از بزرگترین تناقضهای 
زندگی به وقوع می‌پیوندد: یکی از زیباترین پدیده‌ها صورت واقعی به خود 
ی‌گیرد: آنها با یکدیگر هستند: ولی در مین حال در صظمت تنهایی بسر 
می‌برند! آنها بقدری با یکدیگر عجین می‌شوند که در حقیفت یکی می‌شوند. 
ای این انحاد و یکی بودن: فردیّت و هوبت مستقل آنها را تابود نمی کند! 
درراقم: شخصیت و فردیت آنها را اعتلا می‌دهد, اين دو به یکدیگر کمگ 
می‌کنند تا بیش از پیش آزاد باشتد. در رابطهُ بین آنها از سیاست و دوز و کلک 
د لاش جهت ساطه‌گری خبری نیست. مگر آدم می‌تواند بر کسی که 
#اشقش است سلطه داشته باشد؟ 

دقتی منزل درون خویش را بیابی؛ وقتی خرد را بتسناصی: آنگاه هشق 
ثیقی در رجود تو سر برآورده و رشد مر کند: عطر آن در محیط پراکنده 
ی‌شود و بدینوسیله دیگران را از هشق خویش بهره‌مند می‌کنی. 


عشی وغور نعمفعت است ی اه 


یخواهند کرد -هیچ کس نیست که این عشق را با شناخته و از طعم آن بهره‌مند 
شود. ولی اين مساله به هیچ وجه مهم نیست. مهم این است که انرژی تو آزاد 
مر شود جریان پیدا می‌کند و تو احاس شادی و شعف می‌کنی. یک گل از 
انکه رایحه‌اش توسط باد بر کنده می‌شود احساس شادی می‌کند؛ ساب این 
جریان باه چیزی راجع به این عطر بداند با خیر: فرفی به حال گل نمی‌کند. 

من در هر حال؛ هستم, وجود من به شما وابسته نیست و کار من ربطی به 
بیرواتی که اطراف هن هستند ندارد و تمام هم و تلاش نیز من بر این است که 
شما از من مستقل شوید و به من مکی نباشید. 

من ایتجا هستم تا به شما آزادی ببخشم. من نمی‌خواهم جلوی راه شما را 
سد کنم و دست و پایتان را ببندم. من صرفاً می‌خواهم که شماء خودتان 
باشید. و اگر روزی برسد که شما از من مستقل شوید آنگاه خواهید توانست 
واقعاً به من عشق بررزید -ولی قبل از آن؛ تمی‌توانید. 

من عاشق شما هستم. دست خودم نیست. موضوع بر سر این نیست که آپا 
من می‌توانم شما را دوست داشته باشم يا خیر؛ من صرفاً عشق می‌ورزم. اگر 
شما در این سالن نباشید» فرقی نمی‌کند؛ این سالن از عشق من اشباع خواهد 
شد. این درختان عشق مرا دریافت خواعهند کرده برندگان از آن بهره‌مند 
خواهند شد. حتی اگر این درختان و پرندگان هم ناپدید شوند, باز هم فرفی 
نمی‌کند همق در هر حال جریان خواهد داشت. چون عشی هست: پس 
جریان پیدا می‌کند. 


عشعم و مراقبه 


باگوان؛ 
در درون سن اشتیاقی عظیم برای عشقی عداوم و پایدار سوچ 
می‌زند. آیا این احساس احنقانه است؟ 


عفن می‌تواند در در بعد مختلف وجرد داشته باشد: افقی با عمودی. ما با 
عشق از نوع افقی آشنا هستیم؛ یعتی عشق در بعد زمان. در حالی که بعد 
عسودی نمابانگر وادی ابدیت و حاودانگی است. 

اشتیاق موجود در قلب تون برای تداوم و پایداري نیست؛ تو دچار سوه 
نمیر شده‌ای. ولی این سوه تعبیر تقریباً فراگیر است» زیرا معیار سنجش ما؛ 
منود به نعد زمان است و در این بعد تنها دو امکان وجرد دارد: هر 
پدیده‌ای» با لحظه‌ای و گذرا است با مدارم و پایدار. ولی خرد تداوم نیز به 
معتی لحظه‌های بسیاری است که در کدار یکدیگر قرار گرفته‌اند و هر کدام 
شروع و پایانی دارند. بتابراین تداوم: ابدی نیست؟ نمی‌تواند باشد. هیچ چیز 
در بعد زمان ابدی نبست. آن چیز که در زمان مدرلد می‌شود؛ ممحکرم به مرگ 
در زمان است. اگر آضازی است؛ حتماً بایانی همست 

شق تر نبز دارای شروع است و در لحظه‌ای خاص از زمان آغاز می‌شود - 
بس بنابراین پایستی پایان بابده حال این پایان می‌تواند دیرتر پا زودتر به ولوع 
بیوندد. اگر سریم پایان یابد؛ اسم آن را لعظه‌ای و گذرا می‌گذاری؛ اگر به 
پایان رسیدن آن قدری بیشتر به طول پینجامد: آن را پایدار ر سداوم تصور 


هشن و مراقبه. ‏ ۷۲ زر 


مر کنی. ولی این تداوم نیز قلب تر را ارضا نمی‌کند» زیرا قلب در آرزوی 
چیزی است که به هیچ وجه پایانی بر آن نیاشده چیزی که برای همیشه باشد. 
این آرزو» درحقیقت ارزوی رسیدن به خداست؛ خحدا" نامی دیگر برای 
عسي ابدي است. 

ولی ذهن هیچ چپز از ابدیت نمی‌داند. قلب در اشتیای نیل به ابدیت موج 
می‌زند؛ اما قلب هميشه توسط ذهن تغسیر و تعبیر می‌شود. عشقي که دهن 
آدمی مي شناسند با بسیار کوتاه مدت و يا قدری طولانی مدت است..ولی 
حتی اگر عشق مدت پیشتری دوام یابده ترس از دست رفتن و پایان یافتن این 
عشق همه وجود خواهد داشت؛ این ترس کاملا بجا است؛ زبرا پایان چنین 
عشقی: محرز و قطمی است. 

تلب صحبت از ابدیت می‌کد؛ ولی ذهن آن را تداوم تعبیر می‌کند, سوه 
تعییری که به آن دچار شده‌ای همین جاست. اشتیاق قلب تو برای طی طریق 
در تعد عمردی است؛ بعنی در تعد عراقیه. 

اشتیاق مرجود در قلب تو احمقانه نیست؟! مشک این است که تو آنه را 
اشتباه درک کرده‌ای. قلب تو در حقیفت به دنبال عشقی اصت که زایید» مرافبه 
باشده نه زاییده ذهی+ این دفیقاً همان عشقی است که من همینه از آن 
صحیت هی‌کنم. این همان عشقی است که عیسی مسیح از آن صحبت می‌کرد. 
این عشتیء الهی است. این عشق؛ زمینی نیست. عشق زمبتی تو نمی‌تواند الهی 
باشد. هشق زمینی پدیده‌ای است مربوط به دهن: سربوط به بیولوژی: 
فیزیولوژی و روانشناسی؛ ول ابدی نیست. 

پیشتهاد من این است: اگر تر واقعا آماده‌ای که خواستةُ فلب خویش را 
برآورده سازی: پس هرچه راجع به عشق می‌دانی فراموش کن. ابتدا به مراقبه 
بپرداز: زبرا مشق واقعی از مراقبه سر برمی آورد. هشق؛ رایحة خوش مرافبه 
است. مراقبه به مثابهٌ یک گل است؛ بگذار شکفته شود بگذار به تر کمک 


شاد ۸ عشق, ,فص زلدلی 


کند تا در تمد عمودی: بعدی که ذهن و زمان در آن نقشی تدارند؛ صمود کنی؟ 
و ناگهان بري خرش آن به مشامت می‌رسد. این عشن: ابدی است. این عشق؛ 
عاری از هرگونه شرط و شروط است. 

هیج رژبایی مداوم نیست» و عشق زمینی تو چیزی جز یک رژیا نیست 
ذهن فقط در عالم رژیا سیر می‌کند و نمی‌تواند دتیای وافعیت را به تو بنمایاند. 

از دای ذهن خارج شو. هرچه راجع به عشق می‌دانی فرامرش کن - تو 
قدرت درک عشق واقعی را نداری. فقط از طریق مراقبه است که می‌توانی از 
دی که در آن بسر می‌بری خارج شده و به بدی برثر تقییر مکان دهنی! 
بعتی از نعذد بعد افقی به بعد عموی برسی یعنی از زندگی در گذشته و آینده 
رهایی یابی و حضور در زمان حال را تجربه کنی. 

راستی این علافة انسان برای پابداری و تداوم عشي از کجا سرچشمه 
می‌گیرد؟ تداوم به معنای آن است که تو می‌خواهی از آینده مر درییاوری؛ 
یعنی تو می‌خواهی انجه که در ۱۳ ای 
صورت باقی بماند -ولی آخر چرا؟ در حقیقت آدم زماتی به فکر داوم 
ردو و ارو وآساسه. 

وقتی دو عاشق نازه‌نفس در توهم ذهنی خویش غرطه‌ور هستند؛ راجم به 
تداوم و پایداري عشق فکر نمی‌کند. از یک زوج که در ماه هسل بسر می‌برند 
راجم به تداوم عشق سوال کن. اصلاً چنین چیزی برایشان مطرح نیست. آنها 
ابراز اطمتان می‌کنند که برای همیشه در کنار یکدیگر خواهنند ماند. ولی 
بمحض اینکه پایه‌های اين عشق متزلزل شود و تو احساس کنی که دارد از 
دست می رود ذهن به تر هشدار می‌دهد که در دستی به آن بچسبی و هر 
کاری از دستت برمی آید برای استمرار و تداوم آن انجام دهي. ذهن از تر 
می‌خواهد که به تر کها و شکافهای به وجود آمده توجه نکنی در حقیقت آنها 
را نادیده بگیری؛ از آنها اجتناب کنی؛ آنها را فراموش کنی و صرپوش بر آنها 


عشق م مراقبه ۶ ۸٩‏ 


بگذاری -بالاخحره یک جوری ماستمالی کنی. 

بس بنابراین هشق زمینی نمی‌تواند تداوم داشته باشد؛ چتین چپزی فیر 
ممگن اسمتا. 

من به شما راه و روش مراقبه را می آموژم. با مراقبه: عشق برابتان صورت 
و کیفیتی جدید پیدا می‌کند. این مشق» دیگر به معنای سیکسری و بلاهت 
یست؛ بلکه خرد و دانایی است. تو دیگر گرفتار عشق نمی‌شوی: بلکه در آن 
رشد می‌کنی و شکوفا می‌شوی. عشق برای تو به منزله خصانی والا خواهد 
بود. همانطور که تور شعله را احاطه می‌کند: عشق نیز وجود تو را 
دربرمی‌گیرد. تو عشق می‌ورزی! در حقیفت تو خود عشق هستی. اين عهشق 
ابدی است. این هشق مخاطب خاصی ندازد! همچرن چشمه‌ای است که شمه 
بی‌توانند از اب گوارای آن بنرشند. هشقی است که همه‌چیز و همه کس 
می‌تواند از برکت آن سرمست و غتی شود درخت: سنگ. آدم: حیوان 
ترقی تمی‌کند. 

بودا در تنهایی زیر بک درخت می‌تدست و از او عشق به بیرون متصاعد 
می‌شد. باران هشق او هر چیژی را که اطرانش بود ستبرک می‌ساخت. این 
شق ابدي است؛ همان هشقی است که قلب در آززوی نیل به آل می‌تبد. 


زندگی لفیفه‌ای کیهانی است 


کل زندگی به مثابه یک لطیفه بزرگ کیهانی است. زندگی پدیده‌ای جدي 
یت -اگر آن را جدی بهیری: درواقم آذ را از کف می‌دهی. درک زندگی 
تنها از طربق خنده همکن است. 

آبا تا به حال توجه کرده‌ای که انسان تلها جاتوری است که می‌خندد؟ 
ارسطو می‌گفت که انسان تنها جانور صاحب منطق است. ولی این حرف کاملا 
صحت ندارد؛ چون که مورچه‌ها و ژنبورها هم موجودانی بسیار منطقی 
هستند, درواقع؛ در مقایسه با مورچه و زنبور؛ انسان موجودی فیر منطقی به 
نظر می‌رسد. کامییوتر هم وسیله‌ای است بسیار منطقی و در مقایسه با آن نیزه 
انسان بسیار ظیر منطقی است. 

تعربف من از اتسان این است که انسان تها جانوری است که مي خندد. 
رنبورها: مورجچه‌ها و کافوتر ها هیچ کا.ام نمی خند‌ند. فقط انساد؛ از چتیی 
مرعبتی برخوردار است. خنده نقطه ارج رشد انسان است؛ از طریق خنده 
است که انسانْ به خدا تزدیک مي‌شود؛ زیرا فقط به وسیله بالاترین صفت 
اسانی است که مي توان به نهایت دست یافت. خنده به مثابهُ پلی بین انسان و 


حدار نز ات 


برر ای غثد این ۶ فا 


سر مي گذاشت و به هر جاکه می‌رسید. انجا را آگنده از خنده می‌ساخت. او 
ره مدات چهل و پنج سال تنها یک کار اتمجام داب و آن هم خندیدن بو د. 

شایان ذ کر است که در ژاپن از هیچ کس به اندازه هوتی با عزت و احترام 
راد نضی کتنك. در هر خانه‌ای: ممه‌اي از هوتی وجود دارد. او هیچ کاری 
غیر از خندیدن انجام نداده است؟ ولی خنده او از جنان عمقی سس شمه 
می‌گرفت که در وجود هر کس که آن را می‌شنید بر چا می‌ماند و جریاتی و در 

هوتی منحصر بفرد است. در تمام اعصار: هیچ ابوالبشری آدمها را تا به 
اپ حد به خنده وانداشته است؛ آن هم خنده بدرن دلیلی خاص. این خنده 
مر دم را ارضا می‌کرد و ناپاکی را از وجود آنها می‌زدود. احساس خوشایندی 
به آنها دست می‌داد که تا به حال تجربه نکرده بودند. این خنده چیزی را در 
عم ناشتالته وجودشان بیدار کرده و زنگی در قلب آنها به صدا درمی آورد. 
دبا نهاده اسبت. 

زندگی هوتی از زندگی یک آدم معمولی بسیار متفاوت بود. زندگی او 
چیزی نبود جز خنده‌ای مستمر. می‌گوبند که هوتی حنتی گاهی اوقات در 
خواب هم می خندید. او شکمی گنده داشت که موقم خندیدن تکان می‌خورد 
و بالا و پایین می‌رفت. خندیدن برای او بقدری طبیعی و ساده بود که هر 
جیزی هی توانست او را به خنده بیندازد؛ حتی در خواب چرا که زندگی؛ چه 
در خواب چه در بیداری: یک کمدی است. 

رلی شما از زندگی یک تراژدی ساخته‌اید. شما زندگی خود را مفتضح 
گرده‌اید, ی وفتی قی عئل بل ) دز راقم نمی خندید بلکه تظاهر هي کنید ۲ 
کی این تظاهر را نیز زورکی انجام می‌دهید. ختده شما از قلب سی‌چشمه 
نمی‌گیرد» از ته دل نیست. این خنده از هستهُ وجود شما به بیرون نمی تراود؛ 


۶ ۸ عشق, ,رقف زندلی 


بلکه همچون رنگ و پوشی است که نمای بیرونی شما را می‌بوشاند. شما ۱ 


به دلایلی می خندید که هیچ ربطی به خنده ندارند. 

در یک شرکت تجاری, ریس موسسه مشغول نقل حکایتهای تکراری و 
بر مه همیش‌گی بوده و اللته همه کارکنان حاضر در دفتر می‌خندیدند - چون 
که مجبور بودند! آنها دیگر حالشان از شببدن آن قصه‌ها بهم می‌خورد؛ ولی 


بالاخره بای رئس در کار بود. . وی رلیسن 


بود که نمی خندید و جدی و شق و رق نشسته بود. رئیس از او برسید- اچی ۱ 


شیدع؟ جرا نمی خند ی ۲» 
او در جواب گفت: من آخر ماه از ایشا می‌روم.» پس بنابراین دیگر دلیلی 


وجود تدذاشت که بخندد. 


آدمها برای انجام هر کاری دلایل خاص خردشان را دارند. در اين میاه 


حتی خندیدن هم همچون معامله شده و جنبه اقخصادی و سیامی پیدا کرده 
امیت. تلد ه دیگر ناب نیست؟ خلوضن 


لمی توانی خالصانه و بدون آلایشس؛ همچون یک کودک: بخندی. انسان زمانی 


که دیگر تتواند با خلوص بخندد؛ پاکی و طهارت و معصومیث خویش را از. ۱ 


ننحضییا می دشد. 


یک کردک را نگاه کن. خنده‌اش را ببین که چقدر ژرف است ,راز کته قلبشی , 
سوچشمه م گنرد ری یک کر دک مت لد می‌شودء اولین فغقالست اجتماهی. ۱ 


که فرا می‌گیرد لبخند زدن است -البته استفاده از واژ؛ «فرا گرفتن» صحیح؛ 


ی دی نید ی بو تقس ی 


عود به اين دنا می آورد. ار با لبخند زدن: عضوی از اجتماع می‌شود. 


فد از سای طبیفی و خندگردتهآنستت: له یی جرف رجسوه 
گودک در این دنیاست. وقتی یک مادر لبخند کودکش را می‌بیند خوشحالی. 


لعطیفه می‌گرید؛ مرئوس بایستی. . 
بیحئل 5 ؟ ای جزئی از و ظایبب | هستا. در این ان فقط یگ خانم ماشین توبس : 


آن از بین رفته است. تو دیگر, : 


بو ای لد فیح ۶ ٩۷‏ 


وظیمی به ار دست می‌دهد برای اینکه آن لبخند تمابانگر سلامتی و هوشی 
کردک است. آنْ لبخند نشان می‌دهد که کودک؛ احمق و عقب‌افتاده نیست. آن 
ندند گواء سرزندگی و شاد بودت گودک است. مادر با مشاههة این وضعیت» 
به وجد می آبد. 

بخند زدن اولین فعالیت اجتماهی انسان است. و بایستی به عتوان 
اصلی‌ترین و اساسی‌ترین فعالیت آدمی نیز باقی بماند. آدم بایستی در تسام 
طو ل زندگی‌اشس بیختل ۵, اگر آدم در همه وضعیتها تاذر به خند‌یدن باشد 
فدرت مقابله با آنها را نیز پیدا می‌کند و این مقابله: بامث رشد و بلوغ انسادا 
می‌شود. من نمی‌گويم که آدم نبایستی بگرید. در واقم اگر نتوانی بخندی؛ 
گربه هم نمی توانی بکنی. گریه و خنده با هم هستند. آنها چزئی از پدیده‌ای 
هستند که نمایانگر حفیقت و اصالت است. ۱ 

مبلیرنها نفر آدم هستند که اشکهایشان خشک شده است. چشمهای آنها 
برق و جلا و عم خویش را از دست داده و خشک و بی‌طراوت شده است؛ 
جرا که آنها نمی توانتد اشک برپزند و بگریند: و بنابراین اشک به طور طبیعی 
در چشمان آنها جاری تمی‌شود. اگر جلوی خنده را سد کنند؛ راه جاری شدن 
گربه و آشک را هم بسته‌اند. کسی که بخوبی می‌خندد: بخوبی هم می‌تواند 
گربه کید اگر بتوانی بخوبی بخندی و گربه کنی؛ زنده هستی. 

آدم مرده نمی تواند بخدد و اشک بریزد. آدم مرده فقط می‌تواند جدی 
اشد. برو و به یک جسد نگاه کن -مهارت آدم مرده در جدی بردن از تو 
سبار بیشتر است. فقط آدمهای زنده هستند که می‌توانند بخندند وگربه کنند. 

گربه و خنده جزئی از حالتهای شلقی و ٍماغی تو هستند» جزئی از حال و 
اک درونی تو هستند که تو را غتی می‌کنند. ولی بتدریج و با گذر زمان؛ همه 

فراموض میک یزی که در ایندا طبیعی و خودانگیخته بوده غیر 

* ی می‌شود. تو به کسی احتیاج داری که با سقلمه و سیخونی و قلقلک تو 


۸ ۸ حشق, رقض زندلی ۱ 


را به خنده وادارد. فقط در این صورت است که می‌ترانی بخندی. براي ۳ 
است که ایه همه اطیفه و جوک در دنا ابداع شده است. ۳ 
چیز ی که من سعی دارم به شما نشان دهم این است: ات۳ 
می‌ختدیم که دلیلی وجود داشته باشد که مارا به خنده وادارد. یک دز نز 
لطیفه‌ای نقا. هم کند؛ و شما عی خندید؟ برای ايتکه لطیفه: هیحان خاصی ۲ 
شما ایجاد مي کند. ساختار لطیفه در مجموغ چیی است: داستان در جهم ۳ 
خحاص پیش می‌رود؛ ولی مسیر آن ناگهان عرض می‌شرد. این تغیبر مسیر چنان. 
غیر قابل پیش‌بینی و شدید است که اصلا در تصور شما هم نمی‌گنجد. هیجان ۲ 
افزایش می یابد و شما مسظر شاهءبیت و نکت اصلی لطیفه هستید. و ناگهان: ۱ 
چیری کاملاً بر خلاف انتظار شما و در عین خال مضتخک: ز محالبه گو شتاله۱ 
می رسد که اصلاً با آنچه دراه تیش تصور اه گزذید اهزاین ارت 
و یتست یوس 


وق رس ‏ به دسیی سات 2 شرف ت۴۶ 
مخاسه به آن رسیده‌اید. از این ری دیگر خنده‌دار نخراهد بود. در یک لطیفه؟ ۲ 
تاب» مسیر مضمون طوری تاگهانی عوض ی شود که شما اصلا نمی‌توانیل 
آن را تصور کنید و به آن بی برید. این ن تغییر عسیر را می‌توان به یک 4 
یر کره جهشی کراتوسی -به همین «یلاست که یک لطیة خوب؛باصس 
آزاد شدن انرژی در قالب خنده می‌شود. لطیفه روشی ظریف برای ۶ 

دادن شما از طربق روح و روان است. 

من خود را ملزم می‌دانم که در میان صحبتهابم لطیفه تعریف کنمه ز 

ی ۱ 
و من مجبورم شما را گاهی قلقلک بدهم تا این جدیت را که به آن پا ۰ 
هستید: قراموش کنید و از عالم هپروت دربيایید. من بایستی هر از گاهی اب 


سرر ای غلر ای | ٩٩‏ 


کار را تکرار کنم و شما را از عالم توهم به دنیای واقعیت برگردانمن چرا که 
سر طان گونه دارد. 

شما می‌توانید خیلی چیزها از هوتی یاد بگیرید. 

ختده به ادمی فوت می‌دهد. حتی علم پزشکی هم به اين تتیجه رسیده که 
خنده یکی أز مثرترین و فراگیرترین داروهایی است که طبیعت براي آدمی به 
زودتر بازمی‌یابی. اگر توانی بخضندی» ی اگر سالم هم باشی» دیر با زود 
سلامت خود را از دست داده و مریض می‌شری. 

خنده مقداری آنرژی از منبع درونی تو گرفته و آن را به سطح آورده و آزاد 
می‌کتد. انرژی» خنده را همچون سایه تعقیب کرده و از ریق آن به جریان 
مي‌اختد, ایا تا به حتال متاهده کرده‌ای که رفتی از ته دل می‌خندی: طی آن 
لحظات در حالت مراقبه همیق پسر می‌بری؟ در این حالت؛ فکر مترتف 
ی ش لا . غیر ممکن است که آدم همزما هم بخندد و هم فکر کند. این دو 
عمل کاملا با 

۱ یکدیگر متضاد هستند: تو یا می‌توانی بخندی یا فکر کنی. اگر از 
ده دلي ب بخندی, فکر کردن متوقف می‌شود. اگر در حين خندیدن فکر کنی؛ 
خنده تو ظاهری و باری به هر جهت خواهد بود؛ خنده‌ای لک و لک کنان و 
علیل. 

یه و ا* « 8 ها ۸ ن 8 

سیف ۵ نز ین دل» تانق لابد بد میا زی) دقن می‌گردد. کل راه و روش مرافه 
هن ای ای ها ۵ 0 ۱ 
بر ین است که انسان را به حالت «بی‌ذهنی»" برساند. خنده یکی از 
نباترین راهها برای رسیدن به چنین وضعیتی است. 

تا 

جایی که من مي‌دانم» سماع و خنده بهترین؛ طبیعی‌ترین آسانترین و 
ثبل دسترس‌ترین راهها برای رسیدن به وضعیت هدم تفکر و بی‌ذهنی 


اسنه - ع ‏ ۱ 


۱ ۸ عشق, رفص زندلی 
هستند. آدم وق با تمام وجود به سماع برمی‌خیزده فکر کردن متوقف ‏ 
می‌شود. تو به سماع ادامه می‌دهی: همچون گرداب چرخ هی‌زنی و چرخ: ِ 
هیی‌زنی... در این حالت؛ همه حد و مرزها و تفیم‌بندی‌ها از بین می‌روند. تو ۱ 
دیگر حتی نمی‌دانی که محد‌ود؛ جسم تو کجا پاپان مي‌باند و حد و دوه 
هستی کجا آغاز می شود. تو در هستی حل می‌شوی و هستی نیز در تو. حد و 
مر زها با بگدیگر درآمیخته می‌شوند. اگر با تمام وجود به سماع پردازی و ۱ 
بگذاری که سماع تو را هدایت کرده و وجود تو را تخیر کند؛ دیگر جایی وه ۱ 


مکانی برای فکر و ذهن بافی نمی‌ماند. . همین اتفاق در خند؛ عمیق نبز بخ ۲ 


می‌دهد. اگر خند» وحودت را تسخیر کند: فکر کردن متوقف مي شود. عمات ٍ 
تجربهُ چند لسظه‌ای عدم ذهنیت؛ تویدبخش اجر و پاداش بیشتر در آینده 1 
نزدیک است. تو بایستی هرچه بیشتر به وضعیت کیفی عدم ذهنیت تزدیکتور | 
شوی ر از مشغولیت فکری برهیز کنی. ۲ 

خنده مقداعه بسیار زیبایی برای ورود  .‏ وادی عدم آفکر و ذهنیت است. ‏ 

می‌کویند که هوتی هیچ علافه‌ای نداشت که خود را استاد دد بتامد یل 
اینکه مریدانی اطراف خویش جمع کند. بجای این کار؛ او با گیسه‌ای پر از . 
شیرینی و اسباب‌بازی و آب‌تبات در خیابانها به راه می‌افتاد و آنها را ۳ 
بچه‌هایی که دور او جمع می‌شدتد و به بازی می بر داختند تهسیم هی گرد. 

حال گاهی اوقات این بجه‌ها واقعاً بچه بودندهگاهی اوقات این بچه‌ها را" 
نو سعو انان و جوانان تشکیل می‌دادند: و گاهی اوقات نیز این بچه‌ها شامل ۱ 
آدمهای بر و مسن بودند -پس با کلم «بچه‌هاه گمراه نشوید. ادمهای مسن۱۷ 

حتی آنهایی که از خود عوتی بیرتر بودند؛ برای وی کودک رت 

درواقع؛ برای ارتباط برفرار کردن با هوتی؛ بایستی همچرن یک کودک؛ بعتی 
معصوم بود. تنها چیزهایی که هرنی بین مردم پخش می‌کرد. اسباب‌بازی ۲9 
آپ‌تبات و شیرینی بود. این عمل وی: جنبه‌ای نمادین داشت و می خواست از 


دور ات فند امی. #۶ | 


وت طریق؛ به عنوان مردی اهل دل و ایماب این پیام را به مردم برساند: زندگی 
را زیاد جدی نگیرید. زندگی چیزی جز اسباب‌بازی نیست. زندگی مئل 
آب‌نبات است. آنْ را بچشید: ولی اسیر و بند؛ آن نشوید. آب‌تبات به تنهایی 
خاصیت خوراکی ندارد. آدم فقط با آب‌نبات ثمی‌تواند زندگی کند. 

«هرتی» به همه از بچه‌ها گرفته تا سالمندان -او با همه مثل کودک رفتار 
مب کرد -اسساب‌بازی عدیه می‌داد. اين کار اوه نمادین برد. راهی بهتر از این 
برای بیان این مطلب که زندگی در این دنیای قانی بازبچه‌ای بیش نیست و آن 
چیز که نو آن را زندگی می‌بنداری عاری از حقیقت: موهوم و گذرا است: 
رجود ندارد. په زندگی تبایستی چنگ انداخت 

انسان اهل معرفت و مراقبه: می بخشد و شریک می‌شود -احتکار نمی‌کند 
ر عست به خرح نمی‌دهد. چنین آدمی خود را مالک هیچ چیز نمی‌پندارد. تو 
چطور می‌توانی در این دنا صاحب چیزی باشی ؟ زمانی که تو نبودی» دتبا 
سبر جايش بود. روزی هم می‌رسد که تر دیگر تخواهی بوده ولی دنیا سر 
جایشس خواهد بود. اگر اهل مراقبه باشی؛ زندگی تو سراسر بخشش می‌گردد. 
تو هرانچه را که می‌توانی بخشی, می‌بخشی -مانند عشق, تفاهم؛ همدردی؛ 
انرژی؛ ذهن؛ جان و هر چیز دیگر؛ و از این کار لذت می‌بری. 

هیچ لذتی بیشتر از لذت ناشی از بخشیدن و تفسیم کردن نیست. به همین 
«لیل است که مردم از دادن هدیه لذت می‌برند. این کار شادی محض به 
ارمغان می آورد. وقتی چیزی به کسی هدیه می‌دهی» حتی اگر از نظر مادی 
چندان هم باارزش نباشد: ولی صرفاً نفس این عمل خشنودی و رضایت 
لین یه حسقا داوم سین را جرف بگقر یه ضام قافن به سفن 
هدبه‌ای است؛ کسی که تمام لحظات زندگی‌اش آکنده از بخشش است ‏ 
چتین کسی در بهشت زندگی می‌کند. 

تمام تعاليم هوتی در بخشیدن و تقسیم کردن خلاصه می‌شد. آیا چیزی 


۲ / عشق,: رقفي رفدگی 


مهمتر از این می‌توان تعلیم داد؟ 

زن ممتقد است که حقیقت را در قالب لغات نمی‌توان بیان کرد؛ ولی با 
اشارات ر حرکات مي‌توان آن را ابراز داشت. انسان نمی توالد حقیقت را بیان 
کند؛ ولی می‌تواند آن را نشان دهد. 

آدم می‌تراند در این دنیا باشده بدون اینکه به آن وابسته باشد. آدم 
می‌تواند در جمم حضور داشته: و در عين حال تنها باشد. هزار و یک کار 
بکن: هر آنچه که لازم می‌داتی به انجام بررسان: ولی از بابت آن مغرور نشو. 

در دنیا بودن هیچ ایرادی ندارد. در اين جهان باش؛ ولی در عین حال 
"آن جهانی_بمان -اين والاترین هنر است؛ هنر زندگی بين دو قطب متضاد و 
برقراری تعادل خویش بین این دو تفاد؛ راهی است بسیار باریک همیچون له 
نیغخ» ولی تنها راه ممکن است. اگر تعادل خحویش را از دست بدهی: حقیقت را 
نیز از کف خراهی داد. 

در این دنیا حضور داشته باش و به راه خویش ادامه بده؛ با خنده ناب به 
حمق وجود خویش رسوخ کن. راه خود را به سوی خداوند با سماع بپیما! پا 
ترائه به سوی خالق پیش بروا 


تنجا چامه‌سرای عشق و خنده 


باگوان, ۱ 

در ایسن دنیا که نسفرت و دشسسمتی و انسدوه و رنسح در 

آن حکبفرماست, به نظر می‌رسد که تو تنها چامه‌سرای هشق و خنده 
باشی. آیا این مضحگ ثیست؟ 


کر ان هستا. 

مضیحک است. ولی بالاخره یک کسی باید اين کار را شروع کند. 

چپزی که ما در این دیا می‌خواهیم, جدیت کمنر و حساسیت بیشتر است 
صدافت و صمیمیت آری؛ ولی جدپت هرگز, 

ما می‌خواهیم دئیا بداند که شرخ‌طبعی یکی از بیادی‌ترین خصلتهایی 
است که انسانهای اهل ایمان بایستی از آن برخوردار باشند, 

کسی که نتواند بخندد؛ خیلی چیزها را در زندگی از کف سی دهد! او از 
درک بسیاری از اسرار زندگی محروم می‌ماند. 

خنده به تو معصومیتی کودکانه می‌بخشد» خنذه تو را با روح جهان هسئی 
مرتبط می‌سازد -با تلاطم اقیانوسها و سکوت ستارگان. 

خنده راه ارتباطی تو با تنها بمخشی از دنیاست که از هوش بهره‌ند است؛ 
زبرا نقط آدمهای هوشمند هستند که می‌ترانند بخندند. به همین دلیل است: 
که حیوانات قادر به خندیدن نستند ‏ آنها شرس لازم برای این کار را ندار ند. 

رسالت من بدون تردید این است که خنده را در دنیا میان انسانها رواج 


۴ ۲ عشق: ,هی رنولي 
دهم -انسانهایی که خندیدن را فراسوش کرده‌اند. وقتی که خندیدن ز 
فراموشر کتی: ترانه‌ها و نفمه‌ها را نیز فراموش ار وا 
می‌سپاری» سماغ را از یاد می‌بری -پسس چیزی که تر فراموش می‌کنی؛ ققط 
خنده نیسستا. خنده؛ جمعی از خصاتها را در خود جای ‏ داده است؛ هما 
که جدیت آمیز‌ای از خصلتهای خاص خود را به یدک می‌کشد. 
فنده را فراموش کن تا عشق را نیز فراموش کنی. 
آبا با چهر ه‌اي غمگین: می‌توانی به کسی ابراز عشق کنی؟ حداقل بايستي 
کمی لیخند به لب پیاوری. 
با چهره‌ای جدی؛ حتی کو چکترین احساصات را نمی‌توان بر ژبان آورد. 


آدمها بقدری هر چیز را جید ی می‌گیر ند که آن را تبدیل به مانمی بر سر راز 


خویش مي‌نمایند. 
یاد بگیرید که پیشتر بخندید. 
ر برای هی با یل ۵ فیچ ل ۳ و نیایش ملس ات۳ 


بش چیبارم 


ابا شاری. سرور و قده‌ای در رل زنرگی بکثیر؛ و دراین شورت ظراو: 


نیایش شما را فواهم شنیر 


» هتی اگ مکلمه‌ای نیز بر زبان) ثراثی...» 


در واقع خدا و عشق هم‌معنی هستند. : زندگی با هشسق همان زندگی با 
خحداست. شناخت هشق: شناخت خداست. ت. هیچ دلیلی برای جرد خداوند 
بجز عشي نست» همچنین هیچ را راهی برای پرستش او به غیر از عاشق شدن 
وحود ندارد. ‏ 

و اما معید عشق در دل همه وجود دارد. نیازی به ساختن این معبد نیست. 
مدتهاست که این معبد را فراموش کرده‌ايم و تنها باید آن را دوباره به یاد 
آوريم. تنها کاری که لازم است انجام دهید این است که دوباره به دلهای خود 
بازگدت کنید.نوع کنونی زندگی اجتماهی باعث شنده است که کیلویترها از 
تقو فاستلا بگیریفا 

ذهن دورترین محل مرجود از دل است. گرچه فاممله فیزیکی میا سر و 
قلب زیاد نیست. ولی فاصلاٌ معبری میان اين در به انداه‌ای است که هیچ 
گرنه برقراری ارتباط میان آنها امکان‌پذیر نیست. انسانی که با ذهن خویش 
زندگی می‌کند نمی‌تواند خدا را درک کد و انسانی که با دل خود زندگی 
می‌کند. بجز خدا چییزی را نمی شنبناسد. 

هر انسانی به صورت بالقوه هاشق به دنیا می‌آید. تنها کاری که بابد انجام 
دهد این است که این هشق را از فوه به فعل درآورد) در فیر این صورت هشق 
نها به صورت بذری در وجود او باقی خواهد ماند. تتها هنگامی انسان به 
رضایت کامل خواهد رسید که این بذر ناپدید شود و به صورت یک درخت 
درآید و درخت یز به ثمر بنشیند.! 

بتابراین دو تولد وجود دارد؛ یکی تولد فیزیکی و دیگری تولد معنری) در 
ترند فیریکی انسان به صورت یک بذر معولد می شود در تولد معنوی انسان 


۸ # هش , قضي ادلی 


به صورت روح و حشق به دنیا می آید. به همین علت است که هیسی مسیح په 
«تبکودمرس» می‌فرماید: «تا زسانی که دوباره متولد نوی وارد قلمرو 
خذاوند نخواهی شد.؛ پٍ_ ِ ۹ 

در وافع ار از تبدپل و تحول علق از صورت فوه به فعل سحخن می‌گوید 6 

اتسان بدون مشق تاریکی مطلق است! شبی تاریک: و بدون درخشش 
حتی یک ستاره: حنی بدون روشنایی شین کزای با هشق, آسمان درون 
انسان مملو از ستارگان درخشان می‌گردد. عشق و روشنایی از یک جنس 
هبتند. روشنایی؛ تجلی فیزیکی همان اترژی‌ای است که در جهان معتی به 
صورت عشق وجود دارد. روشنایی پایین‌ترین مرتب این انرژی است و عشق 
بالاترین مرب آنء ولی پلکان یکی است. 

زندگی بدون روشنایی و عشق اصلا زندگی تیست بلکه تظاهر به زندگی 
آسسسیا. 

هر لحظه از زندگی باید صرف عشق شود در اين صورت زندگی تبدیل به 
خبادت می‌شود و دیگر نیازی به جستجوی خداوند نیست؛ زیرا خداوند خود 
به لزد کسین خواهد آمد که مزهٌ عشل را چشیده است. 
4 (مراقبه شیوه‌ای است برای بیدار شدن, به دور انداختن خواب و خیال و 
بازگشتن دوباره به خانه. تمام آن چیز که سا بدان احتیاج داریم از قبل بر 
اختیارمان گذاشته شدء است. گنجی که حتی ما خواب آذ را نیز تمی‌بینیم در 
وجود ما لهفته است. به همین علت است که عیسی مسیح بارها و بارها 
فر مرده است کد: افلم و خدارند در وجرد شماست. اه 

ولی هترز مردم به جستجو در دنبای بیرون می‌پردازند؟ در صورتی که 
قلمرو خداوند در درون ماست پس جستجوی آن در دنیای بیرون چه نعتایی 
دارد؟ هر چه انسان بیشتر در جهان بیرون به دنبال این مطلپ باشد بیشتر 


را و عشق ۶ #۹( 


زاامید می‌شود و احساس بیهودگی بیشتری می‌کند» مگر ايتکه شانس این را 
واشته باشد که به نوعی به درون برود( لحظه‌ای که یک مالک حدود صد و 
هشتاد درجه تغییر هسیر دهد و به جای جستجو در دنیای بیرون به دنیای 
درود بروده لحطه‌ای متحصر به فرد در زندگی او خراهد بود. / 
۰" 

زندگی می‌تواند به دو صورت باشد: یکی زندگی دنیوی» نوعی زندگی 
عادی که پر است از آرزوها: مالکیتها و موارد دنیوی دیگر. شکل دوم زندگی؛ 
توع روحانی ز معنوری آن است که پر از آگاهی؛ عشق و شفقت است. ار 
میور که فزداقر زفنگی تنامی فر جهن معط فایاه دنا و مساثل ماقق بافند 
به هید وجه به طور کامل راضی نخواهد بود. زندگی در مد مادی به هیچ 
وحه ارضبا کننده تخواهد بود مگر اینکه انسان از چشمه درونی خود صیراب 
گردد. در این صورت زندگی دچار یک جهش کوانتومی خراهد شد. در اين 
صورت فره شروع به چشیدن نوعی طعم و شادی جدید می‌کند؛ شادی‌ای که 
قبلاً هرگز آن را نچشیده برد و طعمی که در واقم از درونی‌ترین هستة وجودی 
ار ناشی می‌گردد. اين کیفیتها را هیچ کس به سالک نداده است بنابراین هیچ 
کس تخواهد توانست آنها را از او بگیرد. حتی مرگ نیز نمی تواند سالک را از 
آتها بحروم کند. 

زندگی باید دروتی باشد. من به هیچ وجه ضد دتیای مادی نیستم؛ ولی 
اعتقاد دارم تتها دنیای مادی کافی نیست: به همین علت است که عیسی فسیج 
می‌فرماید: «انسان نمی تواند تنها با خوردن نان زندگی کند,» 2 

خوردن نان حتمی و لازم است» ولی صرفاً خوردن نان در زندگیء اصلا 
زندگی نیست. در این صورت زندگی از هرگونه جشن و سرور خالی خواهد 
بود. در این صورت زندگی هیچ عاورایی نو اهد داشت؛! و بسیار الب ات 
که شادی و لذت واقعی در رفتن به ماورا است؛ در رفتن به ارج و ایعاد جدید 
است. شادی هميشه در حرکت و سفر از دانسته‌ها به تادانسته‌هاست. 


! عشقه رقن زندلی 
۷ #۷ ۳ 


عشن ثنها امیدی است که وجود دارد؛ زیرا تتها عشق می‌تواند بلی میانا 


اتسان و خدا باشد زبرا تتها عشق می‌تواند قایفی باشد که انسان را از این 
کرانة رود به کرانه دیگر می‌برد. غیر از عشق هیچ امیدی وجود ندارد. انسان 
بدون عشق در اامیدی زندگی مي‌کند. همراه عشق انوا امید رارد زندگی 
می‌شرند. مق میتی تا یت ی هدن بات ی هرهب ان 9۳ 
غایی برویم. 

انتان همانند یک پدر اسنت و خداوند میره‌ای است که تمره ززیش این 
بدر می‌باشد. اننسان قابلیت آن را دارد که تا مقام الهی شدن رشد کند و تنها 


و ی و سوه ینیمز خجوض ۳۷ 


جستجو کید, ققتلیق نیز مرش مریم وس بر صورتی که 


راقعا برای رهابی تلاش کنید راه رها شندن را خواهید یاقت. 29 : 


جتذنن باز زهیرن جوز ویتت حتبی گر در اسلا چتلین بار راه را اشتاه ز 


سس | 


اصلاً نگران نباشیده ؛ این کاملا طبیعی است. به هیچ وجه از اهامای نا 1 


مرتکب می‌شوید هراسی به دل راه ندهید. چرا که رشد و پیشرفت فقط از آن 
کسانی خراهد یود که آمادهُ اشتباه کردن هستند؛ زیرا ننها افرادی که اشتیاه 


می‌کنند می ام آموزند و تنها از ریق آموزش دیدن است که انسان به هدف خوه 
خواهد رسید. 


یک سالک باید آماد؛ آمرزش دیدن و به دنبال تجرییات جدید باشد و 
هرگز در یک قر جله تا کرد نگردد. هنگامی که انان کون بیدا مي کند مر ده 


ات 


1 
تیلم 


قراء عشق ۶ ااا 


زندگی بسیار زیباست. چون سفری است روحانی. تنها هنگامی که به 
خداوند رسیدید مجازید ساکن شوید. تبل از آن هرگونه سکونتی موقتی و 
رکشیه اسسته. هنگام سکرئت شبانه استراحت کنید؛ ولی هنگام سحر به یاد 
داشته باشید که باید حرکت کرد و بالاخره روزی به خدا خواهید رسید. در 
صررتی که سالک به جستجوی خود ادامه دهد و این جستجو با شدت و 
کیال هر چه بیشتر ادامه یابد و در صورتی که او آماده باشد حتی خودش را 
نیز در این جستجر فربانی کند؛ خداوند در دسترس خواهد بود. پس از 
رسیدن به خداوند تمامی آرزوها ناپدید می‌شوند و رضایت کامل و حقیقی 
پدیدار خواهد شد و سالک به طور کامل مورد لطف و برکت قرار خواهد 
۷ ۷ 
سالک باید زندگی را همان گونه که هست بپذیرد؟ پذبرش اتفاقات عادی 
زندگی با شادی و رضایت کامل و نه بهانه‌گیری و نق زدن برای چیزهای دپگر. 
در صورتی که چنین, حالتی اتفاق افتد؛ خداوند خیلی دور تخواهد بود. 
تمامی آموزشهای «بوداهاه را می‌توان تتها در یک کلمه خلاصه کرد و آن 
اپذیرقتن» است. این نکته یکی از مهمترین اصول مراقبه در زندگی است؛ 
قبول چیزها هسانطور که هستند. همیشه به یاد داشته باشید؛ زندگی 
همانطرری که هست گافی و کامل است: - 
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خداوند رحمت و برکت است. خداوند لطافت است و هر چه انسان 
لطیف‌تر و مهربانتر شوده یشتر در دسترس خداوند قرار می‌گیرد. 
رار نیست ما با هستی در جنگ و تقایل باشیم: بنکه برعکس بای با 
#ستی دوست و همراه شد. لزومی ندارد که اتسان بر طبیعت غلبه کندء بلکه 
برعکس بهتر است در مقابل طبیعت باز و مفتوح باشد. بهتر است انسان 


۳ ۲ عشق: رقص زندلی 


بخشی از طبیعت باشد و از جدایی با طبیمت پپرهیزد. لطافت باهث می‌شود 


او سست. در صورتی که هنست در انان وود تداضحه ناشد, نفس نایدید : 


می‌ شود و آنچه بافی می‌ماند تنها لطافت خراهد بود و بس. 

لطافت اکسایی نیست. تنها راه تجلی لطافت این است که مکر و حیله 
نفس را بفهمید. پس از درک سکر و حیله؛ نقس ناپدید خواهد شد و آنچه باقی 
می‌ماند تنها لطافت است و بس. لطافت ماهیت طییعی انسان است ولی نفس 
آن را پتهان نموده است. تنها باید ححعاب نفس به کناری زده شود و ناگهان 
چشمه لطافت از درون شررع به جوشیدن می‌کند. 

۰ 

انسالن در جستجوی بهجت و سرور است و نیز نه تتها انسان؛ بلکه تمامی 
موجودات در جستجوی آن هستند: حتی درختان به دنیال این کیفیت هستند. 
سرور و بهجت هدف تمام هستی است. سرور و بهجست ستاره‌ای است در 
دوردست که همگان را به نزد خود فرا می‌خراند وبه همه این روحیه را 
می‌بخشد که به او نزدیکتر و نزدیکتر شوند تا در او فرق گردند. انسان 
امروزی در تاریکی زندگی می‌کند ولی قلب او با هر تپش امپدوارانه به دنبال 
روزی است که به اين ستارهُ دوردست برسد و با آن یکی گردد. این حق مسلم 
هر یک از ماست که با آنن یکی شویم. البته این کار اصلا مشکل نیست؛ فقط به 
اندکی هوشیاری و آگاهی نیاز دارد. باید اندکی یشتر هرشیار و آگاه باشیم. 
حتی هوشیاری و آگاهی نیز جزو کیفیات فریزی هر یک از ماست و باید 
اندکی بیشتر آن را پرورش دهیم. 

مراقبه در حقیقت پرورش دادت هوش و آگاهی است, هر چه بیشتر در 
سکوت قرو روید هوشیارتر و آگاه‌تر خواهید شد. بنابراین تا حد ممکن 
ساکن؛ ساکت و آرام باشید و ناگهان از دل این سکرت و آرامشی؛ آگاهی و 


شنز ! و یو ۲ ۱۳| 


موشیاری جدبدی در درون شما متولد خواهد شد. اين آگاهی تمام وجود 
نما را تحت تاثیر قرار خواهد داد و شما را از دتبای اندوه و غم به دنیای 
سرور د بهجت خواهد برد. 
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خرد چيزي تیست مگر هنر تغسیر ماهیت فلزات کم‌ارزش به طلاء تبدیل 
عناصر زمینی به عناصر آسمانی تبدیل گل و لجن به گلهای زیبای نیلوفر. طلا 
یکی از نمادهای بسیار قدیمی در هتر کمیاگری است؛ در وافع یک استماره 
است. طلا تمایانگر باارزش‌ترین چیز یعنی خداوند است. طلا نشان دهنده 
درونی‌ترین و والاترین هستة وجودی شماست که فراتر از آن چیزی وجود 
ندارد. سیر و سلوک به هتر کیمیا گری می‌ماند. با کمک این هنر قادر به تفییر 
داهیت. خویشی خواضد بود. شر آنچه برای این تغییر نیاز است در دسترسی 
ماست. تمامی انرژی‌ای که برای این تحول لازم است در اختیار ماست؛ تنها 
لازم است ساناتدهی جدیدی صورت پذپرد. چیزها برعکس شده‌اند و در 
ای درست ود قرار ندارند. حامعه مار اجازه نداده است که افراد به 
سررت طبیعی رشد کنتد. 

در یک دنبای طبیه ز واغعی عسه کس ز همه چیز طبیعی خواهد بود و 
هیچ گرنه تیازی برای درمان و تغییر وجود ندارد. 

رلی یک نکته مهم وجود دارد که باید همیشه به یاد آورید و آن این است 
که حتی اگر برای قرتها انان تحت فشار قرار گرفته باشد که به صورت 
میرطیعی زندگی کند» در صورتی که او از اين نکته آگاه شود تنها یک لحظه 
کافی است تا متحول شود چرا که در جایی از وجود انان؛ ماهیت طبیمی او 
بگر و دست نخورده باقی مانده است. ممکن است بتوانید آن را مضفی کتید و 
پوسانید ولی هرگز قادر به نابودی‌اش تخواهید بود و در صورتی که به آن 
اجاز؛ ظهور دهید در یک لحظه متجلی می‌شود. به همین علت است که به 


۳ ۸ عشق. ,قص زندلی 
ننست نلکه در هر لسظه از درک کامل ی تو اند اتفای افتد. 93 
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زندگی یا می‌تراند به صورت نثر باشد یا به صورت نظم» هر یک از این دو 
امکان‌با بر است. در صورتی که با ذهن زندگی کنید) زندگی به صورت نغ 
خواهد بود و در صورتی که با دل زندگی کنید؛ زندگی به صورت نظم خواهل 
بود. اگر زندگی به صورت نظم باشد روحانی خواهد بود و اگر نثر باشت 
دنیایی و بی‌معنی خواهد بود؛ این گونه زندگی با مرگ پایان می‌بابد. .ولی اک 
زندگر یک ترانه: یک رقص یا شعر باشد به جاودانگی خواهد انجامید. ۰ 
عشق هیچ مرگی نمی‌شناسده هشق بر مرگ غلبه می‌کند. عشق حتی زمانا 


را تح ی کف 
۷ #۷ 

اتسان معید خدارند است. مد فابل ریت ابا مق وی خدا را نمی نوا ۱ 
یل به همین علت است که خداوند به مادگی فراموض می‌شود. به سادگی 


می‌تران مشفول چیزی شد که به چشم می‌آید و به همین دلیبل است که 
انسانها نمی از انلازه به بان ای و ۵ مي پردازند. 
افرادی وج د دارند که فکر می‌کنند ماهیتشان تنها در همین بدن مادعا 


خعلاهبه مپی شود آنها تها در وادی مادیات زندگی می‌کنند و ورای مادیات با 


چیزی اعتقاد ندارند. این افراد همگی مادی‌گرا هستند. ۳ 
وجود دارند که به آزار و اذیت بدن می‌پردازند وبه هر صورت ممکن أل 


شکنجه مر کنند با اين تصور که این ریاضت باعث شادی خدارند خوا 


نك , 
یک سالک حقیفی باید توجه خویش را از بخش قابل رژیت یعنی 


مادی (معید) به بخس یر قابل ریت (خدا) معطوف دارد. هنگامی که متوا 


خرا و عشقی / کلا 


شویم که آگاهی فوجود در درود ما چیست, بدن به صورت یک معیذ مقدس 
درخواهد امد, در این صورت است که انسان متعادل؛ سالم و کامل خواهد 
بو د. 
۷ ۷ 
تا حدی که مي‌توانید شاد و مسرور باشید چرا که شادتر بودن ممادل 
زنده‌تر بودن است. شادی و زندگی هر دو با هم رشد هي کنند. عر جه انسان 
زنده‌تر باشد شادتر است و بالعکس هر چه انسالن شادتر باشد زنده‌تر خواهد 
برد. عم و آندوه باعث به هدر رفتن انرژی زندئی می‌شوند. انسان اندوهگین 
نمرده است ولی زنده هم نیست؛ او ابی در میان مرگ و زندگی سرگر دان 
استتا. 
شاد بودن به معتای هماهنگ بو دث با هستی است, شادی به معنای زندگی 
تمام ر کمال است؛؟ در صورت وجود شادی و مرور؛ هر لحظه از زندگی 
۳ ارزشمند خواهد بود و ابعاد جدیدی از هستی به روی انسان گشوده 
خراهد شد. هر چه خود را کاملتر ونف شادی و زندگی کنید سمچزات 
یشتری خواهید آفرید. 
5 9 
سیح واقمی نوعی از آگاهی خالص است که کاملا از قیود ذهسن آزاد 
باشده آگاهی‌اي پاک؛ ساده؛ بکر و کاملاً ثر و خازه. هر یک از ما می‌توانیم 
کنین آماهی ای ی را در وجو: خویش بپرورانيم. اصلا معنای سیر و سلوک نیز 
استا هسب و و مود هو سود 
"ثرا به دنیا آورد؛ آگاهی‌ای جدا از گذشته: بکر و دست نحورده. تتها در 
مسررتی که چنین آگاهی مسیح‌گونه‌ای متولد شود انسان از زندگی اش راضی و 
غشنود خواهد بود. هم ما به صورت غریزی دارای چنین قابلیعی هستیم و 


صورتی که آنْ را به مرحله فعلیت درنیاوریم تمام فرصت زندگی را از 


۴ ۶ عشق: فش ترنملی 


انسیا دا خدانج. ۳ 


۱ * ۷ 

همه قدرت و توان ما از خداوند است. ما بدون او هیچ هستم. 39 دز 3 
فقط پوسته‌هابی توخالی هستیم؛ من‌هایی پرج. ولی اگر ففط او درون ما بدملا 
و از طریق ما بنوازده به تران‌هایی زیبا تبدیل خواهیم شد. اما حتی فریق 


صورت هم این ترانه‌ها از اوست. 34 


اراده الهی باشد. 
۶ 0 ۳ 
تورء تجلی بخش قابل رویت خداوند است؛ تاریکی: جلره بخش 3 
ریت اوست. هر دری آنها روحانی هستند. تاریکی بذری است که روشناس 
ثم آن است؛ تاریکی همچون جم است و روشتاییفرزندی استکها 2 


رسحم زاده می شود "1 
بر نور مراقبه ننید. هر چه پیشتر بر نور فراقبه کتیده پیت د ۳ و 
وم دسا سر ِ 


شکوفا شدن می‌کند. مراقبه بر نور یکی | 
اعصاره در تمامي ممالک و در تمامی مسلکها بر آن تا 
رب بر رای ردنا ۱ 
ه شکوفا شدن می‌کند و مراقه بر نوره فضای لازم برای این شکد. ۱۳ 

رید: چشمان خود را بندید و تور را 0 


با آن هماهتگ سازه ز رل :مگ است ۳ 


2 
تفاوتی ندار د؛ ت هر صورت. 9 


و در تماعی 


فراهم مپ ساز ۵. هرگاه وقت دا 
کنید. هرگاه نوری را می‌بینید, خود را 
نور طلوع خورشید یا شعله شمعی باشد» 


امبعفاده خواهید برد. 3 : 
4 6 1 


شرا و عشی / ۱ 


سرور و بهجت موهبتی است که هميشه از طرف خداوند نازل می‌گردد. 


آن جیزی نیست که مات (صا ری تسا یراع یگیم 


ریت تا اساق و جسمری یربا یطوق ور اسف 


آمدانگن باشد. خد‌اوند تخشاینده آن است و تنها باید راه را برای ذر بافت ان : 


هموار کرد . 


۵ ۰ ۰ 
فقط ر فقط عشق است که باعث الهی شدن انسان می‌شود. عشي بزرگترین 
اکسیری است که می‌تواند مادیات را تبدیل به معنوبات کند. 
به عشق قکر کنید: هر چه می‌توانید پیشتر و بیشتر آن را احساس کنید و 
هر ححلی که اتجام می‌دهید را آفشته به عشق کنید و بزودی به شاه‌کلیدی 
دست پیدا خواهید کرد که تمامی تفلهای هی رابه رون می‌گشاید. ولی 
این تتها هنگامی میس امست که اتسان در طریق عشق قرار گرفته باشد. قرار 
گرفتن در این مسیر خیلی مشکل نیست چرا که عشق ماهیت طبیعی همگی 
انسانهاست. ما زاده شده‌ایم که عشق بورزیم و مورد عشق‌ورزی قرار بگیریم. 
۰ ۰ 
افرادی وجود دارند که می‌توان از جهان خارج بر آنها مواردی را تحمیل 
کرد. می‌تران آنها را پادشاه؛ رهبر یا قهرمان کرد ولی در درون کاملاً متفاوت 
از آنچه بیرون هستند باقی می‌ماننده زرا این ماهیت واقعی آنها نیست؛ آنها 
فط یک تقش را بازی می‌کند. حتی ممکن است این نقش را بسیار صالی 
بازی کنند. ته تنهپا ممکن است بتوانند دیگران را فریب دهند» حتی هممکن 
است خودشان را تیز فریب دهند ولی به هر صورت یک نقشن؛ دک تقشن 
است و آنها در حال بازی کردن آن هستند. 
هر یک از ما در اصل یک پادشاه هستیم؛ زیرا ريشه و اساس همه ما 


ادا ۶ خشق- ,فص دای 


خداوند است» پس چگونه می‌ترائیم غیر از ین ناشیم؟ هسحی نهایت ای" 
را به شما گذاشته امست؛ دز غیر این سیوزت ضما اسلا ایتجا تبودید, سم 3 
شما احتیاج داشته است و همچنانْ احتیاج دارد. به همین علت شما انننه 
هبتی. 0 ْ 3 

هیسی مسیح بارها و بازها در ابن باره ضسخبت کرده است؛ وقا 0 
پادشاهی خداوند درون شماست. 

او دربار؛ ماهیت اصلی پادشاه بودن هر یک از ما سخن می‌گوند, کرد 
همان یک گدا زندگی می‌کند» در سل تفش بازی کردن هستید ر سل 
تفثی را از دبگران با از جاسعه اد گر فثه‌اید. 

"سیر و سلوک حقیقی خیثی کردن تمامی آثارنامطلوبی است که اطرافیا 
جانعه بر وحود شما تحمیل کرد‌اند که در نیت میب مفی شدن ای 
طبیعی شما شده است. حجاب برداشتن از این ماهیت طبیعی مخفی ۱ 
بالاترین حد شادی است که امکان دارد. ؛ 

هیسی مسیح فرمود: یداهن وبه قما افطا اند فد خقانات؟ ‌ ۲ 
درها به روی شما کشو ده خراهند شد,» 3 

دایز عم خر 3۳۳ 
در واقم ما بیشتر علاقه‌مند به مراردی هستیم که به ما تعلق ندارند. تما ما۳۳ 
چیزهایی داریم که معلق به دیگرانهستند و بای به دست آوردن ها 
می ور زيم. به همین لت است که در دنیای امروزی انسان در * ٌ 
هجله‌ای بی‌مررد زندگی می‌کند و داثماً در حال خواستن تن این چیز و آن ۴ 
است و هرگز چیزی را که متعلق به خود اوست؛ درخواست نمی‌کنده * ۷ 
عمکن است ضر چیزی که در این دئا وجود دارد را داشته باشید ولی و 
راضی نباشید. زیرا مالکیت باعث رشد و تعالی شا نمی‌شود. حتی 
است این مأله مانم تعالی شما شود. هر چه بيشتر تعلقات داشته با 


غرا ‏ عسق ۱۲ 


بییر به این تعلقات وابستگی پیدا خراهید کرد و سنگین‌تر و نگرانتبر 
اهید بود. تعلقات بیشتر به جای شادتر کردن شما باعث نگرانی و ناراحتی 
ریتر خواشند بود. 
یک انسان شاد واقعی کسی است که در خود و با خویش راضی اسث و 
تنها تعلق او وجرد حقیفی خمودش است. چنین فردی پادشاه وجود خویش 
یت 
۰ ۰ 

سن همگی شمارا روحانی و الهی می‌ذانم. شما نیز باید یاد بگیرید که بر 
فرکس و هر چیز چنین نگاهی داشته باشید. تنها در سطح است که انسانها و 
موجردات دیگر روحانی به نظر نمی‌رسند. هر چه پیشتر به اهماق نفوذ کنیم؛ 
یشتر به آلرهیت هر چبزی پی خواهیم برد, شیطان تنها در سطح وجود دارد 
ولی در اعماق و ژرفاتنها خدا وجود دارد و بس. باید به عمق تمرگز کنیم؛ زیر 


اصل زندگی و حیات از عمق می‌آید." 
فرافوشش کیدنا درون و ترجه بیشن از جد به نتطح» علت تمامی مشکلات 
ر نگرانی های بشر است. . شروع زندگی درونی همانا شروع تغییر و تحول در 


انسان خواهد بوده زیرا به محضی اینکه به درود می زورید مسعلح رخ اس ۷ 
زندگی شما شروع به تغییر می‌کند. در صورت به درون رفتن؛ این سعلح شروع 
به انععاس تورء رنگ و موسیقی‌اي می‌کند که در درون وجود دارد؛؟ سطم 
همانند آینه‌ای می شود که شروع به انمکاس دنیای درونا می‌کند و هنگامی که 
سح و درون به هماهنگی می‌رسند؛ انسان در مقام سرور و بهجت قرار 
می‌گيرد و به منزل حقیقی خویش مي‌رسد. 
۱ ۵ ۷ 6 
این امکان وجود دارد که هر انسانی به مروارید تبدیل شود ولی اپن فقط 
دار حول یک امکان است و البته این استمال نیرز وجود دارد که افراد ایس 


ل حشل» , قضي زئدلی 
موقعیت را از دست بدهند و البته نود و نه و نه دهم درسد ان را از دست. 


مي‌دهند و به صورت قطرات باران باقی می‌مانند. آنها هرگز به اندازء کافی 


آگاه و هوشیار نمی شوند تا دچار تغییر و تحول لازم بشوند. آگاه باشیدا انسان, 7 


ت 


بددن اگاهی در حقیقت هو ژ باه دنا تیامده ای ار ذر آستانه به دنیا امد 


دوباره مترلد می‌شود و بار دیگر همین روا تکرار می‌شود. 

در صورتی که شهامت کافی داشته باشید فطره باران تبدیل به مرواریدی 
ارزشمند خواهد شد. این زندگی بزرگترین فرصتی است که به یکایک شما 
داده شده است. می‌تواند از آن استفاده کید یا آن را از دست بدهید. در 


صورت آگاهی و استفاده از آنچه در دسترس شما قرار داده شده اس : 


کامل و راقعی به دنیا خواهید آمد. 
۷ ۷ 


۱ 
۷ 


دوبار ه متو لد خواهید شد و در این تولد دوم است که به صورت یک انسان با 


1 


رز یو ز اس اعتماد و توکل؛ هر آنچه لازم اسیت شراهم می‌شود و هیچ 


مسسکلی اتفاق تخواهد افتاد. در ضورت بروز مشکلات به سادگی مشخص 
می‌شود که به ترعی شک و تردید وجود دارد و ان شک ر تردید است که 
باعث بروز این مشکل شده است.: تمامی هستی دست به دست هم می‌دهد تا 
به فردی که اعتماد و توکل می‌کند باري برساند, 


پس فقط اعتماد کنید» عسي بورزید و شادمانه زندگی کنبد و بسیار ۱۰ 


شگفت آور خواهد بود که هستی دیگر مانند قبل با شما رفتار تخواهد کرد. 
۰ 
افراد عادی در بخش تاریک روح خود زندگی می‌کنند. در واقم آنان هرگز 
روشنایی را ندیده‌اند و به همین دلبل تصور می‌کنند زندگی چیزی جز تاریکی 
ئیست. آنها به تاریکی هادت کرده‌اند و تاریکی برایشان هادی شده است. 


۱ 


ه 
1 
۷ 


طر! و عشیل ۶۲ ۱۳۱ 


آنها نکر می‌کنند تاریکی همذ آن چیزی است که در زندگی وجرد دارد. ولی 
اننطور نیسست؟+ حتی تاریکی ابتدای زندگی هم نیست. 

تاریکی پایانی ندارد. تنها زمانی که شما پر از نور و روشتایی هستید و 
خورشید درونی وجودنان طلوع کرده است زندگی‌تان دارای معنی؛ شکره 
زیبانی و اهدینت خواهد شد؛ در این صورت زندگی به صورت ترانه‌ای زیبا 
در عواهد اهد. 

5 ۱ 

اعتماد و توکل رایحه‌ای است که از گل عشق بررمی‌خبزد, بدون عشق هیچ 
اعتمادی وجود تخواهد داشت. تنها از طریق شهامتی که انسان به واسطه 
عشق کسب می‌کند می‌تواند اعتماد و توکل کند. ذهن هرگز عاشق نمی‌شود و 
همیشه دز ش و تردید است. عشق مترادف تور و ضی و تردید همانند 
تاریکی است. هنگامی که روشنایی پدیذدار می‌شرد تاریکی نابد.ید می‌گر دد. 
در روشنایی هی توانید مواردی را مشاهده کنید که وجود دارند ولی به علت 
اریکی امکان دیذن آنها نبوده است. نور و روشتایی امکان مشاهد؛ آنها را 
تراهم می‌سازد. 

دتیقا همین حالت برای جهان درونی آگاهی وجود دارد. شک ز تردید 
اریکی است. شک و تردید اجازه نمی‌دهد که ببینید واقعاً که هستیده اجازه 
نمی‌دهد از گنج گرانبهابی که در درون شما وجرد دارد آ اه شوید؛ اجازه 
نمی دهد از جاودانگی روح و روحانیت وجود خویش آگاه گر دید. به محض 
بدیدار شدن عشسق. تاریکی شک ر تردید از بین می‌رود. در این زمان 
می توانید بینید که هستید. و یس از این دیدن است که اعتماد و ترئل به وجود 
می آیف. 

و 9 


۲ ! عضق, ,قص زندلی 


حقیقت وجود دارد. از فبل وجوه داشته است. می‌توانیم چشمان خود را یر . 
روی آن فروببندیم و یا چشمان خود را به روی آن باز کنیم. ما آزادیم که هرب" 


یک از این دو کار را انجام دهیم ولی حقبقت به هر حال وجود دارد و هدیه‌ای 


است الهی. ) 

نمی‌توان با تفکر منطقی به حفیقت دست یافت» زیرا حقیفت هیچ گونه : . 
ارتباطی با ذهن ندارد. حقیقت به معتای آن چیزی امست که وجود دارو,» ‏ 
بنابراین برای درک ر چشیدن آن نبازی به تفکر نیست, بلکه احتیاج به نوی . 


سکرت ر آرامش است که در حین آن بدون مداخله ذهن و افکار: بتوان ببه 
انچه وجود دارد دست یافت. 

هتگامی که ذهن در حالت سکوت وآرامش (بدون تضویش افکار 
مختلف) قرار بگیرد؛ به صورت آینه‌ای درمی آید که حقیقت از طریق آن: 
انمکاس مي یابد. حقیفت از قبل وجود داشته است. خداوند آن را اعطا نموده 
است: شمامی هستی یقت ارزضتا و نیازی به جنتنقو و خیران شىذئا به دتبال 
آن نیست. بلکه برعکس بابد تمامی جسنجوها را متوقف کنیم و ناد بگیریم 
که چگرنه در آراهش و سکرت باقی بمانيم. هنگامی که سا در سکون ل 


سکوت باشیم این کیفیت را درک خواهیم کرد. درک کردن بدیده‌ای است که 


در سکوت اتفاق می‌افتد نه هنگام تفکر و مشغله ذهنی. 
4 5 3 


«دارما» به معنای «قانون هستی» است. در شرق؛ مذهب «دارماه خوانده * 
می‌شود» زیرا مذهب قانون اساسی هستی است. دارما همان بتالوه است!۴ 


به علت وجودش هستی از هم فرو نمی‌پاشد. ۱ 
هستی دارای نظم و ترتیب است و هیچ چیز در آن اتفاقی نت. اساسی 


2 . 2 مو‌قت] ۰ 1 


طر ام عشیق ۲ ۱۳۳ 


این نظم و ترتیب همان دارما است. هنگامی که اسان با این قانون در 
هماهنکی باشد زندگی او مملو از خیر و برکت خواهد بود. اگر انسان با 
مستی در هماهتگی نباشد» در زندگی خود مشکلات و دشواری می آفربند. 
اگر با این قانون همراهی کنید باداش خواهید بافت و اگر با آن به مقایله 
بپردازید تئبیه خواهید شد. عدذف هر مرجودی در هستی این است که در 
نهابت الهی گردد. الهی بودن به سادگی به معنای عتبرک گستن و پراز سرور و 
شادی بودن است. الهی بودن یعنی دور بردن از هر گرنه ناراستی: نگرانی ر 


۳ 
ات ابا 


#راه» بسیار ساده است! با طبیعت در هماهتگی باشید و هرگز به مقایله با 
آن نپردازید. هرگاه احساص ناراحتی می‌کنید به جستجو بیردازید؛ حتماً در 
جابی برخلاف رويه طبیست کاری کرده‌اید. هرگاه احساس سرور و شادی 
می‌کنید نیز به جستجو بپردازید؛ دائسته یا نادانسته حتماً در جایی با طبیست 
هماهنگ عمل نموده‌اید. 

به این صورت است که به اهستگی کشف خواهید کرد که این «قانون 
هستی» چیست. تنها از طریق شیو؛ آزمون و خطاست که موفق به کشف این 
نو 4 خو اشید شد 

و و ۰ 

هر پک از شما به صورت منحصر به فرد خودتان هستید. هیچ فرد دیگری 
همانش شما نیست؟ بتایراین اصولا مقایسه کردن درست یست. ایا ذرست 
است یک گل داوودی را با یک گل رز مقایسه کنید؟ هر یک از آنها متسصر به 
فرد هستند و هرگونه مقایسه‌ای نادرست است. آبا می‌توانید یک انسان را با 
یک درخت مقایسه کنید؟ با یک رودخانه را با یک کوه؟ با ترجه به اينکه هر 
یک از این موارد دارای ماهیتی متفاوت هستند اساسا مقايسة آنها منطقی 


۸/۳۴ عشق. رقهي تدای 


در واقم هر انساتی کاملا ایس به فرد است و هیچ فردی با دیگری قابل ! 
مقایبه نست. درک این تکته که هر کی فقط و فقط خودش است. آزادی و 
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هنخامی که سرور از هستة درونی وجودتان ترارش می‌کند کاملا پاک و 3 
خالص است. هر چیز دیگری که از جهان بیرون صادر شود نمی‌تواند تا این ۱ ۱ 
حد پاک و خالص باشد. اصلاً خود حرکت و سفر از دنبای بیرون به دنیای 1 
درون آن را ناباک.و ناخالص مر گرذاند. خوشی خالص تبست: زیرا منشا آن ۲ 
دنیای بیرونی است. برای به دست آوردن خوشی لازم است به چیزی با کسی . 
وابسته بود و همین از دیگر دلاییل ناپاگی و عدم خلوص آن است؛ ول 


سروری که منثاً آن درون خود انسان است به هیچ کس يا هیچ چیز وابسته 
نیست؛ بلکه به سادگی از ماهیت درونی و طبیعت انسان اشی می‌گردد. 


انسانها در جستجوی خوشی‌های بیرونی گم می‌شوند. اولا به دسث ۱ 
آوردن این خوشی‌ها مشکل است. ثانیا اگر اتقاق هم بیفتنده از خلوص و پاکی ۱ 


کافی برخوردار نیستند بنابراین باعث رضایت انسان نمی‌شوند. تنها مسروز 


درونی خالص است که شما را واقعا ارضا می‌کند. بسیار عجیب است که ما در . 


دنیای بیرون به حستجوی این سرور هستیم در حالی که آن هشه درون ما . 


موجود بوده است. به درون بازگشت کنیدا سیر و سلوک واقعی اين است 
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ماه ل درون دلها یمان او اهست ستتر ی بر خوردار اش اگر آماده باشیم 


۳ 


۱ 


/ 
ماء کامل یکی از زیباترین و باشکوه‌ترین پدیده‌های موجود در هستی ۲ 

است. زییابی و شکوه ه این بدیده در دسترس همه ماست. رفتن به کره ماه 
بی‌مورد است؛ می‌تواتیم زیانی باه را در دلهای خرد اجاس کتیم. دعوت ا 
ن 
میزبان ماه باشیم: ماه میهمان ما خواهد شد و هنگامی که فضای درونی ‏ 


طر! ر عشیق ۲ ۱۳۵ 


وجودمانٌ پر از مهتاب باشد: شروع به چشیدن سرور درونی خواهیم گرد. 

روال کلی مراقبه آزاد کردن سرور درونی موجود در ماست؛ آزاد کردن 
نوری که درون هر یک از مأ زندانی است. این سرور درونی به صورت بالقوه 
در همه ما وجودادارفاو ما کانلا از آن بی خبریم. بی‌خیریم؛ به این هلت که 
بو سته‌ای سدخت این نیرو را پوشانده است. تنها این پوسته بابد شعه شود ر 
شکستن آن اندکی دردناک است. هنگامی که آماده باشید این درد را تحمل 
کنبد: پوسته خواهد شکست و زندگی تان جهشی کواومی خراهد داشت و 
شما جاویدان خواهید شد» دیگر تاریکی ناندید عی‌شود و ماه کامل در 
درونتان بدیدار می‌گردد. دیگر خبری از اندوه و غم نضراهد بود. حتی اسر 
ببخواهید هم نمی‌تواتید ناراحت و اندوهگین باشید زیرا ماهیت شما تبدیل 
به سرورو شادی خواهد شد, 

۳ ۶ 6 

سرور دروتی چیزی نیست که دارای شکل و فرم باشد. نمی‌توان أنّ را 
لمس کرد. در واقع کیفیتی امست که تنها باید درک و تجربه شود. تمی‌تواتید آن 
05 
صررت وقوع آن تخواهد نوانست آن را از شما بگیرد؛ 
نمی‌شود و مرگ نیز قادر نخواهد بود شما را از آن جدا کند. سسرور درونی 


کیفیتی است بی قرم و بی‌شکل. 


حتی دردیده لیر 


9 

نوعی اعتماد وجود دارد که از رری ناامیدی است بنابرایس نمی‌تواند 
حقیقی باشد. از روی ناامیدی تنها می‌توان وانمود کرد که اعتماد وجود دارد 
ولی این نوع اعتماد اعتمادی نیست که از دل برآید بلکه ثوعی اعتماد است 


که منشا آن ذهن شماست. هنگامی که شخصی از شک کردن و فکر کردن 


خسته شده باشد در اين نوع اعتماد کاذب پناه می کیرد این نوع اعتماد متفی 


۴ ! عشوی» ,قص زلدلی 


است» زبرا تو خالی است و قابلیت ایجاد تحولی را در شماندارد. اعتماد 
حقیقی از شادی» صرور و حشق سرچشمه می‌گیرد. اعتماد واقمی هنگامی 
اتفاق می‌افتد که بیشتر و پشتر نت به هستی حساس هی شوید؛ بیشتر 
می‌بینید» عمیق‌تر می‌ شنوید و بهتر احساس می‌کنبد. سپس بتدریج حساسيتي 
حدید در وحودتان متو لد می‌شود که به کمک آن اسرار ناپیدای فستی به 
رویتان کشوده می‌گردد. در این صورت نه تنها درختان؛ رودخانه‌ها و کوهها را 
می‌بیتید بلکه دستهای پنهانی خداوند را نیز در پشت آنها مشاهده می‌کنید. 
تنها چیزی که نیاژ داریم دیدگانی حساس است که نه تنها ظاهر را ببیند بلکه 
به درون و باطن نیز نفوذ کند. این کیفیت زمانی اتفاق مي‌افتد که ضما شاد و 
مسرور هستید. السان مسرور انسانی است ینا و انان غمگین انسانی است 
کور. باد بگیرید چگونه شادمان باشید و اجازه دهید اعتماد واقعی از درون 
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همه ما عادت کرده‌ايم بدانیم روشتی پدیده‌ای است الهیء ولی تا زمانی 
که تاریکی نیز پدیده‌ای الهی تلفی نگردد به صورت نیمه کاره بافی خواهیم 
ماند, زیرا تاریگی به همان اندازة روشتایی در هستی نقش دارد. تاریکی ر 
روشنایی در وافم دو پديدء جدا از هم نیستتد بلکه در فطب مختلف یک 
انرژی می‌باشند. تاریکی یکی از فطهای این انرژی است در حالی که 
روشنایی قطب دیگر آن است. 

اتسان باید این قابلیت را در وجود خویش پرورش دهد که تاریکی را نیز 
دوست بدارد. در این صورت تاریکی به نور عشن منور می‌گردد و به صورت 
روشنایی تغسیر ماهیت می‌دهد. منظور من از تاربعی تمام مراردی است که 
چنین حسی را به اسان می‌ دهد همانند مرگ. در صورتی که این ظرفیت را 
نداشته باشید که مرگ را همانند زندگی بپذیرید نمی‌توانید کامل باشید و 


شرا م مشق / ۱۲۲ 


جبزی در وجودتان کم است. تا زمانی که فلسفة زندگی شما تنها «گلهاه را 
تبول مي کند و «خارهاه را مردود می‌داند: ناقص است. زندگی بر اساس 
نلسقه‌ای تاقص باعث ابجاد انسانهایی ناقص می‌شود و انسان ناقص انسانی 
اندوهگین و ناشاد خراهد بود. شادی و سرور وانعی در کامل بودن است, 

باید ورای تمامی دوگانگی‌ها رفت. هنگامی که انسان آن اندازه وسعت 
درونی داشته باشد که بتراند دوگانگی‌ها را بدون هر گرنه انتخاب قبول کند؛ 
منگامی که انسان کاملا از وجود تضادها در هستی آگاء باشد خراهد توانست 
ماررای آنها زندگی کند. در این لحظه امت که اتسان به مفصت واقعی خود 
ز سك استا: 

۷ 35 

آرامشی همیشه از سوی خداوند است. رامش چیزي یست که ساخته 
.بان باشد. انسان نمی تواند آن را بسازد بلکه تنها می‌تواند آن را دریافت کند. 
بنابراین باید یاد پگیریم که چگونه آن را دریانت کنیم. باید یاد بگیریم که 
چگونه پذیرا و آماده باشیم, باید یاد بگیریم چگرنه به هستی خوش آمد 
بگریيم. زیبایی‌های بی‌شماری در اطراف ما وجود دارند ولی ما پذیرای آنها 
یستیم. لعف و رحمت دائما بر ما می‌بارد ولی ما از وجود آن بی خبریم. 

آرامشی الهی همیشه در انتظار ماست ولی ها آن را نادیده می‌گیریم؛ ژیرا 
کارهای دیگری برای انجام داریم. ما مشغولیات زیادی داریم و بیش از اندازه 
سرگره دنا هستیم: به طرر ی که فرصتی ده خداو ند نمی‌دهیم. حتی در خواب 
نیز به رویا دیدن و فکر کر دن و نقشه کشیدن مشغول هتیم. تنها برای چند 
لحظه در شب هنگامی که خواب دیدن متوقف عی شود آرامش الهی ما را در 
برمي گیرد. همین چند لحظه است که باعث احیای انسان می‌شود؛ باصت 
هی‌شود انسان پس از خسواب دوباره احساس طراوت و تازگی کند. 

بحگاهان هنگامی گه از خنواب برمی‌خيزيم نوهی احسانی خیزشابنو 


۸ ۸ عشق: رل زلدلی 


سبکی و تازگی داریم؛ احساسی که قابل دیدن نیست. اگر شب را خوت. 
خواییده باشید هنگام صبح احاس می‌کنید که در مکانی توام با آرامش: 


بوده‌ایده در بُعد دیگری از هستی؛ بعدی کاملا متعاوت از دنیای ذهی. 
احساس می‌کنید در بعدي آتستان عمیق بوده‌اید که انرژی‌های شما دوبارم 
اجیا شده و ریشه‌هایتان دوباره سیراب گشته است. احساس می‌کنید که 
دوباره از انرژی پر شده‌اید و بار دیگر آماده زندگی کردنه مهرورزیدن و بودن 
هستید. ولی حتی این چند لحظه تیز در دنبای مدرن امروزی در حال نابوه 
شدن و از میان رفتن اسشت. به همین علت است که مراغبه در دنیای سدرن 
پدیده‌ای است لازم و واجب. در گذشته اینطور نبود: اتسانها سی‌توانسیتند 
بدود انجام مرافبه در آرامش و شادی زندگی کند, ولی امروزه مراقبه حتی از 
تالا شب نیز واجچجب‌تر است. 

این سخن عیسی مسیح که: «انسأن ثمی‌تواند تنها با نان خالی زندگی کندهه 
نیمی از حقیقت است. نبم دیهر این است که انسات برای زنده بودن حقیقی 


نیاز به مراقبه دار د. مراله غدای روح ات ۳ در حال مرافساه آرامش الهی: 


شما را در بر می‌گیرد و به شما روحیه و نازگی می‌بخشد. 


آرامس هم می‌تواند منفی باشد و هم مثبت. در صورتی که آرامش منفی ۱ 


باشد به نوعی کناره گیری؛ عدم وجرد علاقه: بی‌تفاوتی به زندگی و بی تفاوتی 


سبت به هستی است. انسان عللاقه خود را از دست می‌دهد و به دنبال آن: ۱ 


زندگی زیبایی خود را از دست خواهد داد. این آرامش؛ آرامش گورستان ۰ . 


اسستا, 

آرامش حقیقی آرامشی است همراه با لطف: برکت شادی» سرور: سمام 
و ترانه. آرامش تنها به خودی خود کافی نیست؛ زیرا مي تواند متفی باشد. باید 
جریانی از شادی همراه آن باشد تا تبدیل به آرامش مو جود در گلستان شوده 
آرامشی که در آن پرندگان آراز می‌خوانند و گلها شکوفا می‌شوند. 


غدرا عشی ۱۳۹ 
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دریافت سرور و شادی نیازمند شهامت است؛ ولی بیچاره باقی ماندن 
هد شهاعتی نمی خواهد. در واهم بیجاره بودلن بعنی بزدل باقی ماندی. 
ی چیزی نیست مگر قبول ترس و بزدلی درونی: و سرور چیزی نیست 
بگر چشبدن طعم خوشی که از شهامت و شجاعت حاصل می‌شود. شهامت 
معنای ترسیدن نیست. شهامت به این معناست که با وجود ترس انسان 
پیش می‌رود. ترس در وجود همه هست. نها افرادی که به کمال رسیده‌اند 
هیچ ترسی تدارند. تا زماتی که انسان جاودانگی روح خود را درک نکند» 
ترسر در وجود او بافی می‌ماند. 

ای کاملا طبیمی است: زیرا به هر حال مرگ وجود دارد و ترس در وافم 
سای مرگ است. شهامت به این معنی است که با وجود ترس انسان به سفر 
در دتیای ناشتاخته‌ها ادامه مي‌دهد. خرد همین سفر و جستجو بات سرزر 
مبی‌شود. سرور هرگز ساکن و ثابت نیست بلکه بدیده‌ای است دینامیک و در 
جر یان, سرور هنگامی اتفاق می‌افند که انسان در حال جریا یافتن و سفر 
کر دن است؛ از دنبای شناخته‌ها به دتیای ناشتاخته‌ها؛ از آنجه قابل دیدن 
است به آئچه نامرئی است؛ از دنبای ماده به دنیای روح و معنی. در لحظاتی 
که انسان در حال جستجو است؛ سرور اتفاق می‌افتد. 

5 ۶ # 

«تاثره قانرنی است که تمام آتچه در هستی مرجود است را به هم پیوند 
می‌دهد و نگاه می‌دارد. تائو نام دیگر خداوند است. تاثر یک اصل است. تائو 
بگ حضور است. تائو به معنای ماهیت غایی هستی امست. 

مات غایی هستی از نور تشکیل شده است. هم چه انسان ژرفتر و 
عمیق‌تر شود لورانی‌تر و روشن‌تر می‌گرده و در غایت ژرفا تنها نور می‌ماند و 
بس. حتی در آنجا شما نیز ناپدپد می‌شوید. 


۳۰ ۲ عشق. رقضص زندلی 


در غابت ژرقا دیگر منی وجود ندارد. تمام ابن سفر درونی نوعی ذوب 
شدن و نابدید شدن است. مثیت تاریکی است و هر چه منبت بیشتری در 
انسان وجود داشته باشد تاییکی یشتری وجود خواهد داشت و هر چه _ 
منت کمتر شوده نور و روشنایی بیشتر خواهد شد. ۱ 
سیر و سلوک ابتدای تابدید شدن این میت است که به تدریج اتفاق.. 
می‌افتد. هر چه آگاه‌تر باشید و حضور پررنگ‌تری داشته باشید» منیّت کمتری ,. 
مالک وجودتان می‌گردد. منیّت خود را فرامرش کنید؛ زیرا این تنها راه به یاه 
آوردن خذاوند است. 
۰ ِ 
عصار؛ تمامی نیایشها سفر کردن به ورای تاریکی است. عصار؛ تمامی ۱ 
مذاهب آموزش این نکته است که چگونه می‌توان به ورای تاریکی سفر کرد.. 4 


که است. تاید عمتقا به درون خود سر کنید. درست مثل کندن یی چا ۱ 


باید لایه‌های مختلف سنگ و خاک را بکنید تا به آب تازه برسبد. به همین ۱ 
صورت لایه‌های مختلف نفس را باید پشت سر گذاشت تا روزی ناگهان. 
وجود انسان از روشنایی روح منور گردد. ۲ 
تحر به آزادی و رهایی چیزی نیست جز همین روشنایی. نور باید از درود: ۱ 
تاریکی آزاد گردد. روح باید از زندان نفس رها شود. 
۰ 
هميشه به یاد داشته باشید که شما بخشی از هستی الهی هستبد بنابراین. 
هرگز از خداوند جدا زیتید. حتی اگر بخواهیم از خدا جدا باشیم نیز این 
امکان وجود ندارد. تنها چیزی که در این هستی غیرممکن است جدایی از 
خلاو ند است. می‌توانیم باور کنیم که از او دا هستیم؛ ولی این نها یک بارد 
خواهد بود و حقیقتی ندارد. می‌توان این گونه فکر کرد؛ می‌توان براساس ینز 


طرام عشق ۸ ۱۳۱ 


ایده زندگی کرد که ما جدا هستیم؛ ولی در انن حقیقت که ما با خداوند یگانه 
هستیم ۰٩‏ تغییری ایجاد نمی‌شود. 

به یاد آوردن اب مطلب, نو شدن پی در بی است. به یاد آوردن اين مطلب 
تولدی دوباره است. سن خود را از روزی حاب کنید که این مطلب را درک 
گر دیك. 

ارادتمندان به «بردا4 سن خود را از زمانی به حساب می آرردند که به آبین 
ار مشرفت می‌شدنده زیرا در واقع از آن زمان دوباره متولد می‌گشتند. 

روزی پادشاهی بزرگ برای زیارت بودا نزد وی رفت. در همان هتگام 
یکی از ارادتمندان کهنسال بودا که بیرمردی حدودا هفتاد ساله بود وارد شد. 

بس از ادای احترام؛ بودا از وی سوال کرد: 

چند سال دازی؟ 

پر مر د حواب داد" 

چهار ساد. 

پادشاه بسیار سجب شد. ار تمی‌توانست باور کنند. چبه اتغاقی افتاده 
است؛ بتابراین رو به بودا کرد و گفت: 

دمن نمی خواهم در کار شما دخالت کنم ولی اين پرمرد به شما گفت که 
تنها چهار سال دارد و شما هم باور کر دید؟ 

بو دا به پیرمرد گفت: 

لطفا موضوع را برای پادشاه توضیح بده. 

پیرمرد باسخ داد 

تتها چهار سال است که من به آبین بودا مشرف شده‌ام. قبل از این تشرف 
تمام زندگی‌ام در خواب بود. در واقع قبل از آن اصلاً زندگی نکرده‌ام. تنها 
همین چهار سال است که حقیقتا زندگی را یافته‌ام. به همین دلیل فقط چهار 
سال دارم. 


۲ ۸ عشق. ,قصس زفدلی 


#۷ ۷ 


مراقه خانه‌ای امن در دل شما می‌سازد و هنگامی که دل شما تبدیل په 


محل امن شده خداوند به خودی خود در آن مأوا می‌گیرد. سح او نش هتگامی 
اک شاد هی میوی یی دوهی 


تسه 7۲ 


این پیمانی است که از مدتها قبل بسته شده است ولی و ۲ 1 
فراموش کرده است. زمان زبادی گذشته ولی پیمان هنوز به فوت خرد باقی 3 
است. تنها لازم است شرایط آن که سکرت. آرامش و مسرور دروتی است . 
رعابت شود و خداوند خود به دیدار شما خواهد آمد. شمه نه ناد داشته 


باشید که سالک تباید غمگین و ناراحت باشد. سعمولا غم و اندوه برای 


سالگان پیش مي‌آید» زیرا انها تصور عی‌کنند در حال انجام کاری عطیم و 
حدی هستند. آنها نمی‌توانند شاد باشند بخندند و معمولی زندگی کننده 
انگار که حتماً باید به نوعی خاص باشند و با بقیه تفاوت داشته باشند ولی: 
تمامی این نقابها باید به دور ریخته سوند, 
هن افرادی شاد و روحانی پرورش مي‌دهم. کتینی که شاد و مسرور باشد و 
بتواند مهر بورزد و بخندد:فردی است که حقیقتاً معنوی است. . چنین افرادی 
میزبان خداوند خواهند بود. 
و +" 


«شمر و شاهری» در حفیعت یرود ربحتن تن آن چیزی است که در دل شم ۱ 
وحود دارد. لذت شمر در دربافت پاداش و تعصیتی که دیگران ابراز می‌کنند ۱ 


در خلق آن است. لذت آن چیزی نیست که از دنیای خارج بياید. بنابراین 


هرگاه احساس کر دید که سست دار بل شعر بگویده این کار را اتجام دش 


نت 


ات ی 


طر ام عشق ۶ ۱۳۳ 


هرگز خود را وادار به انجام آن نکتید زیرا سرای شاعرات (و هترمندان) 
درره‌هایی وجود دارد که خلق شعر لذتی ندارد. بسیار خوب؛ در این دوره‌ها 
شعر گفتن را متوقف کتید و سپس هنخامی که دوباره احساس کردید اشعار 
جاری شده‌اند به آنها اجازة جاری شدن بدهید. 

به یاد داشته باشید که همیشه طبیعی باقی بمانید و به آهنگ درونی خود 
ترجه کنید و هرگز برخلاف آن عمل نکنید, هنگامی که شما سعی در شعر 
گفتن می‌کنید ولی شعری از وجودتان جاری نمی‌شود؛ آنچه خلق می‌شود 
مصتوعی و بی‌جان خواهد بوه." 

۰ 

تنها خداوند می‌تواند حاکم بر سرنوشت هسگان باشد. انسان سعی در 
انجام چنین کاری دارد ولی هر بار شکست می‌خورد. ارزوی سحکومت بر 
همه آرزویی زشت و فیرروحانی است. آرزوی بالاتر بودن از دیگران به طور 
کلی ریش اصلی تمامی ناراستی‌های انسان است. ارلین قدم در جهت فرار 
گرفسن در مسیر سیر و سلوک: کنار گذاشتن آرزوی حمکومت بر دیگران است. 
کار گذاشتی این آرزو به طور کامل معادل با وارد شدن به مذهب است. 

در این صورت انسان درک خواهد کرد که تنها خداوند نه به صنوان یک 
شبخص. بلکه به صورت يب قانون و اصل بر همه فرمان می‌راند, 

۲ ۷ ۵ 

فنگامی که انسان به مقصد نهایی برسده آرامش به طور کامل در او برقرار 
خواهد شد. هنگامی که سیر و سفر کاملا به پایان برسد انسان به طور کامل 
احساس آرانش خواهد کرد. حضرت نوح روزهایی متوالی به دنبالن خشکی 
می‌گشت. او پرنده‌ای را در کشتی رها کرد و منتظر شد تا بازگردد. پرنده پس 
از چند روز با برگی از درخت زیعون که به منفار داشت. بازگشت. برگ زیتون 


۱ ههار د گفته شده در حالت کلی برای مقولا هتر صدق هی کند -مترچم 


۳ ۸ عشق. ,قصی رلدلی 


تشن این بود که خشکی نزدیک.است. بنایراین نوح و همراهاتشش احسمامن 
شادی و آرامش کردند چون به خشکی رسیده بودند. 
+ بو 

عشی پدیده‌اي است که همیشه از ماوراه جاری می‌شود. هشی چپزی. 
لیست که انسان خود بتواند آن را بسازد. در نهابت انسان می‌تراند پذیرا باشد 
و آن را دریافت کند با سته باشد و آن را رد کند. انسان می‌تواند به آن #بله» یا 
انه» بگوبد. اگر انسان به عشن «نه؛ بگوید در فم و بیچارگی باقی خراهد ماند 
ر همیشه اين تفس است که تمایل دارد «نه» بگوید. در صررتی که انسان به 
عشی «بله» بگرید: زندگی ار تبدیل به شادی و جشن می‌شود. ولی برای «بلهه 
گفتن به عشن باید نفس را زیر پا گذاشت. «بله" گفتن به عشق به معنای تسلیم 
شدن به هستی است. در صورتی که اسان بنواند با تمام وجود به هستی «بله» 
بگوید. کار تمام است. ؛بله» گفتن به هستی یعنی «خدایا ارادهٌ تر صورت 
پذیرد: .و این تلیم شدن خالص است. در این تسلیم عشق شروع به جاری 
شدن می‌کند. 

این کیفیتی است که هر فردی در جستجوی آن است ولی همه به طور 
ناخودآگاه از وقوعش جلوییری مي‌کنند. انسان مصرانه در جستحوی چیزی 
مهو بش وی 1 پگ 


دارد. ۳1 برای گذر کنردن از آن باید سب دق ۳۳۳۳ 
پذیرفت. این مشسکللات در واقع برای ارتفا و پیشرفت انان وجود دارند. این 
مشسگللات به رشد و پیشرفت شما کمک مي‌کنند و در حقیقت به علت رجود 
مشکلات در زندئی است که انسان به تگامل می‌رسد. 

در صورتی که مشکلی در زندگی وجود نداشته باشد» فرصتی برای 


۱ از جسللاث حضرت عیسی مسیج در اتجیل - مترجه 


ظدا و عشق ۲ ۱۳۵ 


پیشر فت وجود نضواهد نداشت. وضعیت و کیفیت هستی به گونه‌ای است که 
در نهایت به رشد انساد کمک می‌کند. تمامی ناراستی‌ها؛ غمهاء مشکلات و 
مصایب همه و همه به رشد آگاهی و هرشیاری انسات کمک می‌کند. اینها به 
اتسان کمک می‌کنند تا به ندریج آگاه‌تر و هوشیارتر شود. 
6 ۷۰ 

تمامی قدرنها از آن خداوند است. زندگی از آن اوست, ارست که درون 
شما می دمد. ارست که خون را درون رگهای شما به جریان وامی‌دارد. ارت 
که در قلب شما می‌نبد. از همه چیز در همه کس است. ولی ما پدیده‌اي 
غیرواقعی خلتی کرده‌ايم: خطرناکترین دروغ که همانا نفس است. ما وانمود 
می‌کنیم که «قدرت از آن من است و من قدرتمند هستم.» 

اين تفکر که «من قدرتمند هستم» ارتباط شما را با مبدأو کل قطع می‌کند. 
یک سالک باید این گونه اعتقاد داشته باشد که «من نیستم؛ اصللا منی وجود 
بدارد. بتایراین من چگونه می‌توانم قدرتمند باشم؟ من هیچ هستم؛ تنها 
وسیله‌ای در دستان خدرتی ناشناخته به نام بل آور ند ,! دانستن و درک این نکته 
که «من تنها وسیله‌ای هستم تحت اراده قدرت بی‌نهایتی که از درون سس جربان 
می‌یابد سیر و سلوک حقیقی است. تشرق واقعی این است که دیگر منی 
رجود تداشته باشد و آتچه باقی می‌ماند ها خدا باشد و بس. 

۷ 4 

عصاره تمامی دهاها این است: «خدایا همراه ما باش». و تنها زمانی که این 
دما اجایت شود و ما همواره حضور خداوند را در نزد خود احساص کنیم؛ 
حقیقتا شاد و مسرور خواهيم بود. .بدون خدا بودد یعتی در تاراحتی و اندوه 
بردت. با ار بودن یعتی در جشن و شادی بودن, بتایراین با همراه با خداوند 
باشید يا اجازه دهید خداوند با شما همراه شود در ابن صورت اطراف خو د 
بهشتی خلق خواهید کرد. ولي اگر خدا را نادیده بگیرید و با او را انکار کنیدب 


۴ ۶ هشق. ,قضس زلدلی 


در اطراف خود جهتمی به وجود خواهید آورد. «بهشت» یعنی هنگامی که ما 
احساص می‌کنيم خداوند با ماست و «جهنم» یعتی هتگامی که اسان 
می‌کنيم کاملاًتنها هستیم و کسی همراه ما نیست. جهنم یعنی هستی با ما 
غریبه است و ما برای هستی اجنبی هستیم. جهتم یعتی ما هیچ گونهارتباطی 
با هستی نداریم و هستی نیز هیج گنه ارتباطی با ما تدارد. این حالت انزوا و 
بیچارگی : جهنم است. ولی هنگامی که انسان احساس می‌کند درختان؛ ماب 
ستارگان؛ کوهها؛ پر ندکان و دبکر انسانها -که همکی تجلیات خبداوند هستند م 
با او همراء هستند؛ هنگامی که انساب احاس می‌کند با هستی هماهنگ و 
همگام است؛ در بهشت بسر می‌برد. شادی و سرور الهی چیزی جز این . 
نیست. سیر و سلوک یک دهاه یک نبایش است: درخواستی می از هستی که: 1 ۲٩‏ 
ما باش . 


1 
۰ 
۳ ‌# ئ‌ 8 


هر چه سفر سحت‌ر و طولانی‌تر باشده تجربة ناشی از آن ارزشمندان: ‏ 
است, هر چه پستر در انتظار چیزی باشید: هنگام سس بافتن به آن شادعه ‏ 
همیق‌تری را خواهید چشید. تنها با تحمل ۳۳ 
مي بایك. 
«ٍ ٍ» ۱ 
افرادی که دالما در حال جستجوی خدارند هستند و به دنبال ار حیرال 3 . 
سرگرداتند او را نمی‌یابند ولی آنهایی که به جای جستجو شروع به زتدگی 
- بر اساسن آنچه خداوند خواسته است هي کند خدا را عی یایند یافتن خداوفله 
- با ژندگی براساس آنچه او می‌خراهد امکان‌پذیر است نه جستجری ال 
۱ ج تج تالا از قلسطفبانی است و المقه ود عیی وجد از ارتباطا 
میان انسان و خداوند نیت بلکه دیواری است که مانم بر لراری ارتباط 


هي اس د, 


ك 


1 
۳ 


۲ 


8 چ_ ۳۹ 
4 : 


شرا و خشق ور 


خداشناسی و عرفان حالتی است از مستی؛ مست و بیخود از هستی و 
آنچه ذر آن موجود است. عرفان حالتی است که در دلل آدمی اتفاق می‌افتد و 
ول کیفیت اخاص خود را دارد. فتتر و تاک در راه هرقان ارتباطی با ذهس 
ارزو با بر رفن بعلی به نات دل دادت. رابطه با بر رابطه‌ای است قلبی و 
روحي. " 

۷ ۷ + ۱ 

خداوند هیشه تازه است. صعتی هميشه جوان است زیرا همیشه در 
لحظه اکتون است. ماهیت اصلی تازگی و جوانی؛ «بودن در لحظهٌ حال» است. 
در جهان هستی تمداد بسیار کمی از افراد وجرد دارند که کاملا در حال زندگی 
می‌کنند. تعداد آنها انگشت شمار است. افرادی ماتند مسیح بوداه... آنهایی 
هستند که حفیعتاً جران و تازه هستند. جوائی آنها هیچ رابطه‌ای با سن فیزیکی 
تدارده جوانی و تازگی آنها به علت دیدگاه روحانی‌اي است که نسبت به 
هستی ذارند. بدن ممکن است جرا یا پیرباشد. این اصلاً همیتی ندارد ولی 
اگر آگاهی شما در لحظه حال و اکنون باشد؛ توهی تازگی و جوانی بر و جر ( 
شما عارضص می‌گردد. این تازگی همراه با شادی و سرور است. این تازگی 
راهبی است به سوی خداوند. 

قرنهاست که آموزش داده می‌ شود زمان دارای سه بخش گذشته: حال و 
آبنده است. در صورتی که کاملا اشتباه است زیرا زمان تنها دارای دو بخش 
گذشته و آیتده است. لسظه حال اصلا مس بط به بان ثمي شود. لحظه حال 
بخشی از جاودانگی است. گذشته و آینده وه نوزم تا است 
ولی لحظهُ حال مربوط به آسمان است. گذشته و آینده مربوط به ذهن است 
دلی لحظه سال به آگاهی و موشیاری بازمی‌گردد. /. 

ای تاکنون فکر کرده‌اید که با کلم «خداونده غیر از زمان حال هیچ زمانی 
را نمی توان استفاده کرد. نمی‌توانیم بگوییم «خداوند بوده؛ نمی‌توانیم بگوییم 


ش ‏ # خصین: رقه نوی 


«خداوند خراهد بوده. تتها می‌توانیم بگوييم «خدا هست». خدا همیشه 
هت در وافع خداوند به معتای ۷ب دنه است و #ب دد ه به ععنای خداست. 

همیشه در لحظذ حال باشید, هرگاه احساس کردید در حال بازگ* 
گذشته هستید» حتی برای لحظه‌ای هم درنگ نکنید. و بلاقاصله ارتباط خود 
را با گذشته قطع کنبد. هر گاه احاس کردید در حال نقشه کشیدن و رویا 
دیدن دربار؛ آبنده هستید, در همان لحظه ارتاط خود را با ابنده قطع کنید. 
دائما خود را به لحظهٌ حال بازگر دانید و همیشه در حال باشید. در ابتدا مشکل 
اسنت) انسان دائماً فرامرش می‌کند ولی به تدریج عادت خراهید کرد. روزی 
که انسان در لحظة اکنون مستقر شود و دیگر به گذشته و آینده متحرف نشود؛ 
روز بزرگی خواهد بود چرا که در اين روز انسان به بعد دیگری از هستی 
منتقل می‌گردد؛ تمد جاردان هستی: بُعد الهی هستی! 

6 4 4 

«دوستی» ثمر؛ نهایی «عشن» است. عشق به علت وجود اصاسات و 

هیجانات در آن؛ به گونه‌ای زمینی است. ولی دوستی پاک؛ خالص و آسمانی 


است. در صورتی که عشی در سیر درست پیشرفت کند تبدیل به دوستی ‏ 


می‌شود ولی اگر در مسر اشتباه پیش رود نبدیل به کینه و دشمنی خواهد شد. 
عشق در وافم یک دو راهی است: در صورتی که عاشق کسی باشید دو حالت 
ممکن است اتفاق بیفتد؛ یا تبدیل به دوستانی خوب می‌شوید و یا عافبت 
هشقتان به دشمنی می‌انجامد. 7 

میلیونها نفر از عاشقان کارشان به کینه و دشمنی مي‌انجامد: زیر! آنها 
تمی‌دانند چگونه عشق را تبدیل به دوستی کنند. تبدیل شدن عشق به دشمتی 
4 کته سار ساده است؛ در وافع نوعی سفوط است: و افتادن به پایین همیشه 
آسان است. تبدیل کردن عشق به دوستی تعالی و صعود است. و بالا رفتن 


بسن غشب‌کا , اشنا 


خما و عشق /ر ۱۳۹ 


حسادت؛ احشافن مالکست ۲ اجاین چسبد دا رد دیگران داب کاملا از 


سا 


ین برود. تمامی واستگی‌ها ۳0 نابدید شود. دوستی نیاز به ایثاری عظیم 
دارد. در صورتی که تمام وزنه‌های فوق انداخته شود عشق پاک ر عالص 
می‌شود. در این صورت نه تنها عشق: دومتی می آورد؛ بلکه باحث رهایی نیز 
خواهل شد. 
دوستی پدیده‌ای است روحانی. در جهان کنونی یخی از چیزهایی که در 

حای نایدبد شدن است درستی است, در حافیقت انبان مدرب ترانابی درک 
دوستی را ندارد. درستی برای او بدیده‌اي است ناب-اخته. با داستانهای گهن 
را درباره دوستی می‌خوانيم ولی تصور می‌کنيم آنها نقط انسانه هستند و 
واقعیت ندارد. فکر می‌کنیم این داستانها نمي‌ترانند در واقعیت اتعاق بیفتند 
ریا در زندگی امروز عرگز اتفاق نمی‌افتد. در زندگی امروزی عشی شور 
نده است» عشق تلخ شده است؛ عشق مسموم شده است. سا فراموش 
کر ده‌ايم چگونه می‌نوان شهدی شیرین از علخ ساخت. . . 

تمام تلاش من این است که به شما کمک کنم یاد بکیرید چگونه هلق 
بورزبد و چگوته هشق را پاک و خالص کردانید. عشق بزرگترین گنجینه‌های 
برجود در هستی را در خود دارد ولی لازم است تصفیه شرد. در صورتی که 
"را تصفیه تکنید بسیار خطرناک است؛ حنی ممکن است باعث تابودی شها 
ردد. 

دو صورتی . که عشتد. زٍ تبدبل به کلی , زیبا نشود: به بیماری, مهلکی تبد 
حراقل شد. مق متا ری دش ات وه هن ول زج 
سباری تصمیم گرفته‌اند حتی به دنیای عشق قدم نیز نگذارند. آنها با رذانظط 
کنسی ارضا شده‌اند و اجازه نداده‌اند این روابط به سطبحی عاشقانه ارتقا 


بابد. انها یر وب ۱ 
آنها می‌تررسند و به نوعی حق هم دارند که بترسند؛ زیرا نود و نه درصید 


- و 
,ترییات عشقی پایانی تلخ داشته‌اند. در صورتی که اگر هنر علی ورزیدن 


۳ /# عشق. ,غي زندلی 


به درستی درک شود این گرنه نخواهد بود. عشق بهترین موضوع برای مرآفبه 
است. ی توألْ بر عشق مراقه گرد؛ آن را چشید و نظاره کرد. در صورتی که 
علفهای هرز را در مشق حرس کنید و تنهاگلهای زیبا باقی بماننده آن را تصفیه"* 
کر ده‌اید و عشق تبدیل به دوستی شده است. به عبارتی می‌توان «هشق تصفیة:" 
شده» را «دوست ؛ نامید و به عبارتی دیگر می‌توان آن را «تیایش» خوانده زیرا" 
فردی که درگ کرده است دوستی چیست می‌تواند ال هستی دوست و 
همراه باشد. . در صورتی که پتنید ایک نفر دوست باشید» هر ددسشی ۲ 5و 
درک کر ده‌اید و خواهید ترانست با هستی دوستی کنید. و انبایش» نیز چیزی ۳ 
نیست مگر احساس دوستی با هستی. ) 1 
رو یک نکته مهم ی یی تیه پانسب ۱۳ 
برخورد کنید؛ همتی نیز به همان صورت ولی هزاراد بار فویتر او 
اهنت درد در صورتی که با هستی دوست و مره باشیدههستی فا 
بار مزلرتر دوست و همراه شماً خواهد بود. در صورتی که با هستی دشمای: 3 
ررزید: فستی نیز با شما دشمن خراهد بود. ذهن انسان امروزی به نرهی 1 
شرطی شده است که دوست دارد بر طبیعت مسلط و فاتح شود. ات۳۲ 
نابود گرده است و با این کار در وافع شروع به ازبین بردن خود نموده | 
ابدکری کرد یدای هید در رای صورت رم 


۴ 


و نیب 


"سیر و سلوک واقعی پدید آوردن نوعی تحول در انسان آمروزی است به 
۶ ۸ 


3 
در عشق به شادي و جشن پردازید زیرا عجسق ق درواز‌ای است که ب ۱ 
خداوند باز می‌شود. و تنها در صورئی که در عشق به شادی بپردازید خواهد 
تواتسبت به هی ورزیدن اداعه یی تقشیق ژباید به #سو رز اس با ۳ 


1 


شرا و عشق ۶ ۱۳۱ 


دراید که حمل آن براي شما مشکل شود. عشق باید به صورت یک ترانه با 
یک سماغ پاشد افشن اصلا جدق یست: عشق به نوعن رها شدن از هر گونه 
نگرانی و تتش است. عشق نوعی احساس حیرت و شگفتی نبت به تمام 
زیبایی‌هایی است که انسان را احاطه کرده و توانایی متا ش بدا ای 
زیبایی‌ها, عرفان حفیقی است. تمامی عارفان واقعی چنین خصوصیاتی را 
داشته‌اند. عرفان حقیقی تولدی است دوباره که در آن انسان به صورت 
کودگی بی‌گداه و پاک به دنیا می آید. پس از این تولد ذهن و آشفتگی‌های آن 
کاملا نابدید می‌شرد و تنها دل است که با تمام فدرت پادشاه وجود شسما 
خو اش شش 

هتگامی که دل؛ پادشاه وجود انسان می‌گردد؛ او طعم حقیقی عسق را 
می‌چشد و اگر انسان در شادی و شمف زندگی کند اين عشق رشد می‌کند. 
«شادی» و «عشق» به رشد یکدیگر کمک می‌کنند؛ هر چه عاشن‌تر باشیده 
شادتر خواهید بود و هر چه شادتر باشید عشق بیشتری را صی‌چشید و به 
آرامی به خداوند نزدیک می‌شوید و خداوند نیز به تدریج به شما نزدیکتر 
هو 
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هنگامی که انسان عاشق است: زبات قاصر می‌شود. در این صورت تتنها 
سکوت. . قابلیت برفراری ارتباط را خواهد داشت./طعم حفیقی سکوت را 
اولین ار باید با کمک اسناد حفیفی چشید. در وانع خذف اصلی تشرف به 
طریق سیر و سلوک چشیدن همین مزه است.؛ 

وجود استاد حقیقی چیزی نیست جز سکوت محض, گفتگوی درونی او 
نضاموش شنده است. هیچ سر و صدای اضافی در درون او نیست. . در صورتی 
که شما نیز بتوانید با او ساکت و آرام باشید البته این کار در ابتدا مشکل است 
-به او اعتماد کنیك او را دوست داشته باشید و در این راه به اندازء کافی تلاش 


۳ ۶۸ مشق, رفس دی 


کنید؛ جیزی از سگرت او به درون شما ربخه می‌شود. ابن سکوت همچون 
میلابی جاری می‌شود و تمامی زواید را همراه خود می‌بر د. 

تنها از طریق سکوت است که حقیقت درک می‌شود. تنها از طریق سکوت 
است که گرشهای ما برای اولین بار خراهند شتید» چشمانماد برای اولین بار 
خواهند دید و مترجه خواهیم شد که تا آن زمان چبه سوهبت بزرگی را از 


دنت داده‌ایم. 


دست دادن لحظات هستیم؛ زیرا حاسبت کافی پرای درک موهبت نهفته در ۱ 


این لحظات را نداریم تنها با سکوت: حساسن بودت: باز وبذیراآبودن است که . 


چنین فابلیتی در ما پذبذار خواشد شد. نبایش واقعی سکوتی است که در آن 1 


ایسان تم اند به خداوند کرش فرا دشد. 
۰ 


۱ انسان تباید با آنچه که هست راضی و خشنود باقی بماند؛ تنها در این 


صورت این امکان وجود دارد که پیشرفت کند. در صورتی که ما با آنچه . 


هستیم راضی و خشنود باشیم دیگر به جستجری ماعیت حقیقی خویش . 

نخواهيم پرداخت. «جستجوی ماهیت حقیقی» تنها کاری است که انجام آ ! 
در زندگی ارزش دارد و هر کار دیگری در مقایسه با آن بی‌ارزش است. تا 
زمانی که کشف نکنید ماهیت اصلی شما چیست؛ زندکگی خود را به هلو 


داده‌ایك. : 
۶ 5 
عشق پدیده‌ای چندین بمدی است. حشق همانند یک رنگین کمان است. 
تنها زمانی که انسان بتواند تمامی ابعاد مختلف عشق, از بایس‌ترین تا والاترین 
آن را زندگی کند آماده خراهد بود که خداوند را در دل خویش ملاقات کند. 
در واقم این آتش هشق است که انسان را برای این ملاقات بخته و آماده 


۱ 


را ر عشق ۶ ۱۳۳ 


سي‌کند. انسان لازم است دردها و لت هاه شبها و روزها مشگلات و 
شادی‌های مختلفی که عشق به همراه دارد را بپذیرد. هرگز از بروز عشق 
جلوگیری نکنید. عشق والاترین تجربهٌ سمکن در هستی است؛ حتی اگر 
دردآور باشدء چه رسد به زمانی که شادی آفرین و لذت‌بخش است. 
۵ ۰ 9 

اتسان معمولی بذری بیش تیست. این بذر؛ نعس نام دارد. نفس دارای 
پوسته‌اي سخت است؛ ولی درون آن محتوایی نرم و لطیف به صورت بالقوه 
وجود دارد. پوسته سحخت برای محافظت از نحتوای لطیف ضروری و لازم 
اس ولی در صورتی که ابن محافظت بیش از اندازه باشد باعث ابجاد 
مشکل خواهد شد. هنگامی که زمان مناسب فرا برسد؛ این پوسته سخت 
بابد شکسته شود ولی اگر در مقابل شکته شدن؛ هرگونه مقاومتی وجود 
داشته باشد دچار مشکل خراهیم شد. در صررتی که بذر به طور کامل اماد: 
تسلیم شدل به خاک نباشد؛ در صورتی که بذر برای دفن و نابدید شدن آماده 
پاشد پوسته محافظت کننده تبدیل به یک دشمن می‌گردد. این مشکلی 
است ثه در دنیای امر وژ اتقاي افتاده است. 

تفس به خودی خود مشگل ندارد؛ زبرا تا حدودی نقش محافظ را برعهده 
دارد. ولی وجود نف ورای ٍِ نقشسء خطرناک خواهد بود و باید از شر آن 
خلاصن شد. سیر و سلوک حقیقی اتداختن این پوسته (نفس) در زمان 
ماب یویر یی ایدور هی در واقم بذر مرده است و مرگ 
بذر در خاک مصادف با تولد جدید آن خواهد بود. قرار گرفتن در طریق عرفان 


تو لدی تازه است. گذ شته باید به توعی فراموش گردد که انگار اصلا به شما 


خوانده‌اید با در فیلمی دیده‌اید. دوباره و کاملا سر و تازه آغاز ۳ تمام 


بارهای گُذشتة خود را بر زمین گذارید. در اين صورت زندگی طعم جدیدی 


۳ ۸ عشقء ,اس لا 
خر اهد یافت. و روزی؛ هنگامی که زمان ماسب فرا برسد: اتأن در میان 
هزارن گل دیگر شکوفا می‌شرد. این شکرفایی لطف و رحمت است. این 
شعوفایی رمیدن به متزل نهایی است. هرگز قبل از آن استراحت نکنید و 
هرگز پیش از آن از خود خشنود نباشید. 

نوعی #عدم خشنردی روحانی ۰4 چیز ی است که ذهن عدرت و افروژی به 
آن نیاز دارد. ذهن امروزی از کالاها و مادیات ناراضی است؛ چیزهابی مثل 
ماشین: خانه و اسباب و لوازم منزل, هر سال مدلی جدید از آنها را طلپ 
می‌کند و به همین هلت انسان امروزی شروع به جمع کردن اسباب و لوازم 
مختلف کرده است. در عین حال اين ذهن عدرن به اشتباه از وجود شود 
راضی است و به همین علت هیچ گونه پیشرفت روحانی‌ای برای او وجود 
ندار د. 

در روزگاران گهن همه چیز برهکسی بود. انسانها از ابزار و کالاهای مختلف 
راضی بودنده ولی از خویشتن خویش خشنود نبودند, به همین لت امکان 
تولد بوداها: مسیحها و کریشتاها در گذشته بیشتر بوده ولی در دنیای امروز 
این مسأله بسیار نادر شده است. امروژه اینطور به نظر می‌رسد که اين موارد 
تنها افساته و داستان توده‌اند و وافعیت نداشته‌اند. ولی ایس انسانها روزی 


یه ۱۲ 
و + « 
هرانسانی به صورت یک «لاروه است. مشکل اساسی این است که انساه 
فراموشی کرده لارو بو دن تنها مرحله‌ای گذرا در مسیر رشد ر تعالی است» و 
مقصد نیست. انسان نباید در این مرحله باقی بماند و به آن بچسبد. بلکه بای 


از آن فراتر رود؛ زبرا زندگی چیزهای زیباتر و بیشتری نیز در خود دارد. «د 


نوتاه حغرات کوچک که تقریبا اند کزم است - مترجم 


تس و ٩‏ یا رن 


ظد ام عشق ۲ ۱۳۵ 


حقیقمت زندگی گنجهای بی‌پایانی دارد که می‌تواند از آن شما باشد. 
هنگامی که شما با لاروها دربار؛ پروانه شدن صحبت می‌کنید آنها شما را 

باور نمی‌کنند. آنها باور نمی‌کنند که می‌توانند پرواز کنند. و این کاملا طبیعی 
است» زیرا برای پرواز به بال نیاز است در حالی که لاروها بالی ندارند. آنها 
ننها می‌توانتد به پروانه‌ای اعتماد کنند که به آتها بگوید: «من هم قبلا مثل شما 
بودع! من کاملا شما را درک می‌کتم زیرا خود من نبز روزی مانند شما فکر 
می‌کردم. من هم روزی تصور می‌کردم که چگونه می‌توانم بدون بال پرواز 
کنم؟ ولی بالها می توانند روی بدن شما رشد کنند. شما می‌توانید از این حالت 
تفییر شکل داده و به صورت پروانه دوباره متولد شوید. این موضوع برای من ۰ 
اتهای افتاده است». حتی در این صورت لاروها با شک و تردید به مسخنان 
پروانه گرش می‌کنند. در صورتی که یکی از لاروها بتواند به پروانه اعتماد 
کد., همه چیز آرام آرام شروع به تغییر می‌کند. در این صورت آرزوبی بزرگ 
درون لارو شروع به شکل گرفتن می‌کند؛ زیرا حالا می‌تواند ماورای آن چیزی 
که اکنون مت برود. 

فردریش نیچه گفته است: #بزرگترین تأسف دربارة انسان این است که او 
تراموش کند که می‌تواند به ماورای خودش رشد و تعالی بابده انان خود 
هدف نیست. بلکه پلی است که باید از آن گذر کند. انسان هتگامی حقیقت 
انسان است که به ماورای خویش سفر کند و در واقع انسائیت او در همین سفر 
به ماوراه تهفته است. اتسان حرکتی اصت به سوی دبای ماوراه. انسان سفری 
است روحانی! 

۰۰ 

شادی و آزادی دو دیدگاه مختلف از یک پدیده هستند. آنها هرگز از 
بکدیگر جدا نیستند در واقع آنها نمی‌توانند از هم جدا باشند. در صورتی که 
شما طعم شادی و سرور را چشیده باشید حتما طعم آزادی را نیز چشیده‌اید 


۶ ۸ عشق, ,قص زلدلی 
و در صورتی که طعم آزادی را چشینه باشید» حتما طعم سرور را یو 
چشید داب . اتبان مختار است به جست‌جوی هر کدام از این دو که مایل است 
برود و دیگری خود به خود به دنبال او خواهد آمد. 

از همین حالا شاد و مسرور باشید؛ حضور و آگاهی خود را کستردهتر 
سازید؛ سعی کنید عمیق‌تر و عمیق‌تر وارد سماع؛ موسیقی» ترانه و عشق. 
شوید. عاشق هستی باشیده نسبت به هستی با حساسیت بیشتری برهورد: 
کنید. باز؛ بدیرا و در دسترسی هستی باشید؟ و در این صورت شادتر خواهید 
بود. و بسیار شگفت زده خراهید شد؛ زیرا در پی این شادی و سرور دتیایی از 
آزادی و رهایی بدیدار خواهد شد. شما شروع به درآوردن بال هی کنید و تمام 


بهنة آسمان در اختیار شما خواهد برده احساس می‌کتید که دیگر حد و مرزی ‏ . 


ی 


سیسوس رموشتي ۷۳۳ 


آگاهی و هوشیاری مراقب باشد که به چیزی وابستگی پیدا نکتد و چیزی نیز ۱ 


به او تجبد در فیر این صورت دست و پای او پسته خراهد شد. 


راه شادی و سرور راه شور و مستی است؛ می‌توانید در اين راه خود و" . 
فراموش کنید و کاملاً در شادی اين راه غرق شوید و در این صورت است که 
و«تفس » نایدید خواهد شد. ولی راه آزادی؛ راه هوشیاری و آگاهی است وبا . 


این آگاهی و هوشیاری است که #نفسی! در این راه ناید بد مي‌گردد. 
در صورتی که ماهیت شما طرری است که به سادگی می‌توانید تسلیم وا 


پذیرا باشید به طریقت شادی» سرور: عشق و ارادت گام بگذارید. "کر تسلیم ۴ 


و و یس 


بان کسام آست: رون + سل 


۳ انسالا باید با ۰ 


دم مشل ۱ ۱۳۷ 


گاه به قله برسید شادی و آزادی هر در در انتظار شما خواهند بود؛ تفاوت تنها 
ذر راه است ولی مقصد یکی است و آد شادی | آزادی است. 
4 ۲ 

انسان هنگامی حقیقتا زنده است که عشق در وجود او شعله‌ور باشد. 
زندگی انسان همانا گرمی دل اوست؛ در غیر این صورت زندگی او سرد و 
بی‌روح خواهد بود. زندگی سرد و بی‌روح در اصسل زندگی نیست بلکه نوعی 
مرگ و خودکشی تدریجی است. اسان باید سعی کند با مهر و محبت و به 
طرر تمام و کمال زندگی کند. 

4 4 ۷ 

ورود به طربي سیر و سلوک یعنی ورود به طریق لارادنت». آرادت بعنی 
اماده و پذیرا بودن و به دور انداختن هرگونه مقاومت و مادم برای دریافت 
لطف و عنابت #استاد. ارادت یعنی تسلیم و اعتماد کامل به استاه تا آن اندازه 
که حتی اگر او تصمیم به کشتن شما گر فت کاملا آماده باشید. در صورت 
اعتماد به استاد دوباره با هریتی جدید مترلد خواهید شد. 

ارادتمند حقیقی کسی است که حتی اگر استادش مرگ را به او هدیه کرد, 
با سپاسگزاری آذ را پذیرا شود و در این صورت زندگی ابدی در پی این مرگ 
خو اشد بود. 

عشق هر دو کیفیت تاریکی و روشنایی را در خرد دارد. عشق» شب و روز 
ز مرگ و زندگی را در خود دارد. اتسان پاید از بحش بحش تاریک شروع کند شروع 
همیشه از ز تاریکی است؛ درست مثل بذری که زندگی خود را از تاريکي 
دخل خاک شروع می‌کند یاکودکی که زندگی خود را از تاريکي رحم مادرش 
اءاز می‌کند. تمامی شروعها در تاریکی است؛ زیرا تاریکی یکی از مهمتریر 
عوامل مورد نیاز برای آغاز هر حرکتی است. 

شروخ هر کاری همیشه رمزآمیز است: به همین علت است که برای آن 


ل۱۳ ! عشق. رغفي ندلی 


نیاز به تاریکی است. همچنین شروع هر کاری بسیار حساس و ظریف است و 
این یکی دیگر از دلابل ناز به تاریگی است. تاریکی دازای غمقی خاص 
است و قدرت فراوانی برای تغذیه شما دارد. روز هنمیشه شما را خسته 
می‌گند ولی شب هنگام دوباره نیرو می‌گیرید و زنده می‌شوید: 

بتابراین حرکت خود را از تاریکی شروع کنید و بدانید روشنایی سحر در 
پیش خواهد بود. ولی اگر از تاریکی هراسان باشید و قرار کنید هرگز روشتایی 
روز را به دنال تخواهید داشت. اگر انان بخواهد بدون تجربه تاریکی شب 
از آن گذر کند» هرگز قادر به تجریه روز تخواهد بود. انان باید به درون 
تاریکی روح نفوذ کند تا از آن بگذرد و به روشنایی سحرگاهان برسد. ابتدا ۱ 
مرگ را می‌چشید و سبس زندگی را تجربه خواهید کرد. در ترتیب صادی 
کارها: اتدا تولد است و سپس زندگی» ولی در دنیای باطنی و سفر دروتی 5 


خواهید چشید. 
ب ِ» 
فرنهاست که انان در حال جنگیدن با خرد و دیگران است. ما هرگز به 
خاطر جنگیدن به دنبا نیامده‌ايم؛ بلکه ما اینجا هستیم تا به یکدیگر سهز لا ۱ 
محبت بورژیم. سا اینجا هستیم تا عشق و درستی میانمان رشد کتد3 ‌ 
صمیمی تر باشیم. 1 
جنگیدن هملی است سخرب و نعتریب آن نه تنها دیگران را شاملا 
می‌شود بلکه دامنگیر خود شما نیز می‌گرده؛ زیرا هر آنچه شما به دیکطا ۱ 
می‌کنید در ابتدا آن را به خود روا می‌دارید. در صورتی که بخواهید دیگران با 
حققتاً دومست تذاریك لازع است در ابتدا خود را دوست بدارید و در صورللق 
که بخواهید با دیگران جنگ کنید» در ابتدا با خود به جنگ می‌پردازید. ای . 
تکته یکی از اصول اساسی هستي است: «هر آتچه ما به دیگران مي‌کنيم و 


۲ 


ِ 


ر له اول به خود کر ده‌ایم.؛ 

خشونت: رقابت» فزون‌خراهی و تمامی خصوصیات فیر روحانی را از 
خود دور کنید. عشق تنها خصوصیت روحانی است. سمی کنید بیشتر از عشی 
لذ بت لب نف 

۷ 5 

انسان امروزی بیهوده تلاش می‌کند. علت شکست ما این است که بیش از 
اندازه تلاش می‌کنيم. مواردی هستند که تنها هنگام بی‌تلاشی محض اتفای 
می‌افتند. مواردی هستند که تنها به علت لطف و مرحمت پروردگار در زندگی 
انسان پیشی می‌آیند. ما نمی‌توانیم یه آنها چنگ بزنیم و آنها را بقایم» بلکه تنها 
می توانیم برای به دست آوردنشات آماده و پذیرا باشیم. ان سالاترین هحری 
است که انان می‌تواند بیاموزد؛ زیرا تمام آنچه در زندگی اهمیت دارد به 
صورت لطف الهی بر انساد: نازل می‌شود. عحشق» مراقبه» سرور و شادی ... 
هسگی به صورت رحمت الهی بر شما نازل می‌شود, برای به دست آوردن 
اين کیفیات تنها کاري که لازم است انجام دهید ابی است که در دسخرس: 
آمباده و پذیرا باشید. 

نمامی درهای قلبتان را باز کنید و به خدآوند خوش آمد بگوید. «منگامی 
که مر بان آماده پذذرش باشد میهمان خودبخود خواهد آمد. 

و 4 # 

انسان امروزی در قبول کردن خویش مشکل دارد؛ زیرا ما یاد گر فته‌ایم که 
خود را قبول نکنیم. هیچ کودکی را به خاطر خودش دوست نمی‌داریم. به 
همین علت کردک از ابتدای زندگی می‌آموزد که: «من آنطوری که هستم قابل 
تبول دیگران نیستم. باید کاری یکنم که دیگران مرا فبول کنند. باید فلان کار را 
انجام دهم و فلان کار را انجام ندهم تا دیگران مرا دوست داشته باشند» زیر 
اگر واتعاً خردم باشم کسی مرا دوست نخواهد داشت». روان هر کودکی به 


۱ 


۱ داز ۲ ی : رس ری 


این صررت مسموع می‌شود. 

اولین گام برای رهایی از هر مشکلی آگاه شدن نت به آن است . هتکافنی 
که انسان به خاطر آنچه حقیقتاً هست مورد محبت و عشق قرار بگیرد مشکل 
«قبول نکردن خوده ناپدید می‌شود. وجود هر کس به خودی خود زیبا و 
دوست داشتتی است. 

۳۳ میانم یایاده تسیب 
نیامده است هرگز نمی‌تواند با جهان خارج کتار بیاید. ۱ 
4 3 
این تصور که «من بزرگ هستم» یا «سن برای خودم کسی هستم) 
احمقانه‌ترین تصوری است که هر کس می‌تواند داشته باشد و تفریا همه 
گرفتار آن هستند. انسان ممکن است این تصورات را به زبان یاورد با همبقاا 


در درون خرد آنها را حمل کند. نقس در درود هر انساتی به این شکل دی ۱ 


دارد: زندگی می‌کند و ربشه می‌دواند. 
کاملا باز: خالی و یک «هیم کس» باشید در این صورت اتفاق شگرفی 
برایغان پیش می‌آید و در این خالي وجودتان عشی و شاد شروع به جاری 


شدن می‌کنند. اسان باید ذره ذره ناپدید شود و چیزی از از باقی نماند تا ۰ ۲ 


خداوند درون او بدبدار شود. 
۶ ۷ 
ذهن انسان به هنگام وقوع پدیده‌ای ژرف شروع به ترسیدن می‌کند. ذهن 
هرگز از موارد مصنوعی و سطحی نمی‌ترسد زبرا کاملا ترانایی دارد از پن 
اتفاقات سطحی برآیده ولی در مورد اتفاقات عمیق کاملا ناتوان و زبون است. 
هنگامی که پدیده‌ای در دل آدمی رخ می‌دهد. ذهن شروع به ترمیدن می‌کند. 
در واقع ذهن حق هم دارد. زیرا حرکت به طرف دل و ترجه به آن به معتای 


غر ام مق ۲ لذا 


مرگ ذهن است. هتگامی که دل شروع به زنده‌تر شدن می‌کنده ذهن پژمرده 
می‌شود و ارام آزاع می‌میرد. 

هرگاه اتسان حقیقت وجود خویش را دریابد؛ هر آنچه در او مصنوعی و 
غیرواقعی است شروع به ناپدید شدن می‌کند. هتگامی که انان صورت 
حفیقعی خویش را بشناسده تمامی نقابهای او خراهد افتاد, در این هنکام این 
نقابها می‌تر سند: زیرا آنها مدتی طولانی قدرت را در دست داشته‌اند و فرد را 
کتت رل می کر ده‌اند. 

بتابراین هر گاه یک سالک از نزدیک شدن به استاد هراسان شود 
نشانه‌ای خوب است. هر انسانی حمل کتنده «آگاهی مسیح‌گونه» است. هر 
انسانی این آگاهی را در روم خویش حمل می‌کند و فقط باید آن را به منصهُ 
ظهور برساند. این آگاهی گتجی است نهان که پس از اندکی کند و کاو می‌توات 
به آن رسید. ۱ 

هتگامی که انسان به چنین آگاهی‌ای در درون خویش برسد در واقم خدا 
را یافته است؛ زیرا این آگاهی پلی است مان انبان و خداوند. «آگاهی 
مسیح گونه» نمادی است از روحی بیدار شد», این آگاهی دقیقاً هم‌معنی با 
«بوداه است؛» زیرا «بوداه نیز به معنای کسی است که ببدار شده است. 

+ و » 

هشن همانند پیکانی است که یه قلب انسان نفوذ می‌کند. در واقع عشق 
باعثٍ هي شود انسات از آنچیه که هست بمی د و تولدی دوباره را تجر به کند. 
تولد دوباره هنگامی اتفاق می‌افتد که آنچه قدیمی و کهنه است بمیرد و از بین 
برود. تولد هميشه در پی مرگ اتفاق می‌افتد, رستاخیز هميشه پس از مصلوب 
شدل به وفوع می‌پیوندد و عشق معجزه‌ای است که می‌میراند و دوباره زنده 
می‌کند. عشقٍ هم زهر است و هم توشدارو. عشق بزرگترین تضادی است که 


وتا ع - 1 


سود 7 حشق, رقصي زمرلی 
در هستی وجود دارد. عشق تمامی اضداد ر در خود دازد. ی 
چیزی نیست جز ملاقات همین اضداد؟ تاریکی و روشنایی در ان یکی 
می‌شود؛ زبرا مرگ و زندگی در آن یکی مي‌شود. 
۵ ۰ 

انسان تنها توانایی این را دارد که برای خود «خوشی» بیافربند. او 
نمی‌تواند «سرور و شعف» را به زندگی خود بیاورد. «خوشی ساخته انسان 
است و به همیس دلیل ناپایدار و موفتی است. هر آتچه انسان می‌سازد موقتی و 
گذرا است. انسان خود فانی است ر به همین دلیل نمی تواند پدیده‌ای 
بجاویدان یافریند. هر آنچه ناپایدار باشد راضی کنند» نخواهد بود 8 
بر عکس باعت عدم رضایتتان می‌شود؛ زیرا به محض اینکه اندگی از آن ر 
رداق متام قوف گر آن را اصلاً نمی چشیدید بهتر بود. انسان دز 
زندگی خرد خوشی می آفریتد و همراه با این خوشی بدبختی و اندوء می‌آید. 
عوشی و اندوه هر دو ساختة اتسان است. در صورتی که خوشی نباشد 
اندوهی نیز نخواهد بود. ممکن است غیرمنطقی به نظر برسد ولی انسانهای 
فقیر کمتر از انسانهای متموّل دچار اندوه و افسردگی می‌شوند ات 
متموّل به خوبی طحم خوشی را می‌شناسند و خوب می‌داتند که خوشی 
روزی می‌آید و ررزی خراهد 
روشنایی خیره کننده ولی کوتاء آن؛ تاریکی تاربکتر به تظر می‌رسد. 

ترا هرگز طعم خوشی را تمی‌چشند و به همین علت زیاد اندرهگین 
نمی شوند. انسانهایی که از غرب بیشرفته به کشورهای جهان سوم سفر 
مي‌کنند: هنگامی که مي‌ینند در این کشورها فقرا از زندگی خود رای 3 
خشته د تا الا ناراست و اندزههین نیستدا سیار شگفت‌زده 
میشوند. درکشورهای قیر دم کی ری 
همین هلت زندگی رابه همان شکلی که هست قبول دارند و 3 ۱ 


رفت؛ درست مثل رعد و برق که پس از 


ظرا وم خشلق ۲ ۱۵۳ 


زیرانه‌شان تنها نوع زندگی‌ای است که می‌شناسند. آنهابا این نوغ زندگی کنار 


آمدهاند و آن را قبول کرده‌اند. آنها سالهای متمادی در گرسنگی؛ فقر و 
بماری زندگی کرده‌اند. در حالی که شخصی که خوب می‌داند خوشی 
چیست و أنْ را چشیده است از دیدن فقرا ناراحت می‌شود. 

«خرشی و اندوه» هر دو ساخته انسان است ولی #سرور و شعف» ساخته 
انسان نیست. خوشی در مقابل خود اندوه را دارده شکست در مقابل خرد 
شادی: سکرت در مقابل خود سر و صدا و زندگی در مقابل خود مرگ را 
دارد ول سرور و شعف چیزی در مقابل ندارد. سرور و شمف به صورت 
مد به‌ای می آیف و انسان باید باد بگیرد چگونه آن را دریافت کند. سیر و 
سلوک راهی است که در آن انسان می‌تواند باد بگیرد چگونه باز و پذیرا باشد 
ر میزبان خداوند شود. هیگامی که شما بدون ترس و هراس آماده و پذیرا 
باشید؛ سرور و شعف در دسترمس شما خواقد بود. 

+ ۵ 

هر آنچه باعث شود انسان زندگی و حیات را نفی کند با تمایلات طبیعی و 
مطنی خود را سرکرب کند, متفی و محضرب است. انسانها خود خویشتن را 
سکرم می‌نمایند و همین مساأله باعث تابردی شکوه انسانی شده است. 
همین مسأله باعث شده کره زمین نبدیل به جایی مسرده بی‌روح و ضمگین 
شرد. ان‌انهایی که می‌توانند با «نهه زندگی کنند از لحاظ روائی بیمار هستند. 
اسان سالم, انسانی است که با «بله» زندگی می‌کند. ‏ او به فضایی که کلمة 
ایجاد می‌کند نیاز دارد تا شکوفا شود. تمام مقصود و هدف من از «مثبت 
نلگی کردن» نیز همین نکته است. به زندگی و به خردتان دبله» بگوید. بدون 
ثرگونه ترس و هراسی آزاد و رها زندگی کنید و در این صورت رشد خواهید 


۳۳ 


تن در جای دیگر نوستنده اظهار مي‌دارد که انسان مي‌نواند انه؛ را در خدعت له به کار 
2 


۵۳۴ / عشق. رقصي زنرلی 
کر د. خداوند تنها میهمان کسانی خواهد شد که به تمام هستی «بله» می‌گويتام 
کلم «بله» دروازه‌ای است که به معبد راستین خذ اوند باز می‌شود. ارو 
سالیان متمادی است که انانها در حال جنگ بوده‌اند, جتگهایی که 
انسانها مشقول آن هستند دو نوع است: نوع اول جنگهایی است که در دنياي 
بیرونی اتفای می‌افنند و نوم دوم جتگی اسبت که در درون انسان به وفوع 
می پم نذد و ار را با خود درگیر می‌کند. افرادی که در دنبای بیرونی به جیگ 
ی بر داز ند «سربازه نامیده می‌شوند و اقرادی که در درون و با خرد مشخول 
جنگ و درگیری هستند «تارگ دنیاه نامیده می‌شوند. هر دری انها سائتم 
یکدیگرند. در واقم آنها دو رری یک سکه هستند. هر دو بر روی جنگیو 
درگیری پافشاری می‌کنند و جنگ و درگيري به هر صورت سرب اضوته 
تفارتی ندارد که با جنگ باهث تخریب دتیای بیرود و دبگران شوید یبا هم 
دنبای درون به جنگ ر درگیری بپردازید و به خرد ضرر بزنید. انسان پایه 
خلافی و سازنده باشد. انسان باید تبدیل به عشق و محبت شود. دیگم 
احتیاجی به جنگ نیست؛ نه جنگهای بیرونی و نه جتگهای دروني. انسابیناید 
یاد بگیرد چگونه بدرن درگیری زندگی کند. 


۳ 


ِ نم 

انسان دارای قابلیتهای بی‌نهایت است ولی کاملا از آنها بی خبر میبال* 

او دارای گنجهای بی پایان است ولی از آنها ناآگاه می باشد. ما از دای کودگي 
۱۱| 
و ۳۳ ۳ سید نبای ببرون ۴5۳ 
آغاز نگریستن به درون است. توجه کنید قن ۲۳۵ ۳ 1 
ولی زندگی صرفا در دنبای بیرون به یک زندگی کاملا مادی و بی‌دد: 
می‌شود. تا زمانی که انسان شروع به رفتن به ژرفای وجود خی 
زندگی او دارای روح و معنا نخواهد بود؛ در این مسورت زندگی اد 159 


طرا و عشق ۲ هیا 
خشی و عادی خواهد شد. 
درون‌نگری حقیقی به هیچ وجه باعث نقی دای بیرون نخواهد شذه بلکه 

وجود شما آنچنان از دنیای درون غنی می‌شود که حتی نگرشتان به جهان 
خارج نیز دچار تحول می‌گردد. در این صورت دنياي مادی صسرفا ماده 
خواهد بود بلکه صبغه‌ای روحانی ر معنوی خواهد یافت. در وهله اول لازم 
ست انسان روحانیت را در درون خویش پیابد و پس از آن خواهد توانست 
وحانیت را خارج از وجود خویش و در همه کس و همه چیز درگ کند. 

سیر و سلوک تحولی آست عظلیم؛ سفری از دنیای بیرون به درون و 
خییری ژرف در آگاهی. 

# ۲ 

حخدارنك» هشی و رسصمت است. عشی او بخشی از رسمت ارست و 
رحمت او بخشی از عشق ازست, خدارند همیشه صاحب لطف و برکت 
است. لعف و برکت خداوند شامل همگان می‌شود. از هنگات را ندون قید و 
شرط قبرل دارد و این ممنای مشق اوست. در صورتی که این نکته درک شود 
زندگی انسان تغییر خواهد کرد. 

خداوند شما را قبول کرده است» پس شما نیز به راحتی می‌توانید خود را 
وست داشته باشید. خداوند همه شمارا مورد لطف و رحمت قرار داده 
ست» پس شما نیز می‌توانید خویش را مورد لطف و نوجه قرار دهید. آنچه 
که خداوند در مورد شما انجام می‌دخد را می‌ترانید خود برای خویش اننجام 
دهید؛ دراین صورت خواهید توانست نسیت به هر کس دیگر و هر چیزی در 
هستی عشی بورزید و مهربان باشید... در این صررت نه تنها انسانها بلکه 
پرتدگان, حیوانات؛ درختان و حتی سنگها را تیز دوست خواهید داشت و در 
صسورتی که چنین اتفاقی برای شما نیفتد. هرگز به حفیفت تخواهید رسید. 

تتها هنگامی روحائیت قابل درک خواهد بود که طعمی از آن را چشیده 


۵ ۲ عشن: رقم زدلی 
باشید واندکی رنگ و بوی روحانیت گرفته باشید. چشمهای ما می‌توائند نور 
را بیتند؛ زیرا چیزی از جنس نور در آنهاست.گوشهای ما می‌تواتند صداهای 
میتیلف را بینوند به این علت که ابزاری که دریافت کنند؛ صداست در آنها 
قرار دارد. تا زعاتی که انسال روحانی نشیده باشد؛ قادر به درک روحائیت 
نخواهد بود و راه و روش روحانی شدن نیز عاشق بودن و مهر ورزیدد به 
هبگان است. 
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زندگی کردن در حالت عادی کاقی نیت زندگی را بابد چشن گرفت. 
تنها کسانی واقعاً زندگی مر کنند که هر لحظه از زندگی آنها تبدیل به جشن و 
سرور شده است: هر آنچه را انجام می‌دهید با روحیه شین و شادی انجام 
دهید» انگار که شاذی و سرور از تمام وجود شا در سال جاری شدن است و 


به این ترتیب به آرامی با جشنی که فمیشه در هستی در حال اتفای افتادد 


یت میماهنگ زر همترا خراهید شد. مسألا مهم در اینجا فقط همین ۲ 


هماهنگی ر همنوایی با هستی است. ۱ 

به این ترتیب کلیدی ری را کشف خواهید کرد... اگر هميشه این روحیه 
جنس و شادی را حفظ کنیدء من وجردتان نابدید می‌شود و هستی از طریق 
شما به جشن و شادی مي‌پردازد. در این صورت له نتها در هنگام بیداری» 
بلکه هنگام خواب نیز اين جشن و شادی ادامه خواهد داشت و 
نهایی قدم گذاشعن در راه و سیر سلوک است. 

۰ + 

میج نباز به دلی رجات دارد. بزرگترین شهامت در زندگی این است 
انسان وجود خود را در عشق حل کند. هیچ شجاعتی بالا تر از این وجس" 
ندارد. همه انسانها از تابود شدن و مردن تفس خود هراسان هستنده نیرابه 


که 


1 


غرم عحق ۸ ۱۵۷ 


اینطور نیست. در واقع مرگ نفس به گونه‌ای قدم گذاشتن در تاریکی محض و 
دنبای ناشناخته است و به همین عحلت است که نیاز به شهامت دارد. 

عشق اکسیری است که به وسیلة آن می‌توان نقس را حل و ناپدید کرد و 
هبگامی که دیگر نس وجود نداشته باشد» روحانیت خود را سی‌نماباند. 
روحاتیت هنگامی رخ می‌نمابد که دیگر نفی در میان تباشتك. 

۰ ۲ 2 

اعتماد و ترکل از هدایای پربهای الهی هستند, توجه داشحه باشید که 
اعحماد کردن و ایمان داشتن با هم تفاوت دارند. ایماب داشتن کورکورانه, 
مصنرعی و مجاژی است. هنگامی که از چیزی آگاهی تدارید ولی کورکورانه 
آن را باور می‌کتید به نوصی دچار خرافات شده‌اید. علت اصلی این نوع ایمان؛ 
وجود توس در آدمی است. در واقع انسان به اين نوع ایمان می چسبد که از 
درون اسساس اهتیت کند. 

اعتماد بدیده‌ای است کاملاً متفاوت؛ صد و هشتاه درجه مخالف ایمان 
کورکورانه. اعتماد نوعی تجربه است. اعتماد تنها هنگامی اتفاق می‌افتد که 
خداوند انسان را شامل الطاف خود کند. اعتماد چیزی نیست که انسان خود 
سواند آن را خلق کند. تقریباً میصد نوع مذهب مختلف روی کره زمین وجود 
دارد و انسان می‌تواند به هر یک از آنها کورکورانه ایمان آررد. ولی این اپمان 
آوردن تنها باعث هدر رفتن زندگی او خواهد شد. زیرا هرچه انسان 
چشم‌بسته‌تر ایمان یاورد؛ کمتر به جستجو خواهد پرداخت و اتسان پدون 
جستجو هرگز به حقیقت نخواهد رسبد. 

اعتماد از خدارند می آبد. تنها کاری که لازم است انجام دهید این است که 
قلبی باز و پذیرا داشته باشید. ایمابٍ کورکورانه شما را بسته و متحصب می‌کند. 
انساتهایی که کورکورانه پیروی می‌کنند همانتد انسانهایی که ابمان ندارند 


۱۵ ! عشق. ,قص زندلی 


پسرعموی یکدیگرند. هدیه الهی اعتماد شامل افرادی می‌گردد که به سادگی 
و بشون تعصسب بان پذیرا و ذر دسترسن هستند. کناملا باز و آماده پیز 
باشید و روزی خواهد رسید که اعتمادی شگرف سرابای وجود شمارا فرا 
می‌گیرد؛ اعتماد به هستی: به زندگی و هر آنچه که وجود دارد. اعتماد اساسن 
و باية رشد و آگاهی است. 
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عشق چیزی نت مگر شکوفا شدن دل آدمی و شکرفه‌های دل اتسان 
همگی سفید هستند. رنگ سفید تمامی رنگها را در خود دارد و زیبایی آن در 
است دارای چندین بُعد. هیچ یک از رنگهای دیطر تا این انداژه فنی نیست؛ 
زیرا در هر یک از رنگها شش رتگ دیگر غایب هستند ولی در رنگ سفید 
همگی هفت رنگ حضور دارند. صفید غنی‌ترین رنگ است ولی برای درک 
قنای آن به بصیرتی خاصی نیاز است. در صورتی که انان دارای دیدی ژرف 
باشثه حتی پدیده‌های فادی نیز در تظر او غیر فادی و فیرمعمول به نظر 
می‌رسند. در صورتی که یک شاهر به چمنزاری ساده و معمولی تگاه کنده 
زبایی و مرسبری این چمنزار مي تواند او را به شادی و رم وادارد. در 
صورتی که انسان حالتی شاعرانه و عارفانه در دل داشته باشد؛ تمامی جهان 

عشق عادی‌ترین تجربه‌ای است که در زندگی آدمی اتفاق می‌افتده زرا 
همه انسانها با عشق زاده می‌شوند, در صورتی که انسان بتواند همراه عشق 
صعود کند و به ماوراء برود, شگفت‌انگیزترین و غیرمعمول‌ترین اتفاق در 
زندگی اش رخ می‌دهد. هسگامی که عشق راستین در قلب انان بدیدار شوده 
لطف الهی خردبخود شامل حال او می‌شود. انسانی که هرگز از هش بویی 
نیرد»: خشی و بی‌روح است و اسان عاشیق همشه هاله‌ای او شاديی و 


قرو عقیی ۲ تا 


ارامش کردا گرد خویش دارد. 
و و ۵ 
ذهن کور و کر است در حالی که دل کاملا هکس آن است. دل کامللا شنوا و 
بیناست و حتی قابلیت درک پدیده‌هایی که به چشم ظاهر دیدنی نیستند و 
صداهایی که با وش ظاهر شتیده نمی‌شوند را دارد. هستی پر است از 
پدیده‌هایی که درک آتها نیاز به دل دارد و بس. 
از ذهن به دل سفر کنید. کمتر فکر کنید» ولی یشتر احساص کتید. 
+ و ۰ 
#سدی‌تیشن» (مراقبه) ترجمه کلمه «دیانا»" از زبان سانسکریت است ولی 
معادل درستی بر آن نیست, زیرا «دیاتا» به معتای حضور و آگاهی مطلن بدوت 
وحود هر گونه موضوعی است؛ در حالی که #مدی‌تیشی ۷ به معنای تمرکز و 
بوحجه بر زوی موضوعی خاص است. در صورتی که بر موضرعی خاص توجه 
کنید یا به عبارتی بر آنْ «مدی تیت» کید به هر صورت په نوعی در حال فکر 
کردن هستید. «دیاناه حالتی است که در ان هیچ گونه نکری وجود ندارد و در 
واقع نوعی «بی‌ذهنی4 است. کلمة ژابنی «ذن» "نیز همان «دیاناء است که تقییر 
شکل یافته» و همین کلمه «دباتاه است که در زبان جینی تبدیا به «چوانء؟ 
شده است. «دهن» بدون افکره همانند آینه‌ای خراهد بود که چیژی را 
منعمکس تمی‌کند؛ مرافبة واقعی چنین حالتی است. این حالت لطف و برکتی 


است از جانب خداوند. انسان بایذ مراقبه کنذ و در سکوت منتظر آمدن چتیین 


حالتی باشد تا خداوند آن را به او هدیه کند. 
پیروان طریقت «ذن» سالهای سال در سکرت و آرامش به سراقبه 
می‌تشینند و به آهتگی ذهنشان از حرکت و فعالیت بازمي ایستد و انکار 


بعت - 2 دص - ۱ 
تا ۱ 


۶ عشش: رفص رلدلی 


مسر فآ مهد دی شره در هت زو وین از ده سل« پسست ماه ی 
تال کون واقعاً نمی‌داند -ذهن کاملا تاپدید می‌شود. در این حالت 
دیگر هیچ گونه شلوغی و اغتشاش افکار در ذهن وجود نخواهد داشت و 
تقط و نقط سکرت و آرامتی حکمفرما خواهد بود. هنگامی که ذهبی وجو- 
نداشته باشد دیگر «منیا نیز وجود ندارد زیرا ذهن شما همان امنیت» 
شماست. نابدید شدن ذهن همان ازمیان رفتن نفس و متیت است. 

در شرق توجه بسیاری بة این نکته شده است که چگونهمی‌توان مت ر 
انداخت و از شر آن حلاص شد. در حقیفت مراقبه وائعی نیز چبزی *ر 
هنن انداعین شس تست مراب واقتی پگ هیچ کس» شدن و یچ ۳ 
آشیشت, 

9» 

همه ما از نور ساخته شده‌ایم و از نور متولد گشته‌ايم. مادءای که ما از آن 
کی تسه ری وی صادا: جوا بسا با 
ندکی از این مس نله آگاه هستد. زمنی که آگاهی در وجودانسان رشد و نی 


هزاران خورشید؛ نوراتیتر خواهد بود. این روشنایی عظیم‌ترین توری است + 
هدر هت وجود دارد. تک بسیار عجیب نر در این است که حتو عظیم رین 


خورشید‌ها نیز بالاخره روزی سرد و خاموش خواهند شد» در حالی که نود. 


درونی انسان همیشگی و جاودای است. در وافم این نور ازلی و ابدی است: 


یعنی آغاز و پایانی ندارد. عدم آگاهی از این تکات معادل باقی ماندد در . 


یخی و بیچارگی اضت ندز محالی که ]5 شدن از آنها یی لطف و عتایت 
پروردگار. 
در جستجوی این نور باشید.آذ در وجرد شماست. هم ما از نور مواه 


سل ها بم. 


خر | مر خشن ۷ ۱۳۱ 


* 
یداوند به معنای «آن چیزی است که وجو د دارده؛ ععتای سیار زبایی 
است: و نها ره درک این معنا و رسیدن به آن «عشق ورژیدن» است. تا آنجا که 
می‌توانید به همه هستی هشن بورزید. اجازه دهید این عشق با تمام وجود و 
بدون قبد و شرط هر آنچه وجود دارد را در برگیرد و در این صورت قادر به 
وک خداوند خواهید برو: خداوند در همذ هستی به صورت هماهنگی» قلم 
بر شادی متجلی شده است. 
۶ 4 
هر سالکی باید به صورب معبدی دراید که خداوند در آنْ میهمان است. 
نها کافی است شما یک قدم به سوی خداوند بردارید و خداوند حداقل هزاد 
قدم به سوک شا بر خواهد داشت. اجازه دهید «عشق» ذکر شما باشد. نه 
آپکه دائماً تکرار کنید «عشتی؛ عشق: عشق...» بلکه در عشق زندگی کنید. 
تم لیا تباب وزیا قکست یه طوز بسن در عی 
زندگی کنید. تحت هیچ موقعیتی عثسق را فراموش نکنید. این تنها کاری است 
که باید انجام دهید. طریقت حقیقی چیزی جز این نیست. 
۶ ۰ 
تنها رازی که دانستن آن در زندگی اهمیت دارد؛ راز هماهتگی و همنوایی 
۲ و بش مسگ زان و کل هستي است. در حالت عادی مردم دانما در حال 
بر خورذ و تصادت با خوده دیگران و هستی می‌باشند. در واقع زندگی آنها اژ 
این برخورد در سه جبهة ذکر شده تشکیل شده است. تیجه این برخورده 
چیزی نیست مگر ایجاد بدیختی و مشکلات بیشتر. اصلا برشورد و 
ناهماهتگی معادل مشسکلات و بدیشتی هاست و هماهنگی به معنای شادی و 
سرور است. در صورتی که انسان به جای مخالفت با هستی به آن اعتمادکند 


و عسی بورزد؛ هماهنگی و همنوابی خود به خرد به وجرد خواهد آمد. 


۳ ! #سوع: فقس ریم 


مخالفت با هستی باعث تقویت نفس می‌گردد و اعتماد به آن نفس را حا 
می‌کتد و از میان می‌برد. انسان باید اعدا از خودش شروع کند. اولین قدع ناید 
خلاهن شدن از تضادها و مخالفتهای درون خود انسان باشد. انشانهای 
بسیاری دائما در درون خود در حال جنگ و درگیری هستند و این درگیری‌ها 
باعث هی شود انرژی آنها به میزان قابل توجهی به هدر رود. در اینن 
درگیری‌های درونی هرگز کسی پیروز نمی‌شود. زیرا طرفین مقابل در واقع 
اخو ده انسان: هستند. درست مثل این انتت که دور وست انسان:با بکدیگر 
درگیر شوند. در این صورت تنها انرژی و زندگی شما به هدر خراهد رفت ر 
هیچ تقعی در این درگیری وجود نخواهد داشت. به جای اين درگیری» هر دو 
دست شما می‌توانند با هم هماهتگ باشند و کارهایی بزرگ انجام دهند. بدن؛ 
ذهن و روح انسان در صورتی که با هم هماهنگ و یکی شوند می‌توانند 
معجزات بزرگی بیافربنند. 

هنگامی که شبا با خود در هماهنگی بسر می‌برید؛ هماهنگی با دیگران 
بسبار ماده خواهد بوده زیرا دیگران چیزی نستند مگر انعکاس خود شما و 
هتگامی که شما با دیگران در هماهتگی بسر برید هماهنگی با هستی سیار 
سیار ساده خواهد بود. این هماهنگی به قدری آرام و سهل اتفاق می‌افند که 
حتی متوجه نخواهید شد چه زمانی رخ داده است. در این هماهتگی است که 
انسان با طبپعت و هستی بگانه می‌گردد. ام هماهدگی سه گانه است که باعث 
درک و آگاهی افسان از وود حداوند می‌شود.. و بدیده‌ای اسنبت رونعالی: 

۰ ۰ ۸ 


آرامش به تنهایی کافی نیست مگر پر از شادی و سرور باشد. آرامش 7 


خوب است ولی کافی ثیست: آرامش بکن از شرابط لازم برای مسرور بودل 
انسان است. انسان قمل از اینکه بتر اند شادی و شعف حقیقی را تحر به کند 


فرا و عشق ۶ ۱۳۳ 


ممکن است این احساس را در اتسان به وجود آورد که این دیگر اخر کار 
است و من به مقصد رسیدهام». آرامش می‌تواند به انسان این احساس را 
بدهد که دیگر کار او به پایان رسیده و این خطرناک است. زیرا تا هنگامی که 
اسان مزه شادی و سرور را تچشیده: در واقم هیچ چیز به دست نیاررده 
است. ۳3۳ ای آداقشن نس لی دق بدیده‌ای است عنمی: در واقم نوعی خلا 
است که خالی از حیات و زندگی است. در صورتی که در ابن فضای خالی 
پرندگان شروع به خواندن نکنند با گلهای زیبا شروع به شکوفا شدن نکنند و 
موسیقی‌ای وجود نداشته باشد؛ در صورتی که آرامش تبدیل به جشن و 
سرور نگردد این فضا چیزی کم خراهد داشت و نباید انان در این مرحله 
متر قف شود. بیاری از راهان ادیان مختلف سالهاست که در این هر حله - 
یعتی آرامش تنها - مانده‌اند. آنها فگر مي‌کنند که این مقصد نهایی است. در 
سررتی که این مرحله‌ای است که تنها باید برای مدتی در آن استراحت کرد و 
سپس گام بعدی را برداشت تا به مرحلة سرور و شعف درونی رسید. هنگامی 
که سکوت شما شروع به خراندن ترانه‌های زیبا می‌کند» به مقصد رسید هاید. 
در این صورت خلا شما دیگر خالی نخواهد بود بلکه پر و غنی خراهد شد. 
در این صورت این خلا خالی و در عین حال پر خواهد بود. خالی از چیزهای 
بی‌معتی و پر از هر آنچه مهم و پامعتی است. 
5 ۷ 

بزرگترین کاری که انسان می‌تراند در زندگی خویش انجام دهده انداختن 
تفس است. هیچ کاری در زندگی ارزشمندتر» مهمتر و در عين حال مشکل تر 
از این وجود ندارد. انداختن نضن «تقریباه غیرممکن است: ولی تا به حال 
برای افراد مختلف اتفاق افتاده است و امکان اتفاق افتادن آن برای شما نیز 
وحو د ذارد. 

#۷ ۶ 


۳ * عشق. , تفر زئدلی 


عشن باکاملً رجود دارد یا اصلا وجود ندارد. عشق قابل تقسیم شدن به 
قطعات مختلف تیست: انان نمی تواند ثبها بخشی از آن را تجربه کند. هش 
غیرقابل تقسیم شدن است: بنابراین وقتی اتفاق می‌افتده به طور کامل اتفاق 
می‌افند. تمامي انواع عشقهای دیگر چیزی جز فریب نیستند. آنها فقط 
بازی‌هایی هستند که شما را سرگرم خود می‌کنند. 

هر چیز در این دنیا سرابی بیش نیست و زندگی بدون سراب بسیار مشکل 
است: زیرا در این صورت چیزی که انسان به خاطر آن زندگی کند وجود 
نخواهد داشت. به همین علت است که ما در هر لحظه در حال ساختن 
سرابهایی هستیم و فکر می‌کنيم آتها واقعی هستند. هنگامی که هر یک از این 
سرابها نابود می‌شود و ازبین می‌رود؛ بسرعت به جای ال ده سراب جدید 
دزرست می‌کنیم. 

هشق سراب نیست بلکه تجربه‌ای است از واقعیت. عشق اصلاً در حیطة 
ذهن یست. اسان عاسق نمی شود بلکه به هی تبدیل می‌شود. در این 
صورت عشق کامل است و این کمال دارای زیبایی و قدرتی بی‌کران است. 


گزیده‌ای از 


پرل به همراه خودش قدرت می‌آورد. با پول می‌توان هر چیزی را خرید 
بجز چیزهایی که اصلاً خریدنی نیستند. ولی متأسفانه اکثر مردم اصلا توجهی 
به این چیزها ندارند. مراقبه را نمی‌توان با پول خرید» همینطور عشنن؛ محیت» 
دوستی و سپاسگزاری راولی هیچ کس به این چیزها ترجه نمی‌کند. 
۷ 9 
با تمام وجود زندگی کنید» به طوری که هر لسحظه از زندگی‌تان تبدیل به 
لسحظه‌ای طلایی شود و تمامی زندگی‌تان زنجیره‌ای از این لحظات صلابی. 
فردی که این گونه زندگی می‌کند: هرگز نمی‌میرد چرا که وجودش تبدیل به 
اکسیری شده است که با لمس هر چیز آن را به طلا تبدیل می‌کند. 
۷" 
۱ هیچ کس ترجه کافی به تک تک افراد نکرده است و ايين مساأله فلت 
ریشه‌ای تمامی مشکلات است. به نظر می‌رسد که اجتماع پیار بزرگ اسث 
و هر فرد جزه کوچکی از آن است؛ به همین علت مردم فکر می‌کنند که 
می‌توانند جامعه را تغییر دهند و سپس افراد آن جامعه خود به خود تغیبر 
خواهند کرد: این راه حل اشتباه است چرا که جامعه تنها یک کلمه است و 
هیچ روحی ندارد؛ تنها انسانها وجرد دارند ر در صورتی که آنها تغییر نکننده 
تغییر کی در عابعه انجاد نخو اهد سد. 
۷ ۰ 
اتسان با گنج بسیار پربهایی زاده شده است ولی در عين حال خصلتهایی 
حیوائی نیز در وجود او به ودیعه گذاشته شده است. وظیفه ما این است که به 
هر شکل ممکن این خصاتهای حیوانی را از میان ببريم و فضایی کافی برای 


۸ ۶ حشیق. ,قض زلدلي 


این گنج گرانبها ایجاد کنیم تا به سطم آگاهی ما برسد و بتوانيم آن را با بقیه 
سهیم شویم. یکی از خصوصیات این گنج این است که هر چه بیشتر آن را با 
دیگران سهیم شوید؛ بیشتر خواهد شد. 
۵ ۰ 
مشسکلات باعث رنج و ناراحتی ما می‌شوند تنها به این دلیل که هرگز آنها 
را مورد توجه فرار نداده‌ایم تا باهمیم جه هحد. 
۶ ۰ 
با این زندگی کوتاه و مبع انرژی محدود» خیلی احمقانه است که با 
عصبانیت؛ نفرت و حسادت همه چیز را خراب کنیم. این منابع انرژی و این 
زمان را در عشق؛ دوستی و مراقبه صرف کنید؛ این انرژی را طوری به کار 
برید که باهث تکامل شما شود و هر چه بیشتر متکامل شرید متابع انرژی 
پیششری در اختیار شما قرار خواهد گرفت. 
۵ ۰ 
مفایسه به طور کلی اشتباه است. هر شخصی کاملا منحصر به فرد است و 
هیچ کس همانند او نیست, اگر افراد به هم شبیه بودند» مقایسه آنها درست 
بود ولی اصلاًاینطور نیست. حتی دوقلوها نیز کاملاً شبیه هم نیستند. یعنی 
غیررمهکن است بتوانید فردی را یدا کنید که کاملا شبیه شما باشد, 
+ ب ۷ 
یکی از اساسی‌ترین مسائل در زندگی این است که تباید زندگی را به دو 
بخش خرب وبد یا زشت و زیبا تقسیم کنیم؛ زیرا این تضادها با هم کل زندگی 
را تشخیل عي دهند. 
برای نیل به اي مقصود تنها به اندکی طتز و شوخی نیاز است و به تظر من 
این طنز برای کسی که می‌خواهد نگاهی جامع و فراگیر به زندگی داشته باشد 
لازم است. مبائل کرچک و ناراحت کننده چه اشکالی دارند؟ می‌ شود به آنها 


یدای تاب ۲ ۱۳۹ 


خندید و از آنها لذت برد. ولی ما همیشه در حال فضاوت عستیم و این بامث 
می‌شود که جدی باشیم. 

گلها زیبا هستند ولی خارها چطور؟ خارها هیم بخشی از وجود گلها 
هتند. زندگی گل؛ بدون خار امکان‌پذیر نیست و خارها در حقیقت نقش 
محافظ گلها را بازی می‌کنند؟ پس دارای هدف و وظیفه هستند. ولی شما میا 
آنها فرق می‌گذاربد و فکر مي‌کنید گل زیباست ولی خار زشت است. درختی 
که کل و خار روی آن فرار دارد برای هر دو به طور یکسان شیره و غدا 
می‌فرستد. در وجود درخت عیج گونه تقسیم‌بنلدی و فضارتی وجود ندارده 
درخت هرگز گلها را به خارها ترجیم نمی‌دهد بلکه هر دو آنها را با هم فبول 
می‌کند. در زندگی ما نیز می‌تواند چنین دیدگاهی وجود داشته باشد. چیزهای 
کرچکی در زندگی انسان وجود دارند که اگر در موردشان قضاوت کنیم زشت 
به نظر مي رسند ولی زشتی آنها تها به خاطر قضاوت ماست: در غیر این 
صورت آنها نیز نقلی خاص خودشان را در هستی بازی می‌کنند. 

1 ۲ 

کاری که #ذهن» انجام مر دهد این است که دائماً در حال جدا کردن و 
تبقسیم کردن است و اما کاری که ادل؛ انجام می‌دهد این است که به 
همیستگی‌ها و یکی شدنها ترجه می‌کند؛ همبست‌گی‌هایی که ذهن از دیدن 
آتها فاصر است. ذهن چیزی فراتر از کلمات را درک نمي کند. ذهن تنها کلمات 
ر مواردی که به طور منطقی درست به نظر مي‌رسند را درگ می‌کند. ذهن هیچ 
کاری به هستی ء زندگی و حقیقت ندارد و به خودی خود تنها از خیالات و 
افکار محتلف تشک شده است. 

زندگی بدون «ذهن» امکان‌پدیر است ولی کی باون #دل1 غیرممکن 
است و هر چه بیشتر انسان وارد همق زندگی شود به مقدار بیشتری از دلش 
استفاده می‌گند. 


۲۰ ! عشلن, رفس زنرلی 


و 
مچ س برن از دیگرینیسته هیچ کس از دیگوی پر هم نیست و 
هرگز کسی با دیگری برایر هم نیست. هر هنخض کاعبلا متعخفتر به"فرد اس 
برابری انسات از نظر روانشناسی فلط است. هر کن نمی‌تواند «السرث 
ایند یج هرابکی »بای ولی این نکته بدین سعنی نیست که 
راییتد راتات تا گور : با آلبرت ایئشتین ین بالات از شما قستتل . هر کس تحلی‌ای 
سس یرپسا بت برخت سس 
یکسان بودن را باید به طور کلی فراموش کنیم و به جای آن درک کنیم که هر 
کس فقط و نقط تجلی‌ای ت‌حصر به فرد است. 
تنها کافی است به همه با عشق و سحبت نگاه کنید و سپس درک خواهید 
کر د که هر فرد صاأحب خصرصیتی است که هیچ ٩‏ گس دیگری آن را ندارد: 
۷ ۷ 
شما و اطرافیانتان شادی و خوشی به همراه بیاورد؛ کارهایی که به زندگی شما 
و اطرافیانتان نوایی خوشایند از شادی ببخشد. 
9 ۰ ۱ 
همه ما بخشهای مختلفی از یک واسد کل هستیم. هر کس را که مورد 
اذیت و ازار قرار دهید در حقیقت به خودتان ضرر رسانده‌اید و این مساله در 
طولانی مدت آشکار خراهد شد. در حال ساضر ممکن است این نکته را 
درک نکنید ولی روزی آن را درک خراهید کرد و خواهید گفت: «خدای من؛ 
هستم». در حالی که شما شخص دیگری را اذیت کرده بودید و نکر می‌کر دید 
انسانها از همدیگر مجزا هستند. هیچ چیزی از چیز دیگر مجزا نیست. تمامی 
هستی یک گل واحد است. تنها با درک این مطلب است که برای همیشه 


يمهاي نالپ / ۱۲۱ 


خشونت و آزار را ترک خواهید کرد. 
۰۰ 

انسان هنگامی غتی و پر است که با طبیعت همنوا و هماهنگ باشد. 
هنگامی که او با هستی همنوا نباشد کاملاً خالی است. او باید این خلا را پر 
کن و حرصی و طمه طمع شروع به پر کرد این خلا می‌کنند؛ با پول: خانه. لوازم 
لوکس» حتی دوستان و آشتایان و با هر چیز دیگر. زندگی با این خلا ترسناک؛ 
تاراحت کننده و غیر ممکن است. 

برای ایجاد این احساس که وجود شما غنی و پر است دو راه وجود دارد؛ 
یکی ابنکه با هستی همترا و هماهنگ شوید... سبی احساس می‌کنید که پر و 
غتی هسبید پر از زیبایی‌ها؛ گلها؛ ستارگان و... اين رضایت کامل است. ولی 
در صورتی که اين کار را تکنید, همانطور که میلي نها تشر از مردم جهان چتین 
هستند» این امکان وجود دارد که درون خود را با هر گونه آشعمالی پر کتید. 

خیلی ساده است؛ طمم به این معنی است که وجود شما از خلا رنج 
می‌برد و شما می‌خواهید آن را با هر چیز همگن پر کنید و برای شما اهمیتی 
ندارد که آن را با چه پر می‌کنید. هنکامي که اين مطلب را درک کنید از شسر 
طمع خلاص شدهاید. 

# 5 

هر کدام از شما یک گروه و جمعیت هستید؛ برای درگ این مطلب فعط 
کافی ابت کمی دقبقتر و عمیفتر نگاه کنید و درک خواهید کرد که افراد زیادی 
درون شما زندگی می‌کنند. وفتی شما عصبانی هستید؛ شسخصیت خاصی 
مالک وجود شما می‌شرد و این گوئه وانمود می‌کند که اين شخصیت: شما 
هستبد. هنگامی که محبت می‌ورزید شخصیت دیگری به همین شکل مالک 
دجود شماست و به نظر می رسف که اپن شسخصیت نیز شما هسنید. این مساله 
نه تنها شما را گیج می‌کند پلکه براي هر کس که با شما برخورد می‌کند نیز گیج 


۷ ۸ مشق رقصي زنملی 
کننده خواهد بود؛ زیرا نه شما و نه دیگران نمی‌تواتید آن را درک کنید. همه 
افراد دیگر هم به همین ترتیب یک گروه و جمعیت هتند. 

هنگامی که میان دو نفر رابطه‌ای برقرار می‌گردد در حقیقت میان دو گروه 
رابطه ایجاد می شود. و به همین دلیل است که داثماً همه با هم در حال جنگ 
جدال هستند زیرا خیلی کم اتفاق می‌افعد درست هنگامی که شضخصیت 
مسبت آمیز شما مالک وجود شماست برای شخص مقابل نیز همین حالث 
اتفاق افتاده باشد. وقتی که مثلا شسخصیت مت آمیز شما سالک وج ود 
شماست ممکی است فرد مقابل غمگین عصبانی با حتی نگران و اراحت 
باشد و با هنگامی که او مهربان است این احتمال وجود دارد که شما این گوثة 
نباشید. 

این شخصینها دائما در وجود شما در حال گردش هستند و در صورتی که 
اندکی دقت کنید متوجه آن خراهید شد. ولی هرگز نباید در این گردشق 
دخالت کنید» زیرا دخالت باعث ابجاد بی‌نظمی ر سردرگمی بشتر خراهد 
شد. نقط آنها را آگاهانه مخاهده کنید. هنگامی که این شخصیتهای محتلف را 
آگاهانه و بدون قضاوت نظاره می‌کنید بس از مدتی متوجه خواهید شد که 
تماشا کننده‌ای هم وجود دارد که خودش هیچ یک از ابن شخصیتها نیستا و 
این شخصییهای مخلف نها در مفابل او رفت و امد می‌کنند. 

این تماشاگر خودش هیچ یک از این شخصیتها نیست؛ چرا که یک 
شخصیت نمی تواند شخصیت دیگر را تماشا کند. ایس مسأله خیلی جالب 
است که یک شخصبت تمي نواند شخصیت نیگر را تماشا کند چراکه هیچ 
یک از این شخصیتها روح ندارند. آتها همانند لباسهای شما هستنده شما 
می‌توانید داثما لباسهای خود را عرض کنید ولی لباسها متوجه این مطلب 
تمي‌گر دند که شما در حال عزض کردن آنها هستید. شما لباستان نیستید پس 
می‌توانید لباسهایتان را حوض کنید: همینطور شما هیچ یک از این شخصیته 
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نیستید و به همین علت است که متر جه این همه شخصیت گوناگون در وجود 
خود هستید» و اما در اینجا یک مطلب کاملا روشن و مشهود است که چیزی 
دائما در سال تماشای این بازی عرض شدن شخصیهای مخحلف در وجود 
شماست و این خود سا فتد. 

پس این شخصیتهای مختلف را اگاهانه تماشا کنید و به خاطر داشته 
باشید که این ثماشا کتنده است که حقیقت اصلی وجود شماسشت. اگر به طور 
داثم در حال تماشای این شخصیتها بای بمانید آنها شروع به ناپدید شدن و 
از میان رفتن می‌کنند چراکه دیگر نمی‌توانند زنده باشند. آتها برای زنده بودن 
احتیاج به هویت دارند؛ هنگامی که شما عصیانی هستید این شخصیت 
دوست دارد شما نظاره کردن او را فراموش نمایید و فکر کنید که واقما 
خودتان عصباتی هستیده در غیر این صورت این شسخصیت دیگر وجود 
زنده‌ای تخواهد داشت و نابدید مي‌شود. پس همینطور با آگاهی به تماشای 
این شخصیتها ادامه دهبد. و تمامی آنها ازمیان خواهند رفت و هنکامی که همه 
آنها ناپدید شوند وجود حقیقی شما -که پیرو استاد حفیقی شماست .به خیانه 
خودشی خواهد آمد. 

در آن هتگام شما رفتاری کامل و حفیقی خواهید داشت و هر آتچه انجام 
دهید با تمام وجود خواهد بود و هرگز پشیمان نخواهید شد. در آن صورت 
همیشه در حال شعف و سرور خواهید بود. 

۰ ۶ + 

شما جهان را آنطور که هست نمی‌پیتید بلکه طوری جهان را می‌بند که 
هتان به شما دیکه مي کند. افراد گوناگون به اشکال مختلفی شرطی شده‌آند 
ذهن کاری نمی‌کند جز همین شرطی کردن. انسانها با مسائل مختلف مطابق 
شیوة شرطی شدتشان برخورد می‌کنند. ما فکر می‌کنيم که یک نفر بالاتر 
است: یک تفر دبگر پایین‌تر؛ زنها از قلرت کمتری برخوردارند و مردها 


۳ ۶ هشق, رقصن زلدلی 
قدرتسندتر هستنده یکی باهوشتر است و دیگری از هوش ر ذکاوت خمتری 
برخوردار است. بشر این تقسیمات را انجام مي دهد و همه اینها لایه به لابه 
روی یکدیگر ذهنیت ما را تشکیل می‌دهند. در صورنی که شما فادر نباشید 
ذهن خود را کتار بگذارید و مستقیماً وبا آگاهی خالص به هستتی بنگریده 
هرگز مرفق به مشاهده حقیقت نخواهید -د. در اين جهان بزرگترین شهامت 
برد است که ذهن کنار گذاشته شود و شجاعترین فرد کسی است که بتواند. 
بدون مانم ذهن به این جهان بنگرد: درست همان گونه که هست: و این بسیار 
زیاست و کاملا متفاوت. 

#۷ ۷ 

در حقیقت ذهن بیماری شماست. کتار گذاشتن ذهن و نگاه کبردن به . 

واقعیت در آرامش و سکوت و بدود هیچ 5 نه دکری راه دزست آشنا شدن با 
واقعیت است. در این صورت راتعیتی کاملا متفاوت را درک خراهید کرد. 
درگ واقعیت شما را از شر بیاری از حمافتها و خرافات تحات می‌دهد و دل ‏ 
را از تمامی کتافاتی که آن را گذر کرده است؛ پاک خواهد کرد. نایسامانی‌ها از 
یک نسل به یک نسل دیگرمنتقل می‌شوند و شما تمامی گذشتة این نسلها را 
با تمام عقاید تادرستشان به ارث می‌برید. 

#۷ 


و مر به شما می‌گویم که هیچ شر و نیرری شری در جهان وجرد نداره, 


تنها انسانهایی وجود دارند که | » هستند و انسائهای که عمیقا در خواب 


هستند. کسی که در خواب است قدرتی ندارد. کل انرژی هستی در اختیار 

انانهای آگاه و بندار است. یک انان آگاء می‌توان. تمامی جهان را آگاه و 

بپدار کند: همانطور که یک شمع روشن هی‌تواند میلیرنها شمع دیگر را 

روشن کند و ذره‌ای از نورش کاسته نشود. ۱ 
# 
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دوستی به دو صورت است. یکی دوستی که شما در آن یک نازمند و گدا 
هستید و احتیاج دارید که دیگری شما را به خاطر تتهایی‌تان گمسگ کند. فرد 
تقابل شما یز یگ دیژمند است که از شما همین را می‌خواهد و یی و 
کدا تمی‌توانند به یکدیگر کمک کنند و بزودی درک خراهند کرد که گدایی 
کردد از یک گدا فقط نیاز را چند برابر می‌کند. پس هر دو خسته و فصبانی 
خواهند شد و فگر می‌کنند که فریب خورده‌اند» ولی در حقیفعت هیچ کس: 
دیگری را فویب نداده است. 

نوع دیگر دوستی کیفیتی کاملا متفارت ذار 3, ایرد نوع دوستی به خاطر نیاز 
ست بلکه به خاطر این است که شما به قدری پر و غنی سید که 
می‌خواهید با شخص دیگری شریک شوید و به علت این شراکت و سهیم 
شدن نوع جدیدی شادی و سرور وارد زندگی و وجود شمامی شود که هرگد 
قبلاا تبعریه اش نکرده‌اید. چرا که قبلا هميشه در حال گدایی موده‌اید. وقتی 
تما کیهیتی را شریک می‌شویبد: دیگر به دنبال وابستگی به کسی پیسنید بلکه 
با هستی و تغیبرات زندگی جریان می‌بایید» زیرا برای شما اهمیتی ندارذ این 
کیفیت را با چه کی شریک می‌شوید. خیلی ساده است. چون شما پر و غتی 
هستید می‌خواهید با دبگرانن شریک شوید و هر گس به شما نزدیک شود 
شما او را سهیم می‌کنید و این شراکت خود علت سرور و حال خوش 
صماست.. 

۵ + چ 

مراقبه تنها راه حل تمامی مشکلات انسان است. مشکل سمکرن است 
انسردگی: غم و اندو»: عصبانیت و یا هر جیز دیگری باشد. مشکلات ممکو 
است بسیار زیاد باشند ولی جواب بگی است و آن مراقبه است. 
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در لحظات خاصی شما آگاهی بیشتری دارید و در زمانهای دیگر آگاهی 


۶ ۸ عشق. رقضصي زلدلی 


کمتری دارید. پس این امکان در زندگی وجود دارد که موفمیتهایی را برای 
خود بیافربنید تا آگاهی بی" بیشتری داشته باشید. 

آگاهی پایه و اساس مراقیه است و هنگامی که حشور و آگاهی انسان 
افزایش می‌بابد: افکار مغشوش ذهن ناپدید می‌شوند. هنگامی می رسد که 
می‌توانید در آگاهی کامل بسر برید؛ در این صورت هیچ فکری وجود نخواهد 
داشت ر ناگهان زمان بازمی‌ایستد, 

9 5 ۵ ۱ 

عصار؛ واقعی زندگی؛ درون شماست. در همین لحظه می‌توانید به دروت 
خود بازگشت کنید و آن را تجربه کنید. تمام آنچه لام است سفری است به 
درون خودتان در سگوت. من نام این سفر را «مراقبه» می‌گذارم؟ «سفری په 
درون وجودتان در سکوت» و در لحظه‌ای که هسته اصلی وجود خود ر را بیدا 
کنید: در حقیقت هست اصلی تما هستی را بافته‌اید. 

۷ 4 

مشاهده کر دن یعنی یاقتن آینه‌ای که در درون شماست و هنگامی که این , . 
آینه را بیدا کردید معجزه‌ها شروع به اتفاق افتادن می‌کنند. هنگامی که انکار, . 
خود را مشاهده می‌کند,آنها شروعبهنپدید شدن می‌کند سیس ناگهان ام 
آرامش و سکوت بی‌نظیری مواجه می‌شوید که تا آن زمان کلا از آد بی خبر 
بو ذیك. گام که حالات مختلف خود مثل عصبانیت: رای غم و حتی 
شاد خود را آگاهانه مشاهده می‌کنید؛ انپا نیز نایدید هي شوند و تجربه 
عالی‌تری از آراهش و سکوت را خواهید داشت و زمانی که دیگر چیزی برای 
مشاهده گردن وجود نداشته باشد یک تحرل و دگرگونی عظیم اتفاق 
می‌افتد؛ در آن زمان انرژی مشاهده به سوی خردش باز می‌گردد چون مانعی 
وجود ندارد که اين انرژی را مسدود کند. هتگامی که هیچ مانعی در برابر 


میباهدخ شما وجود نداشته باشد شما به اشراف رسبده و کامل شده‌اید. 
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بش اول 


زندگی 


دزنملی پیزی است غیرسمکن؛ نباپستی باشد, ولی هست. بورن ها 

زرفانن. برثرگان, ابنها همه معجژه است, واقع معبزه است, برای ابئله 

| ک لکائثات بی‌بان است. میلیونها و میلیونها ستاره و میلیونها و میلیونها 

نقومة شمسی هملی فاقر عبات هستتد. غقط بر روی زمیرن. این سیارة 

اچیز .له ور هفاپسه باک لگاثثات زره‌ای غبار بیش نیست - فیات و 

زندلی به وبور آمره است, زمین فوشاقبال ترین ان د رگل هستی 

است؛ چا گه در آن پرثره‌ها می‌فوانند, ررفتان رشر می‌گننر و شُلوفه 

می‌رهنر, انسائها عشق می‌ورزند» آواز می‌فوانند, هی, قسنر. واقط که 
اثفاقی غیر قابل باور رخ راده است» 


ارشسر 


